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 اولمقدمه فصل 

 رالزمان:آخ . حسین)ع( سلطان رجعت است؛ یعنی تجلی نورانی و نزول علم و روح حسینی در اولیای الهی  1
ت کند و آدمینشیند و حفظشان میحسین آن روح و علم نورانی است که بر قلوب مؤمنانش می»

سازد. و این است معنای رجعت حسینی! پس نباید در انتظار رجعت را برایشان تضمین و تأمین می
ش! دنبال نورش باشیم نه گور هاگر حسین نور هدایت است پس باید ب .جسمانی حضرتش بود

مام مرده و ا پرستی و خودزنی شیعه است و پرستشپرستی و عزاروضه یپرستی شیعه نیز تتمهگور
 1«.قتال با امام زنده!

 های رجعت حسینی در اولیای الهی، داشتن قلمی است که روح حسین در آن جریان دارد:از نشانه
و  یبه تمام و کمال برپا داشت ین،آنکه نون قلمت را به عاشورا ز جان احسن  حُسن خود، حس یا»

 ین  منم رجعت حس ینک. ایبار نشاندو در قلمم به یچهارده قرن بعد جوهرش را در جانم چکاند
   2«.!یار یا یمنما یاریواحد و قهارت  یامتفرما تا تو را در ق امیاریتو! پس 

ونام  بر نور حسینی   :اشراف وعلما خواص  و نه کند تجلی می ینو مستضعف ی 
سوی ایرانیان آمد و در ایران مولد یک مکتب و مذهب کامل نور تأویل و تجلی حسینی اساسا به»

لما یا ع گیرد و نه خواص  ون و مستضعفین و مظلومین را در بر میی  ای که ام  شد به نام تشیع! شیعه
 3«.اشراف را

از طاغوت آخرالزمان  دمیتبخش آ، روح رهاییانی خود در اولیای الهی  آخرالزمانروححسین با رجعت 
 4 :طاغوت استکبار و تکنولوژی ؛است

حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است و دریای علم است که ( فرمودند: "ص)رسول اکرم »
بانی رجعت و سلطان آن است برای  ، حسینو لذا در آخرالزمان ".برای آینده اندوخته شده است

و این است که در این فرج و نجات و  .قی نمانده استبرپایی آدمیت آنگاه که هیچ اثری از آن با
 . «ناپذیر استاز امام مهدی جدایی ،قیامت

                                                             
 .1909، شماره (تیو اله تیششم )علم آدم دفترنزول و عروج روح، .  1
 .2766، شماره «(زمان و مکان» ، تیتر دومیروح و معان) دفتر دوازدهم، 2، جهمان.  2
 .2119، شماره (تیو اله تیششم )علم آدم دفتر ،1ج، همان.  3
 .1907و  1906های شماره همان،.  4
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ی ارواح مرسلین و حامل همهبر هر کس که تجلی کند و در هر کسی که رجعت نماید،  ،روح حسینی
 :معصومین است
ده ارواح   یهمه ترین یاریگر وادی وجود برای بشریت است که طالبانش را بهو حسین )ع( بزرگ»

سازد تا بتوانند نور ذات وجود خداوند را در خود تأویل و متجلی سازند وجود برخوردار می ای  مرتبه
ی این ارواح عاشورایی است. روح به فکر و ذکر و تعقل و معرفت نفس! حسین خود حامل همه

اند: ن نازل شدهآسما یی ارواح مرسلین و معصومین است که از هفت طبقهحسینی حامل همه
مان ای یگانهظهور و آفرینش! و درجات ده یگانهاینها ارواح تأویلی و عروجی هستند و مراتب ده

  5«.باشدو ذکر و علم و عرفان و شهود! این گزارشی عینی از کل سیر و سلوک عرفانی بنده نیز می
 شود:می یش عرفانی و خلق جدیدباعث زا هستند کههر مؤمنی  ذاتی  نور درونو اولیای حسینی، حسین 

الشعاعش موفق هر مؤمنی است که تحت ذاتی  نور درون «الشهید»عنوان مظهر اسم حسین )ع( به»
 6.«کندتاباند در آفاق جهان و حق را در هر چیزی شهود میبه خودشناسی شده و تا ذاتش را برمی

 مسلحانه نیست: یامقبه در عصر ما  بودنینیحس. 2
قیام به  ،قیام به قلم است ،بودن در عصر ما، قیام به شمشیر نیست بلکه قیام به روح استحسینی» 

قیام به آدمیت است علیه تمامیت طاغوتی که در جهان  ،عقل و ایمان و عرفان و نور توحید است
مدرن در جریانی واحد است تحت عنوان هزاران مذهب و مکتب که جملگی در استکبار و 

در قیامت آخرالزمان فقط حسینیان روحانی، جان و دل و ایمان  .نژادپرستی مشترکندتکنولوژیزم و 
 7«.چه سنی و چه شیعه! چه مسیحی یا بودایی و غیره ؛برنددر میه سالم ب

 طلبی وکنند، اتهام قدرتسنت و شیعیان منافق بر حسین)ع( وارد میاهل. یکی از اتهاماتی 3
 خواهی است:حکومت

اقدام  ی کربلا راسنت واقعهرین و برخی ملایان شیعه که به تبعیت از ملایان اهلعجبا از مفس»
ف کنند که این مظلومیتی مضاعجهت براندازی حکومت یزید و تصاحب این حکومت تفسیر می

ای که تا به امروز جریان یافته است. حسین )ع( در چند در حق حسین است از جانب شیعه
                                                             

 .1930، شماره (تیو اله تیششم )علم آدم دفتر ،1ج نزول و عروج روح،.  5
 .(ید)ع( امام شه یابن عل یندر وجود حس ید)الشه ینص پنجم، عرفان شهود یه،عرفان امام یمبان.  6
 .9111، شماره (تیو اله تیششم )علم آدم ، دفتر1جنزول و عروج روح، .  7
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م و نه کنمن نه بیعت می" :فرماید کهزیاد میبه فرماندهان سپاه ابنش آشکارا خطاب اسخنرانی
چشم طمع به حکومت یزید دارم و اگر به من اعتماد ندارید که علیه شما قیام کنم اصلًا حجاز و 

سپاه  ولی عمرسعد فرمانده ".کنم پس راهم را باز کنید تا به سرزمین دیگری برومعراق را ترک می
هم مبتنی  هم معقول است و ،این پیام حسین ".جنگیمکنی و یا با تو میا بیعت میی" :زیاد گفتابن

ترین شیعیان که در کوفه بودند آشکارا به زیرا مخلص .حسن استعلی )ع( و امامبر سنت امام
و  کرد؟ بر امویان و خائنانبایست حکومت میپس حسین بر چه قومی می ،حسین خیانت کردند

 8«.شناختاینکه حسین ماهیت کوفیان را می ضمن ؟منافقان
طاغوت  ی  جهان ییطرهسیزی است و امروزه خروج از ستو طاغوت یریناپذظلم. حسین)ع( الگوی 4

 این خروج، ی است.شخص یدر زندگ یزیستو طاغوت یریناپذظلمیکی، مصداق بارز ارتباطات تکنولوژ 
 :یفطرت اله داشتننگهبشر است به منظور زنده از نفس یعموم ییزداو خناس زدایییطانسرآغاز ش

چرا که فقط در آخرالزمان است که طاغوت واحد جهانی  ،حسین، روح آدمیت آخرالزمان است»
شود و هیچ کس را در خارج از استکبار و ستم و اسارت خود باقی بر کل اقوام بشری حاکم می

خصوص به ؛گیرندانسی و جنی قرار می شیاطین یبلاوقفه یگذارد و آحاد بشری در سیطرهنمی
 9«.ای استبخش آدمیت در چنین عرصهو حسین روح آزادی !شیاطین آریلی

  :از هر مکتب و مذهبی اندجهان حسینی انآزادیخواه . تمام5
 .رجعت حسینی است یآخرالزمان است. و امروزه نیز آشکارا عرصه حسین روح انسان جهانی  »

طلب جهان، حسینی هستند از جو و استقلالو انقلابیون آزادیخواه و عدالتی انقلابات زیرا همه
شت اند و سرنو و این حسینیان عصر ما هستند که سیمای آخرالزمان را رقم زده .هر مکتب و مذهبی

حسین راهگشای ظهور نور کلمةالله است از یکایک مؤمنان مجاهد  .آفرینندانسان را می آخرالزمانی  
ان! این همان رجعت حسین است که پیروان اسلام ناب و تشیع ناب عربی را در در سراسر جه

شرافیت شناسد و عین ایابد! آن نابی که جز استکبار فردی و قومی و زبانی نمیمقابل خود مینقطه
 10.«است جاهلی عرب است که در لباس شریعت محمدی پنهان شده

                                                             
 .(ید)ع( امام شه یابن عل یندر وجود حس ید)الشه ینص پنجم، عرفان شهود یه،عرفان امام یمبان.  8
 .1904، شماره (تیو اله تیششم )علم آدم دفتر 1جنزول و عروج روح،.  9

 .1961شماره  همان،.  10
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 ست: زینب چشم خدا در قیامت کبرای کربلا. 6
تنھا شاهد شھید است که خود ی زهرا در صحرای کربلاست، نهاما زینب )س( که مظھر فاطمهو »

سجاد در شھید در شھادت حسین است. و این شھادت مضاعف و برتر است همچون شھادت امام
ی شھدای کربلاست. این زینب است که حسین )ع( را این واقعه. زینب خود شھید همه

را دید و  اللهیعنی آن نگاهی که جمیل ،است. او چشم شھادت استمعرفی کرده  «اللهجمیل»
 11.«است اللهنمود. لذا زینب وارث واقعه است، یعنی وارث جمیل لقاءالله

 

  

                                                             
 .67تا  64های ، شمارهشناسی(شناسی)قیامت، حسین5، فصل 1. انسان کامل، ج11 
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طاغوت استکبار و  ؛از طاغوت آخرالزمان است بخش آدمیتروح حسینی، روح رهایی

 12 تکنولوژی

رد ت نکرد و نیز امام دوازدهم که از بدو تولد بر غیبت واحسین تنها امامی است که با هیچ نظام طاغوتی بیع
 .طاغوت استکبار و تکنولوژی ؛شدند! و لذا روح حسینی، روح رهایی از طاغوت آخرالزمان است

چرا که فقط در آخرالزمان است که طاغوت واحد جهانی بر  ،. حسین، روح آدمیت آخرالزمان است1904 
گذارد و چ کس را در خارج از استکبار و ستم و اسارت خود باقی نمیشود و هیکل اقوام بشری حاکم می

و حسین  !خصوص شیاطین آریلیبه ؛گیرندشیاطین انسی و جنی قرار می یبلاوقفه یآحاد بشری در سیطره
نجات است. )رسول اکرم  یای است: حسین نور هدایت و سفینهبخش آدمیت در چنین عرصهروح آزادی

 ص(
به نقل از رسول خدا)ص( چنین آمده  (از ارکان حدیث اهل سنت) «صحیح مسلم»تاب . در ک1905 

زودی پس از من پیشوایانی بیایند که به هدایت من راه نجویند و روش مرا آئین خود نسازند. به»است: 
یع طهایشان شیطان باشد و ظاهرشان انسان. پس شما مسلمانان باید ممردانی برای حکومت قیام کنند که دل

و تسلیم هر حاکمی شوید و اگر هم شما را در هم کوبید و اموالتان را غارت کرد باز هم او را اطاعت 
از باب نمونه  .هستند یاهل سنت نیز دارای چنین باور یاصطلاح امامان اربعههی بو تقریبا همه .«!!کنید

سلمانان چه نیکوکار باشد و چه شنوی و اطاعت از رهبران و امیر محرف»حنبل است: این کلام احمدبن
چه حکومتی که با رأی مردم به قدرت رسیده باشد و چه به زور شمشیر،  ؛فاجر در هر صورت واجب است

هر  صلوة گردد. و یتا روز قیامت باید از او اطاعت شود و پشت سرش اقامه ،چه صالح باشد و چه فاسق
 .«!!ستالله اار و مخالف سنت رسولذگکه چنین نکند بدعت

البته  عام نمودند.گونه بود که همگی بر بدعت و ارتداد حسین )ع( فتوا دادند و او و خاندانش را قتلاین
 ؛نت هستندعشری نیز کمابیش بر همین باور اهل ساثنی یفقاهت شیعه دانیم که بسیاری از بانیان نخستین  می

د که مثالهم که از نخستین کسانی بودنهمچون شیخ طوسی، سید مرتضی، شیخ مفید، صدوق، نجاشی و ا
ر دربارهای سرودند و با دل و جان دگفتند و قصیده میکردند و تبریک میبا خلفای جدید عباسی بیعت می
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دون اطهار نیز با این خلفای جور بیعت کرده بودند. ب یکردند، به این اعتبار که اکثر ائمهفاسق خدمت می
یافتند و مؤمن هم نمی ینفر شیعهمان هر یک در عصر حیات خود حتی دهتوجه به این حقیقت که این اما

برافتاده  عام شده و نسلشانی علویان قتلهمه ،کردندظاهر بیعت نمیبا این خلفا به ما اکثراً  یلذا اگر ائمه
 بود. کشی کامل از علویان در جریان قرن یک نسلمدت نیمهکربلا ب یطور که پس از واقعههمان ؛بود

نی، ی قیام حسینی تبیین نمودیم، عمل و روح حسیدرباره با توجه به این حقایق و حقایق دیگری که قبلاً 
داد که ی وقایع آن روزگار نشان میطور که همههمان ؛گری عامه استاقدامی در ورای اسلامیت و شیعه

طور که طبق گزارش مانظاهر یک خودکشی جمعی بود. هخروج حسین )ع( از مراسم حج در مکه به
عمر خود را به حسین )ع( رسانده و این حقیقت بنعباس و عبداللهتاریخ، مؤمنین و علمای بزرگی چون ابن

این  ی احترامی که برایم است و حسین )ع( با همهرا به او تذکر دادند که این قیام حسین خودکشی مسل  
من  کنید عین حقیقت است ولیاش مرا نصیحت میدربارهآنچه که شما »به آنها فرمود:  ،دو نفر قائل بود

. که این امر برتر همانا در آخرالزمان آشکار گردیده است. و این است که حتی «امر برتری در پیش دارم
اجر دهند و یزید را کافر و فطور کلی حق را به حسین )ع( میتر اهل سنت که بهبسیاری از علمای منصف

هم شهید  ،گونه حسین راو بدین «.حسین به تیغ شریعت جدش کشته شد»گویند: مینهایتاً  ،خوانندمی
 خوانند هم خطاکار! می

خاندان عبدالمطلب و از نوابغ اصحاب رسول  گانماند ترین باقیسالکه از کهن-عباس بنو اما عبدالله
 خدا)ص( و علی)ع( و حسن خدا)ص( و از کاتبان وحی و حافظان و تأویلگران قرآن بود که در کنار رسول
نمود امامت میدان را خالی می )ع( و حسین )ع( قرار داشت و همواره در قبال هر سه امام به هنگام امتحان  

که حسین را در خداحافظی از حسین )ع( درحالی یدر لحظه -پرداختو به جای آن به اشک و ناله می
خود و خاندانت را بیهوده به کشتن مده و ما  حسین جان،»گریست چنین گفت: آغوش گرفته بود و می

  «.را روسیاه مکن
یعنی  ؛کنیم که انقلاب و روح حسینی، معطوف به امری ورای اسلام و تاریخ استبار دیگر درک مییک

الزمان های آخر یک امر آخرالزمانی است و مربوط به قلمرو رجعت است تا نگذارد که آدم و آدمیت در فتنه
 یاین همان اصل امامت است که نور آدمیت است که در هیچ امامی همچون او به عرصه نابود شود. و

ه ست و بلکا ظهور نرسیده است. و این است که شاهدیم تنها ماجرایی که از صدر اسلام همچنان باقی
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تازگی عود کرده است و کل جهان اسلام و بلکه اهالی زمین را به خود مشغول داشته، ماجرای حسین به
باره تألیف شده است و جلد کتاب در این انقرن اخیر در سراسر جهان هزار )ع( است که فقط در همین نیم

ام اسلام بسا حتی نکه چهنویسند درحالیکنند و کتاب میباره تحقیق میپوستان آمریکا نیز در اینحتی سرخ
 شناسند.می «خوزه»اند ولی حسین را به نام و پیامبرش را نشنیده

ش محفوظ اپرورد و از نابودی. عاشورا و کربلا آن زمان و زمینی است که آدمیت آخرالزمان را می1906
های آخرالزمان کارگاه نابودی آدمیت و بلکه حیوانیت و حتی نبات و جماد است که دارد. زیرا فتنهمی

رسول خدا روایت  است که از جدش ر  ارکان حیات آدمی هستند. و این سخنی از حسین )ع( خطاب به ح
کند های خدا را حلال میپیامبر خدا گفت هر کس زمامدار ستمگری را ببیند که حرام !ای مردم»کند: می

 ،کندرسول خدا بر بندگان خدا با ظلم و عداوت حکومت می یشکند و بر خلاف سیرهو پیمان خدا را می
به نقل از تاریخ ) «.سازدنم سرنگون میسرعت در جهخداوند او را به ،اگر در سخن و عمل شورش نکند

 طبری(
تی که حسینراسبه ،سوگند به آنکه مرا به حق به رسالت برانگیخته» ( فرمودند:ص)رسول اکرم  .... ۱۹۰۷

خدای  هرآینه بر سمت راست عرش   .شودتر از آن است که در زمین شناخته میعلی در آسمان بزرگبن
غ هدایت و کشتی نجات است و پیشوای خیر و برکت و عزت و عزوجل نوشته شده است: حسین چرا

 یدهیعنی حسین، علم آین «.افتخار و دریای علم و گنجی لایزال است که برای آینده اندوخته شده است
یعنی علم آدمیت آخرالزمان! و لذا در آخرالزمان بانی رجعت و سلطان آن است برای برپایی  ؛بشریت است

ز امام ا ،و این است که در این فرج و نجات و قیامت .اثری از آن باقی نمانده استآدمیت آنگاه که هیچ 
 ناپذیر است. مهدی جدایی

ونام  شد؛ تشیع  سوی ایرانیان آمد و مولد تشیعنور تأویل و تجلی حسینی به  ینعفو مستض ی 

 13اشراف وعلما خواص  و نه 

ام و کمال آشکار ساخت و این است آن علم و و حسین جمال و جلال و کمال آدمیت را به تم... 1921
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سوی بشریت ذخیره شده است. و این بود که نور تأویل و تجلی حسینی اساسا به ینوری که برای آینده
ایرانیان آمد و در ایران مولد یک مکتب و مذهب کامل شد به نام تشیع! تشیع حتی در لغت هم به لحاظ 

ماند! ایرانی هیچ باقی نمی است که با حذف حسین از تشیع   تاریخی به اسم حسین ضمیمه است. این
ویش ما اعلما یا اشراف را! مثلا در  گیرد و نه خواص  ون و مستضعفین و مظلومین را در بر میی  ای که ام  شیعه

علوی یا رضوی هستند و فقهای ما جعفری هستند و اهل جفر و ابجد و علوم غریبه هم باقری هستند. ولی 
 حسین! و نیز مجاهدان و علمای ربانی و عارفان واصل!  یشیعه ؛ردم ما حسینی هستندم یعامه

 14یاناساس هویت اجتماعی حسین ،حیات دنیویبست کامل تاحد بن ناپذیریطاغوت

و  یریناپذظلم یکی، مصداق بارزطاغوت ارتباطات تکنولوژ  ی  جهان ییطرهسخروج از امروزه 
 یعموم ییزداو خناس زدایییطانسرآغاز ش ست. این خروج،ی اشخص یدر زندگ یزیستطاغوت
 ی.فطرت اله داشتننگهبشر است به منظور زنده از نفس

بیرونی و اجتماعی و سیاسی آن است که اساس هویت  ی. و اما وجه دیگر نور ولایت حسینی که جنبه۳۱۹
باشد تا ناپذیری میاپذیری و طاغوتناجتماعی حسین )ع( در نزد شیعیان نیز از همین بابت است همانا ظلم

بست کامل سازد و او را وادار به خروج از اقطار زمین و تاریخ کند. خود را مواجه با بن حدی که اصلاً 
طور که در مورد امام و یارانش اتفاق افتاد و قیامت کربلا را آفرید. که صد البته این وجه ولایت حسینی همان

ند اند از اینکه به طاغوت روی کنمؤمنان نهی شده ،چرا که به قول الهی ؛است نخستین درب ورود بر نور او
رین ضلالتشوند که بدتو در این رویکرد زندگی نمایند که در غیر این صورت به ضلالت شیطانی دچار می

اق روز به قدرت ارتباطات تکنولوژیکی تا اعمطاغوت شبانه جهانی   یخصوص امروزه که سیطرهبه ؛ستا ها
سرآغاز شیطان ،ستیزی در زندگی شخصیناپذیری و طاغوتجان آحاد بشری حضور دارد. پس این ظلم

 و این اصل واجب   .زدایی عمومی از نفس است تا فطرت الهی بشر مدفون نگرددزدایی و نژادزدایی و خناس
 اللهی در بشر است. استحقاق برای درک نور حسینی است که نور تأویل فطرت

رای نجات ب ،ید گفت که پیروی از ولایت حسینی از هر دو وجه باطنی و ظاهری و فردی و اجتماعیپس با
امری واجب و تنها راه رستگاری انسان مدرن است. یعنی ولایت  ،اللهاز هلاکت آخرالزمانی و هدایت الی
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لایت پس و بخش اجتماعی است و هم یک ایدئولوژی تأویل عرفانی. هم یک ایدئولوژی نجات ،حسینی
چنین واضح و مبرهن نیامده و امامت حسینی تنها نور نجات انسان مدرن است که در هیچ امام دیگری این

 سازد که نور قیامت و نجاتو لذا تنها نوری است که یک مؤمن شیعه را به نور امام زمانش ملحق می .است
ه حضرت طور کهمان ؛سیاه عزا نسازیمآخرالزمان است به شرط آنکه نور قیامت کربلا را تبدیل به مذهب 

خوانی و تعزیه کربلا و بازگشت از شام هیچ گروه نوحه یزینب )س( در بدو ورودش به عراق پس از واقعه
 15 !«.کنندعجبا از قاتلان حسین که شیون می»را به حضورش نپذیرفت و فرمود: 

*** 
ر یعت نکرد و نیز امام دوازدهم که از بدو تولد بحسین تنها امامی است که با هیچ نظام طاغوتی ب. ... 1903

 .طاغوت استکبار و تکنولوژی ؛غیبت وارد شدند! و لذا روح حسینی، روح رهایی از طاغوت آخرالزمان است
چرا که فقط در آخرالزمان است که طاغوت واحد جهانی بر  ،. حسین، روح آدمیت آخرالزمان است1904 

گذارد و هیچ کس را در خارج از استکبار و ستم و اسارت خود باقی نمیشود و کل اقوام بشری حاکم می
و حسین  !خصوص شیاطین آریلیبه ؛گیرندشیاطین انسی و جنی قرار می یبلاوقفه یآحاد بشری در سیطره

. )رسول «نجات است یحسین نور هدایت و سفینه»ای است: بخش آدمیت در چنین عرصهروح آزادی
 16اکرم ص(

 17ی ارواح مرسلین و معصومین استحامل همه ،ینیروح حس

ده اح  ی ارو ترین یاریگر وادی وجود برای بشریت است که طالبانش را به همهحسین )ع( بزرگ .۱۹۳۰
سازد تا بتوانند نور ذات وجود خداوند را در خود تأویل و متجلی سازند به فکر وجود برخوردار می ای  مرتبه

ی این ارواح عاشورایی است. روح حسینی حامل فس! حسین خود حامل همهو ذکر و تعقل و معرفت ن
اند: اینها ارواح تأویلی و آسمان نازل شده یی ارواح مرسلین و معصومین است که از هفت طبقههمه

ایمان و ذکر و علم و عرفان و  یگانهظهور و آفرینش! و درجات ده یگانهعروجی هستند و مراتب ده
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 .باشدزارشی عینی از کل سیر و سلوک عرفانی بنده نیز میشهود! این گ

 18شیعه بر سر فهم عاشورا است اندیشمندانهای بین ای از تفرقهبخش عمده

 و ستمبریها و تعزیه جهت پرستش مظلومیت و تقدیس . استفاده از عاشورا و کربلا و سوگواری1934
یعی است که متأسفانه بر تاریخ تشیع حاکم بوده های شارزش هایسالاریترین واژگوناز هولناک ،ذلت

 ،نمایی و اصالت زاراست که سودش فقط برای ستمگران و جباران و اشقیا و پادشاهان بوده است. مظلوم
های حسینی بوده است که بخشی از ترین محصولات این مراسمات در تاریخ سوگواریارزش از جمله ضد

خلاف  که پیام حسین آشکارامردمان در لباس تشیع است. درحالیهویت ابلیسی و ضد دینی بسیاری از 
ای بس لطیف و دقیق وجود دارد که جز اهل معرفت ! در اینجا نکتهستمبرییعنی خلاف  ،این هویت است

یابد! این نیز دیالکتیکی دیگر در هویت شیعه است که روی دیگرش این است که هیچ مبارز و درنمی
 ؛و قیامش را پیروزی در دنیا قرار ندهد و شکست و انهدام خود در دنیا را هم بپذیردمجاهدی نیت از مبارزه 

مویی که جز  ؛دو به مویی بند استیعنی حسینی شود! و این حق عظیمی است! ولی تفاوت و مرز بین این
 یم تعزیهسی دعواهای بین علما و متفکرین شیعه بر سر درستی یا نادرستی مراهمه .یابنداهل معرفت درنمی

شهید »خونینی شده است از نوع ماجرای کتاب  یحسینی بر سر همین مو است که گاه تبدیل به تفرقه
 «.جاوید
های بین علما و متفکرین شیعه در تاریخ بر سر فهم ای از تفرقه. باید درک کرد که بخش عمده1935

رسند جه میای به این نتیاد است. عدهعاشورا و کربلای حسینی بوده است که حامل دو استنباط کاملا متض
فهماند که تا ظهور موعود دست به هیچ قیامی نزنیم! استنباط دیگر کاملا که شکست قیام حسین به ما می

یعنی اینکه درست مثل حسین در بدترین شرایط استبداد و خفقان و ضعف هم باید  ؛بر خلاف این امر است
 یعبرت از حسین است و دومی هم پیروی از حسین! و هر دو هم شیعهقیام کرد و کشته شد! اولی به معنای 

 حسینی هستند! 
 ،ده استبعدی به اثبات رسی یائمه گویند که درستی استنباط آنها در سنت حیات اجتماعی  اهل عبرت می
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و امر د زیرا دیگر هیچ امامی قیام نکرده و بلکه با هر قیامی هم مخالفت کرده است! ولی سخن ما ورای این
سقوط امویان و پیروزی عباسیان و ایرانیان و تقدیم خلافت به امام صادق)ع( و عدم  یاست که در واقعه

سازی هستند و نه پیشوایان های آدمیت و آدمو آن اینکه امامان، اسوه .رسدپذیرش ایشان، به اثبات می
کند وعود نیز این حق را اثبات میروایات مربوط به حکومت جهانی مهدی م .مردمان ای  گله خوشبختی  
 یامام زمانی، پیروزی آدمیت و معرفت و توحید است نه پیروزی قدرت و سعادت و سلطه یکه جامعه

 به کمال رسانیدن همان کربلا، مأمور   یهم از منظر حیات اجتماعی در واقعه حسینامام .شیعیان سیاسی  
ی و صاحب رسالت اجتماع ،طالب حکومت! نه اینکه امامان هفتاد و دو تن بود که طالب کمال بودند و نه

ست که وجهی از آن را در همان جریان ا بلکه این رسالت مطلقا از نوع و ماهیت دیگری ،جهانی نیستند
مراسم سوگواری و تعزیه متذکر شدیم که نوعی رندی امام در حق منکران و اشقیا است و کوفیان! برخی 

د بودند که اتفاقا بهترین مسلمانان عصر خو دترین مردمان روی زمین بودند درحالیپندارند که کوفیان، بمی
ا قیامش ر  ،این مردم فدا کردند و امام زمان هم طبق روایات یمام جان خود را در بیعت مشرکانهاو لذا سه 

ه اتفاق شیعیان، ب زیرا اکثر قریب ؛مقیم شهر کوفه نباشند بسا فقط کوفیان  کند که چهاز مردم کوفه آغاز می
 .کوفی هستند! کوفه، جغرافیای شرک تشیع است

 19شدند کربلا در او با قتال به مجبور ماندند، باقی طرفبی حسین قیام در که کسانی
که با مکر به کربلا گسیل شد تا از حسین )زیاد عمرسعد فرمانده سپاه ابن ،طبق گواه تاریخ. ... 1936

س از جنایت کربلا این بدبخت پ (وی دستور رسید تا سر حسین را برایش ببرد ناگاه بهبیعت بگیرد ولی به
شدن به کشته یقدر خود را سرزنش نمود و بر سر و صورتش زد تا اختلال مشاعر گرفت و در لحظهآن

 یدر واقعه آورزد تا به دادش برسد! یک حقیقت عظیم و حیرتدست یاران مختار ثقفی، حسین را صدا می
ه چند ماه طول ک)ی کسانی که در قیام حسین این است که همه ،ندرت مورد توجه قرار گرفتهکه به کربلا
مجبور به قتال با او در کربلا شدند و عمرسعد هم از آن جمله بود که هم  ،طرف باقی ماندندبی (کشید

 ش! افامیل حسین بود و هم همبازی دوران بچگی و نوجوانی
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 20نبودن یا بودن آدم بین انتخاب ست؛ا انتخاب روح( ع) حسین
زیاد مقتدرترین سردار سپاه یزید بود که خراسان و بصره را به آسانی فتح کرده دانیم که ابنمی. ... 1936

قیام حسین برود قبول نکرد و  دادن  ولی هرچه دستگاه اموی به وی اصرار کرد که خودش برای فیصله ،بود
 ستاد به زور و زر و تزویر. طرفان را به کربلا فر ی بیهمه

بر حقیقت  ،انتخابش یدر لحظه ،کندحق انتخاب است. یعنی کسی که ظلم و کفر را انتخاب می ،مسئله
گاهی دارد و راستی را می اطل شود. ولی کسانی که بین حق و بتواند با آن درگیر نمیپس تا می ،شناسدآ

شوند یا شیعیان د و به آن گرایش دارند تبدیل به کوفی میشناسنکنند در عین حال که حق را میانتخاب نمی
شود که اهل انتخاب باشد و پای انتخابش بایستد و مذبذب و مشرک. پس روح حسینی مشمول کسی می

ریاحی که مستقیما از جانب یزید به کربلا آمده مثل حربن ؛فشانی کند حتی اگر باطل باشدبرایش جان
 بود. 

 که همان اصل بودن یا نبودن است.  ،انتخاب بین آدم بودن یا نبودن ؛تخاب استپس حسین )ع( روح ان
از ذرات تا  ؛جهان را برای آدم آفرید و هرچه که در جهان است دارای هویت انسانی است ،زیرا خداوند

 ی ذرات  سازد و آن اینکه همهرازی بس شگرف را آشکار می «الشریفالهفت»کرات. امام صادق)ع( در 
یعنی هر فرد بشری به لحاظ جسمانی نیز حاوی و  .آدمیان هستند تن و روح آدمی نیز همه یدهندهکیلتش

اند و برخی هم از تاریخ با او آمده یها انسان دیگر است که برخی از گذشتهحامل و محشور با میلیون
گوید که همگی ن میداری در هیکل انسان سخمی و دُ ئتاریخ. امام صادق)ع( از ذرات نامر  یآینده

 اندازد. ها میها و ژنها و نرونما را به یاد کروموزوم ،آدمیانند. این سخن امام
کند. در اینجا به زند فقط برای خودش انتخاب نمیپس در حقیقت وقتی کسی به انتخابی بزرگ دست می

العلم حنجر به نزول رو رسیم و آن موتی بود که مترین وقایع زندگی معنوی خود میکشف یکی از عجیب
کردم سرعت نور به اعماق آسمان پرواز میکه بههنگام ترک این دنیا درحالیه مسیحایی در ما گردید که ب

زدند تا مرا از این موت ها مردمی شدم که در دو طرف مسیر پروازم به صف ایستاده و ضجه میشاهد میلیون
ستند و زیمردمان همان کسانی بودند که در وجود من می منصرف سازند و بازگردانند که موفق شدند. این
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 من در حال ترکشان بودم. پس دریاب که خود حسین )ع( در کربلا چه کرده است. 
یری و هنگام دستگه ای کاملا متفاوت بودم و آن بام شاهد واقعهدیگری از زندگی یطور که در واقعههمان
دیدم که تمام  ،ریزی بودمکه دائما در حال خوناغما درحالی ریزی شدید داخلی بود که من در حالتخون

 یریختند. که این دو تجربهلای تار و پودم مردمان بیرون میشد و از لابهبدنم همچون پشم حلاجی می
چیز این دال بر حقانیت کلام امام صادق)ع( است که هر یک از ما فقط یک نفر نیستیم و همه ،آورحیرت
 در غیب و شهود.  ،ت در درون و برونآدم اس ،جهان

طور که خود او در کربلایش این پرچم را برافراشت همان .و حسین )ع( پرچمدار محشر کبرای آدمیت است
دهد که خود نیز تعلیم می تنه کل انسانیت است از ازل تا ابد. و به همهتا برای بشریت ثابت کند که او یک

 .. پس روح حسینی، روح جامعیت مطلق است در عین اشد فردیت و تنهاییگونه بشناسند و عمل کنندرا این
د در حضور یاباکبر از ذات خویشتن درمی و فقط کسی که چون حسین تنها شد این جامعیت را در هستی  

 .پروردگارش در یک عاشورا و در یک کربلا

  21از هر مکتب و مذهبی اندحسینی جهان انآزادیخواه تمام

 د(نیابیخود نم یدر ظهورش، جز عجمان را حام یتش و مهددر رجع ینحس)

ت یعنی علم رحم ؛خدا بر بشر است ی. درک و باور حقیقت امام مستلزم درک و باور رحمت مطلقه۱۹۶۱
معارف ما است که با نزول روح حسینی آغاز شده که همان اساس هدایت است. و این اساس مجموعه

 .رجعت حسینی است یآخرالزمان است. و امروزه نیز آشکارا عرصه زیرا حسین روح انسان جهانی   .است
طلب جهان، حسینی هستند از هر مکتب جو و استقلالی انقلابات و انقلابیون آزادیخواه و عدالتزیرا همه
نسان ا اند و سرنوشت آخرالزمانی  و این حسینیان عصر ما هستند که سیمای آخرالزمان را رقم زده .و مذهبی

اسرائیل و طاغوت های سعودی و بنیها با حمایت سفیانیطور که نهضت تکفیریآفرینند. همانمیرا 
 یک نهضت ضدحسینی است که با رجعت حسین در ستیزند!  ،غربی

وز هر ر »حسین راهگشای ظهور نور کلمةالله است از یکایک مؤمنان مجاهد در سراسر جهان! و این وقوع 
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این همان رجعت حسین است که پیروان اسلام ناب و تشیع ناب عربی  .است «عاشورا و هر زمینی کربلا
رافیت شناسد و عین اشیابد! آن نابی که جز استکبار فردی و قومی و زبانی نمیمقابل خود میرا در نقطه

جاهلی عرب است که در لباس شریعت محمدی پنهان شده و عین تلبیس ابلیس است که از نماز فقط 
 صوات عربی را، و از سنتاشناسد و از قبله چند قطعه سنگ حجازی را، و از قرآن فقط را می جانماز عربی

داری شرعی کنیزکان را تحت عنوان فقط لباس عربی را، و از شریعت فقط توریه را، و از عدالت فقط برده
ا، هشت و جهنم ر صیغه، و از حدود شرعی هم تکفیر و تعزیر را و از مکاسبات هم تجارت نماز و روزه و ب

 ،و از ولایت و امامت و خلافت هم فقط سلطنت را! و این است که حسین در رجعتش و مهدی در ظهورش
 یابد! جز عجمان )غیر عرب( را همراه و حامی خود نمی

ر هایش قبلا در سراسر زمین و داسلام است بر میزان آدمیت! آدمیتی که اسوه رجعت حسین تأویل جهانی  
او را  اند در صورت انبیا و اولیا و صدیقین و شهدا و علمای ربانی! پس همهم بشری رخ نمودهی اقواهمه
ترین وارث آدم و مظهر آدمیت است که آمده تا راستی کاملآورند که حسین بهشناسند و به یاد میمی

ه آدمیت خود هر کس ک ،آدمیت را در جان یکایک آحاد بشری قائم و دائم سازد و در این آخرین مهلت
و  گردد )قرآن کریم(.شود و با طبقات زمین ترکیب میو دیو و خس و خاشاک مسخ می درا نخواهد به د

آن علی  .آدمیتی که اولش علی و آخرش هم علی )ع( است ؛این قیام برای تأویل بشریت به آدمیت است
 یع و شهید!که عظیم و کبیر و عزیز و حلیم و علیم و حکیم و غنی و حمید است و شف

عنوان رجعت ظهور جهانی مهدی به ساززمینه در جهان، عشق حسینیفراگیرشدن 

 22حسین

بیند که امروزه تنها مذهب و مردمی که در دین خدا و ایمان داند و میهر مسلمان و شیعه و غیرمسلمانی می
ن عشق الهی و تریابو عشق حسینی ن .شیعیانی هستند که دارای عشق حسینی هستند ،اندبه عشق رسیده

پیروان سایر مذاهب اسلامی و  بساتا آنجا که امروزه شاهدیم که چه ،عرفانی در پیروان مذاهب الهی است
ترین امید و شوند و این بزرگگروه بر این عشق عرفانی وارد میگروه ،از مسیحیت تا بودایی ،اسلامیغیر 
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حسین است و عشق حسینی فقط در این معارف است عنوان رجعت ظهور جهانی مهدی موعود به یزمینه
ت که با سا سویمان آمده و عمریه که تأویل عرفانی و شهودی یافته است از برکت روحی که از حسین ب

  .فرمایدکند و ما را هدایت میما زیست می

 23چرا شیعه از میان تمام امامان فقط با حسین ارتباط قلبی دارد؟

به معنای  ،شھادتی شهادت را حاصل نمود. رین درجهته عالیراز عظمت حسین این است ک
این است که خود شھید محل ظھور جمال خدا شود و این  ،است در خلق. و شھادتی برتر لقاءالله

هم  ،او .تنھا امامی است که محل ظھور جمال خداوند است ،است معنای کامل شھید. حسین
شھود خداست، یعنی محل ظھور جمال خداوند. ی امامان( و هم مشاهد بر خداست )مثل همه

آنچه که ی کربلا جمال خداوند را دیدار کردند در حسین. ی خاندان و یاران حسین در واقعههمه
 .شد یدخود خدا بود که شھ ینبود. ا یقطعه شد، بارگاه هاهوتدر کربلا قطعه

ایر شناسیم و سن )ع( امامی دگر نمیحسی. قبل از هر چیزی باید اعتراف کنیم که ما شیعیان جز امام1 
و درواقع ما مذهب حسینی هستیم، زیرا  .(عجز علی شناسیم )بهی حسین میواسطهی اطھار را هم بهائمه

 ی حسین هستیم و به مابقی امامان حداکثرفقط به حسین است که ارادت و عشق داریم و لذا فقط شیعه
قلبی. زیرا امامت مربوط به ارتباط ارادت قلبی است و نه باور صرفا  اعتقاد داریم و نه ایمان و عشق و ارادت

اعتقادی و ذهنی، وگرنه اهل سنت هم علی )ع( را و سایر امامان شیعه را قبول و باور دارند. اکثر امامان 
ی اهل سنت از شاگردان امام صادق بودند و نه مریدان امام. فرق شیعه و سنی در همین امر است. اربعه

 معنای پیروی عاشقانه است و نه اطاعت صرفا عاقلانه. عه بهشی
ی ه روزهی دی ایشان معرفت داریم و همان واقعهراستی تا چه حدی دربارهی حسین بهعنوان شیعه. حال به2

 ایم؟کربلا را لااقل درک کرده
ا بسیار لومیت مابقی امامان ماند؟ اتفاقا مظدلیل شھادتش؟ مگر سایر امامان ما شھید نشده. چرا حسین؟ به3

)ع( تمام  حسنحسین است. حسین )ع( اشد مظلومیتش ده روز است. مظلومیت امامبیشتر و شدیدتر از امام
کند، کسی که احدی از مؤمنان در روز اول محرم بود؛ کسی که با قاتلش زندگی میعمرش مانند آن ده
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ی ترین حافظ قرآن و حدیث و عموزادهرین و معتبرتکه مھم-عباس کنارش نماند و حتی کسی مثل ابن
عاویه. و ی صلح با مواسطهدرنهایت به او پشت کرد و تنھایش گذاشت به -ی سپاهش بودامام و فرمانده

 حسین هفتاد تن مرید عاشق داشت. امام
ی هروز ائب دهتر از مصمدتمراتب شدیدتر و طولانیرضا و امام موسی کاظم به. یا مثلا مصائب امام4

  سجاد )ع(.تر است. و یا امامی امامان هولناکحسن عسکری )ع( از همهحسین بود. حتی مصائب امامامام
ئمه )ع( حسین کشید بیشتر از سایر اکشی و رنجی که امامتوان گفت که مظلومیت و محنت. مطلقاً نمی5

 ایم؟ ادهی خود قرار دالائمهبوده است. پس چرا حسین )ع( را امام
( شھربانو، حسین )عدانند. زیرا همسر امامپرستی ایرانیان میدلیل نژاداین امر را به ،. برخی از مفسران ابله6

طرزی مرموز زیسته و از دنیا رفته است. اگر چنین ی ایرانی بوده است که گویی در ایران هم بهشاهزاده
 شتر از حسین بپرستیم، زیرا به لحاظ مقام وجودی وباشد پس باید سلمان فارسی را چون حسین )ع( و بی

کرامت به قول علی )ع( در مقام خود علی )ع( بوده است و اولین رئیس حکومت اسلامی ایران از جانب 
سیار که بدین لحاظ اتفاقا بعلی )ع( هم بوده که در ایران زیسته و در ایران هم از دنیا رفته است. درحالی

 دلیل تبلیغات جاهلیت عربی در طول تاریخ. ھجور مانده است بههم در نزد ایرانیان م
ا در ایران هرضا )ع( سالکه امام. پس چرا حسین )ع(؟ چرا حسینی هستیم و حتی رضوی نیستیم درحالی7

امامان  ترین مقابر در میانهزار ایرانی دیدار کرد و در ایران هم مدفون است و قبرش باعظمتهازیست و با ده
 یابند. ها میروند و کرامتنفر به زیارت حضرت میهزار هاباشد و سالیانه دهمی

ی اعتقادی دارد . چرا حسینی هستیم و چرا مھدوی نیستیم؟ امام مھدی )ع( برای اکثر شیعیان بیشتر جنبه8 
در  به این امام حیحال، ارادت اکثر ما کشیم ولی با اینو با اینکه امام زنده است و انتظار ظھورش را می

 حسین )ع( برای اکثر شیعیان، امام عشق است. چرا؟ حسین )ع( است. امامتر از امامسطحی نازل
 کاره است؟ . حسین )ع( در دین خدا و رسالت محمدی و ولایت علوی چه نقشی ایفا کرده و چه10 
 ؟ار داده است در نزد شیعیانالشعاع خود قر ی امامان ما را تحتکاره است که همه. حسین )ع( چه12 

های کبیر ما شیعیان نسبت به مذهب و مکتب خودمان است و این هم یکی از نادانی !دانیمراستی نمیبه
و لذا  ،عرفتهیچ مغفلت و جھل دینی و هویتی ما است. عشقی است بی بلکه نادانی اکبر ما است و اکبر  

 خطر فروپاشی است.  معنایرود که این بهتدریج به سمت جنون میبه



22 
 

که واقعیت  اولا ،دلیل مظلومیت او و یارانش در کربلا باشدپرستی به. اگر این عشق حسینی و حسین13
سجاد، امام موسی کاظم، امام اند و تنھاتر و رنجورتر )امامتر زیستهندارد و سایر امامان از هر حیث مظلوم

بلا باشد پس، عام کری قتلواسطهفرض هم اگر این عشق بهبه اند. و ثانیاها شدهاند و شکنجهعسکری( بوده
 هرحال اصلا معنای خوبی ندارد که ملاک برتری را فلاکت و بدبختی بدانیم. از کفر ما است و به

 ی یاران امام صادق )ع( هم در مسجد مدینهتر دربارهمراتب هولناکعام کربلا و بهعلاوه مشابه قتل. و به14
عنی ی عباسی یکجا در مسجد یترین یاران امام صادق به امر خلیفهه حدود هفتادتن از مخلصپیش آمد ک

ی شھرها آویزان بود. همچنین پسر بزرگ امام ها بر دروازهشدند و سرشان تا ماه قطعهمحل عبادت قطعه
ع( ) مسموم و شھید شد و پسر کوچکش موسی کاظم ،صادق یعنی اسماعیل هم که نص امامت داشت

تر راستی هولناکهم از سن کودکی در زندان زیست و در زندان زنده زنده پوسید. مصائب امام صادق به
راستی حسین )ع( را پرستیم؟ ما بهحسین )ع( است. پس مسئله چیست؟ چرا حسین )ع( را میاز امام

 پرستیم. این است مسئله. چرا؟ می
که  جز علی( تنھا کسی استی امامان )بهست که در میان همهپرستی ما به این دلیل ا. شاید هم حسین15

 با ظلم نبرد مسلحانه و انقلابی کرده است. 
. البته در میان امامان، علی )ع( و حسین )ع( و مھدی )ع( در رأس علاقه و ارادت شیعیان قرار دارند که 16

ه اگر چنین ! ک!و حکومت صد البته یک دلیلش همان تیغ برکشیدن علیه طاغوت است جھت کسب قدرت
باشد این هم یک راز دیگر از کفر و امام ناشناسی ما است که امامت را مترادف با حکومت و خلافت 

ا مطلقاً بسدانیم. و اگر طبق روایات قرار نباشد که مھدی موعود هم تشکیل حکومت جھانی دهد، چهمی
 طور نیست؟ کشیدیم. آیا اینظھورش را انتظار نمی

گر اگر این نگاه انحرافی ما به امامت را هم به حساب عشق حسینی آوریم، باز هم توجیه همها این. ب17
نه  خوانیم وای میاش خود علی )ع( است که مطلقاً برایش نه روضهتواند باشد. نمونههمه عشق نمیاین

هم شب بار، آنالی یککه امام اول و اساس امامت است و فقط سعزادارای قابل توجھی داریم، درحالی
 ای.هر بھانهسال و بهی ایامهای حسینی در همهقوت عزاداریهم نه بهرمضان به یاد آن امام هستیم، آن 21

ی دوره علی )ع( درهای امامی کربلا نیست، زیرا جنگبودن واقعهگوییم که از لحاظ فجیع. باز هم می19 
یرا جنگ با دوستان و مؤمنان بود که خود علی را به اندوه و گریه تر بود، ز ساله بسیار فجیعخلافت پنج
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اش از کل مصائب امامان ما برتر است. فقط نشینیسال سکوت و خانه25انداخت. مصائب علی )ع( در 
همراه فرزندش محسن که در شکم مادرش بود. کند بهیک فقره کشتن همسرش فاطمه )س( کفایت می

بود فقط به این دلیل که هفتادتن عاشق  ترین همهطمه )س( حسین خوشبختو فا درمیان فرزندان علی )ع(
ه غیر از حسین بکه مابقی امامان ما در تنھایی زیستند و اکثرا زندانی بودند. امامنثار داشت، درحالیجان
رای حسین بهمه شیون و درد عاشقانه ی کربلا، نسبت به سایر امامان بسیار باعزت زیست. پس اینواقعه

شدند و انتقام خون هیچ  امیه نابودزودی کل بنیعلاوه اینکه بعد از ماجرای کربلا به)ع( از چیست؟ به
ن ی سایر امامان چنیگونه ستانده نشده است. و این از بخت حسین است و دربارهانسانی در تاریخ این

 اتفاقی نیفتاد. 
ر بود. حال بپردازیم به پاسخ مسئله که: چرا به قول پیامب کردن صورت مسئله. تا به اینجا برای روشن18

 اسلام )ص( حسین )ع( چراغ هدایت و کشتی نجات است؟ 
حسین )ع( را مصداق این امام ،«الاسرارکشف»انصاری، مرید شیخ خرقانی، در تفسیر  . خواجه عبدالله21

گر کنند مدکشی کند اکثرا اطاعت نمیاگر خداوند به مؤمنان امر به خو » :دهد کهآیه از قرآن قرار می
ن همسر کرددرواقع ماجرای کربلا مشابه امتحان ابراهیمی بود در ذبح اسماعیل و نیز ماجرای رها«. اندکی

دادن آنھا بود. با این تفاوت که آن ماجراها در حد کشتنو فرزندش در صحرای برهوت عربستان که عین به
عام کل اه قتلهمر و نیز با این تفاوت که ماجرای کربلا امر به خودکشی بهامتحانی بود که عملًا واقع نشد. 

تند. بدین تر یافمراتب فجیعکه زنده ماندند وضعی بهو واقع هم گردید. و آنان خاندان و عاشقان خودش بود
نب یحسین )ع(. و نیز ز سجاد را امام مصائب کل بشریت دانست و بر او گریست نه اماملحاظ باید امام

ی فرزندان علی و فاطمه امام بودند یعنی انسان کامل و فنای در )س( که از امامت هیچ کم نداشت و همه
 روز به مقام فنای ذات حق نائل آمدند و شھید شدند. الله. هرچند مابقی یاران حسین هم در طی آن ده ذات

ر است که برتر از شھادت سای نھفته« شھادت»حسین و یارانش در معنای تخصصی . درک وجودی امام22
 فھم کل ماجراست.  مثابهامامان است. فھم این مسئله به

ی مقامات معنوی، دارای درجات است و حسین )ع( در حد کمالش قرار دارد و . شھادت نیز مثل همه23
 راستی سید شھدا است. به

 از اسمای الھی در قرآن کریم است. یعنی چه؟ « شھید. »24
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ی عارفان در بودن در مخلوقات خدا. بدین لحاظ همه در یک کلمه یعنی شاهد بر خدا. شھادت 25
ی هریزی ندارد. طبق قول قرآن هممراتب مقام شھادت قرار دارند و شھادت لزوما ربطی به قتال و خونسلسله

 «. هدا...انا ارسلناک شا»از جمله پیامبر اسلام:  ؛اند به درجاتانبیای الھی در مقام شاهد بوده
د. این تواند باشد یا نباشبودن نیست لزوما. میشدن در راه خدا مترادف با شھید. در قرآن کریم کشته26

 ی قلمرو جھاد دینی را شھید گویند. های مصطلح در مسلمانان است که هر کشتهنیز از غلط
نماید  د و عشق خود را انکارکسی که عاشق شود و عصمت پیشه نمای»فرماید: . مثلا پیامبر اسلام می27

چرا؟ زیرا چنین عاشقی که ناکام است، با حفظ عصمت «. )برای معشوق( هرگاه که بمیرد شھید مرده است
به »فرماید: کند. مثل باباطاهر که مییابد و خداوند را در خلق دیدار میی الھی میخود، عشقش جلوه

 این مقام شھادت است. «. تو بینم...صحرا بنگرم صحرا تو بینم/ به دریا بنگرم دریا 
ی کربلا از جانب خداوند حسین در واقعهدانیم که امامسجاد می. طبق روایات قدسی به نقل از امام28

عام خاندان و یارانش و پیروزی و تشکیل یک حکومت جھانی انتخاب مخیر شد که بین خودکشی و قتل
 حسین اولی را برگزید. کند. و امام

خوانده، و لذا سر مبارکش را چوب قرآن می حسین بر نیزه و در محفل یزید هموارهدانیم که سر امام. می30
فتم خوانده که در حقیقت، بطن هخوانده، بلکه آیاتی برتر از قرآن میزدند تا نخواند. قرآن نمیو شلاق می
. هرکه یافت مرا، شناخت مرا. هرکه جستجو کرد مرا، یافت مرا»خوانده است و آن این بوده: قرآن را می

ا من شوم بر او. و هرکه ر هرکه شناخت مرا، عاشق شد بر من. هرکه عاشق شود بر من، البته من هم عاشق می
ی هر هی او بر من واجب است. و دیرسانم. و هرکه را من به قتل برسانم دیهعاشق شوم البته او را به قتل می

این حدیث، معروف به حدیث قدسی هم هست «. ی او هستمم دیهکسی بر من واجب آید البته من خود
 که کلام خداوند در معراج به پیامبرش بوده است. 

این است که خود شھید محل  ،است در خلق. و شھادتی برتر به معنای لقاءالله ،. گفتیم که شھادت31
ھود شود و مشی شھید خدا میظھور جمال خدا شود و این است معنای کامل شھید. به این معنا یعنی انسان

من در »فرمود که: طور که علی )ع( میشود بعد از اینکه شاهد خدا در غیر خویش شد. همانخدا می
 «. بینمنگرم جز خدا نمیهرچه می

برسد و جمال خداوند را دیدار کند خونش  . و این معنا نیز هست که هر کسی در حیات دنیا به لقاءالله32
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 و این معنای دیگری از شھادت خونین است. شود. ریخته می
ساله است، امکان دیدار با خداوند در حیات هزاری قیامت پنجاه. چون اسلام دین آخرالزمان و آستانه33

ر است؛ چون خداوند آشکار است و فقط باید چشم دیدن را یافت.   دنیا بر عاشقان میس 
(. زیرا حسین در میان فرزندان علی و فاطمه تنھا امامی رسیم که چرا حسین )ع. حالا به پاسخ سؤال می34

 سالار شھیداناست که محل ظھور جمال خداوند است و لذا شھادت را به کمال رسانیده و سَرور و سید و 
ی امامان( و هم مشھود خداست، یعنی محل ظھور جمال است؛ زیرا هم شاهد بر خداست )مثل همه

 خداوند. 
)ع( داستان جمال است و داستان جمال هم داستان عشق الھی است و داستان . پس داستان حسین 35

ی کربلا قیامت کردند، زیرا ی خاندان و یاران حسین در واقعهقیامت کبریٰ در همین دنیاست. و لذا همه
جمال خداوند را دیدار کردند در حسین. و این است که در ظھر عاشورا آفتاب در آسمان دوتا شد به گزارش 

 بسیاری از اعراب آن روزگار. 
دانیم که همین واقعه را بر مردمان در مسجد گزارش . و نیز پاسخ زینب )س( را به یزید در شام هم می36

حسین را باید شھید کامل و واصل خواند نه سید شھدا. زیرا حمزه )ع( « جز جمال هیچ ندیدم!»نمود که: 
 هم سید شھدا نام داشت. 

 24مخلص حسین، خدا را در او مشاهده کردند و همگی کامل شدندروز عاشورا یاران 

مابقی عمرش جز سجده و عبادت کاری نکرد.  ،مانده از قیامت کربلاستکه تنھا مرد باقی ،سجاد. امام41
د و کسی که پرستترین پرستندگان شد. زیرا فرق کسی که خدا را نادیده میو سجاد کامل شد و پرستنده

پرستد در چیست؟ و او خدا را در عاشورا دیدار کرده بود و لذا جز پرستش، از امامت او میخدای دیده را 
هم سجده و نه قیام و رکوع و قنوت! فقط سجده. در حضور خدا ایستادن کار دیگری باقی نمانده بود؛ آن

و مانده هر  های رفتهی شخصیتشدند و لذا همه کامل و واصل گناه کبیره است. در قیامت کربلا همه
 اند؛ از زینب تا رقیه. یک اسطوره

                                                             
 شناسی(.شناسی)قیامت، حسین5، فصل 1. انسان کامل، ج24 
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ی هاهوتی، هر کسی همان است که باید باشد. در اینجا هستی عین . و لذا در این قیامت و خمخانه42
ی برادر کامل، خواهر کامل، عموی کامل، عمه :چیز کامل است و مطلق استبایستی شده است. و همه

خواره کامل، عروس فرزند کامل، زن کامل، مرد کامل، کودک شیر ی کامل،کامل، پدر کامل، برادرزاده
کاملند در شقاوت و کفر و  کامل، داماد کامل، دوست کامل، مرید کامل، مراد کامل. و دشمنان هم همه

دهند خواره را آب نمیهم تحت عنوان دین و شریعت و اسلام، کودک شیرپلیدی. وگرنه در کجای جھان آن
 .بود. این خود خدا بود که شھید شدقطعه شد، بارگاه هاهوتی چه که در کربلا قطعهکشند. آنو می

ر یعنی این خدا بود که در حسین رخ نمود. خدایی که د ؛. صد البته که حسین، خدا نبود بلکه برعکس45
نماید، چرا در انسان رخ ای رخ میگوید و یا از صخرهشود و با موسی سخن مییک درخت حاضر می

 ی حسین. هواسطهم انسانی چون حسین؟ کربلا تلاشی موفق برای کشف نقاب از خداوند بود بهنماید، آنن
ه کرد؛ چراکبایست عرضه میی ما را کسی جز حسین )ع( نمی. و اما بیھوده نیست که دعای عرفه50

  ؟!نادیده و نابوده خدای را چگونه توان معرفی کرد
امام یز چرا بیو ن ،اش بر تربت کربلا و قیامت حسینید معراج او باشد و سجده. اینکه چرا نماز شیعه بای51

که به قول علی )ع( خدای نادیده را پیروانش هم نباید بپرستند و سجده به این علت است  ،را نماز نیست
کنند. پس نماز هم حسینی است، زیرا خدا جز در حسین دیده نشده است. پس بدون چنین حسینی را نه 

 شود. ماز است و نه دین و نه خدای حقیقی که هوای نفس نباشد که سجده مین

حسین  یاز شهادت حسین تجلی نمود و دیه «الشهید»خداوند در ظهر عاشورا به اسم 

 25شد

ذاتی است معنای شهود باطنی و دروناز اسمای مکرر الهی در قرآن کریم است که به «الشهید»اسم 
و خداوند شهید است و حسین اشهدالشاهدین این شهود  .نای شهود بیرونی استمعبه «شاهد»که درحالی

که  .ی امامان شیعه است از برای شیعیانهمه باشد و این است که شاهد و شهود و مشهود و شهید  می
نخستین شاهد این شهادت حسینی هم حضرت زینب و امام سجاد در شهر کربلا هستند و نخستین 

                                                             
 .(ید)ع( امام شه یابن عل یندر وجود حس ید)الشه ینص پنجم، عرفان شهود یه،عرفان امام یمبان.  25
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  «.چیزی جز جمال ندیدم» :فرمود ( است کهسالهی هم خود زینب )گزارشگر این شهود 
ند ی کسانی که گوشی برای شنیدن داشتحسین به گوش همه یو این حدیث قدسی که از زبان سر بریده

هرکه  ،ایابد مر هرکه بجوید مرا می» :است از وجود حسین «الشهید»ترین بیان ظهور حضرت و دارند کامل
 و ،شوم او راهرکه عاشق شود مرا عاشق می و ،شود مراهرکه بشناسد مرا عاشق می ،شناسد مرابیابد مرا می

او بر من واجب  (بها)خون یهرکه را به قتل برسانم دیه و ،رسانمهرکه را من عاشق شوم البته او را به قتل می
  «.بهای اویمو من خودم خون

سین ح یگونه دیهدت حسین در ظهر عاشورا تجلی نمود و بدیناز شها «الشهید»پس خود خداوند به اسم 
شدن خورشید در ظهر عاشورا بود که بسیاری از اهالی کربلا و دوتا ،این شهود یترین نشانهشد. که واضح

 عجیب را گزارش کردند.  یاین واقعه ،نشینانبادیه
( ۱۳۷۴سال پیش )د این بنده حدود بیستای است و بیان چه حقیقتی؟ خو شدن خورشید چگونه واقعهدوتا

ی که فردایش درست به وقت ظهر به جسم یدر دازگاره به روح حسینی صاحب روح شدم در شب عاشورا
و روحم در کربلای حسینی قرار گرفتم و مشهد شهادت حسینی گشتم و سرم بریده شد و بعد دیدم که 

ی شهدای کربلا یعنی همه .درخشدارده میحسین بر خاک است و چون ماه شب چه یها سر بریدهده
یعنی در حسین شهید شده بودند و حسین در آنها شاهد و مشهود گشته  .حسین شده بودند به وقت شهادت
ور آمد ولی به نچله شاهد طلوع آفتابی عظیم بودم که از آفاق عالم بالا میبود. از آن روز ظهر تا حدود یک

مین ی آفاق زدر قبال این نوری که از همه ،خورشیدی که در آسمان بودو  !خورشیدی یمهتابی و نه ضیا
 روز زمین بهو در آن» :رفتسوی خاموشی میکرد و بهزد و دود میآمد چون فانوسی کورسو میبالا می

 (قرآن). «شود و...روز خورشید تاریک میو در آن» (.قرآن کریم) «کندنور پروردگارش طلوع می
و » :الکتابکرد همان مطلع قرآنی است و ظهور و شهود ذات امکه از عالم ارض طلوع میاین خورشیدی 

این خورشید که آن خورشید قدیم آسمانی در مقابلش  (.قرآن) «الکتاب در نزد اوست که علی حکیم استام
 .مانیامامت است و ظهوری از آسمان زمینی و زمین آس همان خورشید زمینی   ،شودای تاریک میستاره

او شده است و بر جای  یگردد زیرا خداوند دیهمی است که از وجود حسین شهود «الشهید» این خورشید  
شهود رسیده است از  یاللهی حسین است که به عرصهخلافت یاو برآمده است. این همان ظهور واقعه

 .برای شیعیان
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ی مهمتأسفانه در ه (.قرآن« )یزی شهید استراستی که خداوند در هر چبه : و ان الله علی کل شیء شهید»
ذاتی که شهید یک شهادت دروندرحالی ،نامندفهمند و میرا شاهد می «شهید»های قرآنی تفاسیر و ترجمه

 ،است ولی شاهد شهادتی از بیرون است. هرچند که خداوند از درون و برون شاهد خلق است ولی شهیدبودن
ی که عین اشیاء یمنزه است خدا» :عربی کهق این سخن مشهور ابنامری عرفانی و ذاتی است و مصدا

. یعنی چشم اشیاء است نه خود جسمانیت اشیاء! زیرا خداوند در ذات هر چیزی مقیم و شاهد است «است
 ها شده است و لذااست و لذا شاهد بر کل خلایق بر زمین و آسمان «الشهید»و حسین ظهور این مقام 

شدن هر چیزی همان هاست مشهود حسین است و حسینی شده است. حسینیمانهرچه در زمین و آس
. «کندهرچه در زمین و آسمان است از برای خدایش بروز می روزو در آن» :کردن هر چیزی استالهی

 (قرآن)
توان حق را در هر پس حسین بر یکایک خلق خدا شهید و شاهد است و جز به نور و روح حسینی نمی

ی وگرنه همه ،نمود و این اشهد و اکمل و انور شهود حق است که از حسین برتابیده است چیزی شهود
و شفاعت در » :الشاهدین استباشند. حسین أشهدد حق در خلق میامامان ما شهیدند و دارای نور شهو 
  (قرآن). «کندنزد کسی است که حق را شهود می

ه است که تفاسیر و تعابیر فراوانی پدید آمد ،طول تاریخی کربلای حسینی در و کیف پیدایش واقعه در کم  
 است که از اسمای ذات «الشهید»متأسفانه به هر حقی پرداخته شده جز حق شهادت حسینی که ظهور 

سایر  وگرنه ،اندچراکه ائمه معصومین مظاهر کلمةالله هستند و فقط برای احیای همین حق آمده .خداست
ی سایر انبیا و اولیا و صدیقین در طول تاریخ مکرر رخ نموده است ولی آنچه که در زندگان حقوق این واقعه

ت ظهور کلمةالله اس -که بیانگر حق امامت و خاتمیت است- مختص وجود مبارک امامان معصوم ما است
  .گردد به فضل الهی و یاری خود معصومینمی بار در این رساله تبیینکه برای نخستین

و این فص و نص و خص  .هود حُسنای حق از اسمای حسنای خداوند است در خلقحسین نور شامام
ق خدا ایم که حالشعاع این نور و روح حسینی که بر ما نازل شده توانستهامامت حسینی است. و ما تحت

پس  .در خلق و حقوق خلق را در خلق و برای حق در جریان حیات عرفانی خود شهود نموده و تبیین کنیم
ساز ظهور جهانی مهدی این آثار و معارف تماماً زمینه یآثار و معارف ما حسینی است و اگر عصاره یهمه

 پیدایش یو این همان زمینه .اشزیرا همان رجعت حسینی است در وسعت جهانی ،است بیهوده نیست
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د سینی از وجو این همان بهشت ح .جنات نعیم و ارض ملکوت و فرج جهانی امام زمان است از برای مؤمنان
کنند. این ش در هر چیزی حق وجودشان را شهود و دریافت میافرزندش مهدی است که در آن اهالی

 بیانی دیگر از راز این سخن رسول خداست که حسنین را سروران بهشت نامید. 
و غیر  حبیانی واض (،که به حسین نسبت داده شده است )از جانب امامان بعد (خون خدا)و لذا لقب ثارالله 

التفسیر و دین احسن است که خدا را از عین احسن زیرا حسین )ع( در این واقعه .قابل تفسیر و تبدیل است
ول و لذا رس .ی شهود رسانده است و خود شهید این شهادت و شهود گشته استفطرت خویش به عرصه

سی زیرا ک .شودوش نمیخدا وی را سفینه نجات دینش معرفی کرده است و چراغ آشکاری که هرگز خام
نجات  یبر سفینه ،که برای خدا و لقای پروردگارش ظلمی نکند و ظلمی نپذیرد و بر این عهد وفا کند

ت و عزت و عشقی که آدمی مو چنین قوت و ه !حسینی وارد شده است و بالقوه شهید است تا مقام شهود
 عشق حسینی است.  ،رساندرا تا مقام شهود می

 26گاه خدا و انسانحجله ؛داستکربلا عروسی خ

گاه خدا و انسان ی تاریخ و کائنات است. به زبان خودمانی اینجا حجلهترین صحنهکربلا کامل. ... 41
ایی! هاست. پس حسین )ع( ظھور عشق و وصال با محبوب است. کربلا عروسی خداست و چه ساقدوش

ت از در لغ« حسین»سین هم خورشید جمال. حسین، نخستین انسان یگانه است. علی ماه جمال بود و ح
« شدهزیبا» معنایمعنای زیبا است ولی حسین بهسن )برادر حسین( بهمعنای زیبایی است. حَ به« سنحُ »

تواند به کمال زیبایی و جمال برسد. به این سفینه وارد شوید تا زیبا شوید. و گونه انسانی میاست. و این
 ترین انسان! است. نه! زیباشده ترین انساناینکه حسین، زیبا

حرام  ،پس هر عشقی کمتر از اینتر از این ندیده بود و لذا زانای زیباتر و عاشقی عاشق. عشق، صحنه47
 ی عشاق ناکام شدند. شد و فسق گردید و همه

بختتواند درک کند و با تمام وجودش احساس کند که حسین، نیک. چگونه یک مسلمان شیعه نمی53
ترین ولی  خدا. چراکه بیش از هفتادتن از طور که زیباشدهترین انسان روی زمین از ازل تا ابد است همان

                                                             
 شناسی(.شناسی)قیامت، حسین5، فصل 1. انسان کامل، ج26 
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شدند که در جشن وصال محبوبشان با  ی آنھا حاضرعشاق از خاندان و یاران داشت و برتر از آن اینکه همه
یش اشند و بازهم برتر از آن اینکه پیشاپگاه او بپجای نقل و نبات، خون خود را بر حجلهپروردگارشان به

ی وصال با پروردگارش تنھا بگذارند و پیش پایش ذبح شوند و او را در لحظه ،های یارعنوان ساقدوشبه
 مزاحم نباشند. 

 . چنین بخت کبیری نصیب کدام نبی و ولی  در تاریخ هستی شده است جز حسین؟54
ی ینهسفشود بر این این واقعه، شھید است. یعنی ملحق می دهد برکسی هم که شھادت می. و اما آن57

 ی وصال. نجات و حجله
 هم تربت کربلا. بر خاک، آن گونه بود که سجده بر آسمان تبدیل شد به سجده. و این58
 الله.  ی نمازش این شھادت را هم بیفزاید که: اشھد ان حسینا جمیل. شیعه باید در اذان و اقامه62
سلمان اللھی فاطمه، می فاطمه )س( گفته بودیم که بدون شھادت بر مقام فطرتطور که درباره. همان63

 الله. یابد: اشھد ان فاطمة فطرتی صلواة نمیاذن و اجازه و امکان اقامه

 27حسین)ع( یاری داد خدا را، و خدا یاری داد حسین را به ظهور خویش از او

بل ی کربلای حسینی است. یاری متقااین کلام خدا عین واقعه«. ما رایاری کنید مرا تا یاری کنم ش» .118
حسین و خدای حسین. این همان شھادت متقابل نیز هست. حسین یاری داد خداوند را و خداوند هم یاری 

 ی عشق بین خالق و مخلوق است: یاری در ظھور! داد حسین را و از وجودش آشکار شد. این آیه
این ظھور و تصدیق این ظھور و معرفی این ظھور همانا الحاق به این ظھور است و  . و لذا معرفت بر119

 ی نجات است. این همان الحاق به سفینه
 ی ذات را از. خداوند به حسین گفت: خود و نژادت را از خودت برانداز تا نور نزاد و آفتاب جاودانه120

 تو آشکار کنم. از میان برخیز تا خدا رخ بنماید. 
ن ارتباط حسیطرزی شدید با امام. پس بیھوده نیست که به لحاظ احساس و عقل دینی ظھور مھدی به121

 ی قیام و تشکیل حکومت، بلکه از لحاظ ظھور الوهیت است و جمال. دارد. این نه به لحاظ مسئله

                                                             
 (.شناسیشناسی)قیامت، حسین5، فصل 1. انسان کامل، ج27 
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 هست.  نیز« لا اکراه فی الدین». حسین )ع( جمال عریان دین در حد کمال است. و جمال کامل 122
. حسین )ع( نشان داد که دین خالص همان عشق است. کربلا ظھور کمال عشق عرفانی است. حسین 123

  )ع( اکمل عارفان نیز هست.

 28بودن استالهی تنها راه و رسم   ،بودنحسینی

 !هیاللن انسان خلیفةأبودنی الهی و در ش ؛بودن است تنها راه و رسم   ،بودن استبودن که عین حسینیشیعه
ماندن است. و در این دوران جز عرفان حسینی عرفانی بودن و انسانیبودن تنها راه و روش الهیحسینی
بیتش مأنوس هرچه داریم از روح حسینی و نوری است که آن حضرت ما را به اهل و ما .بخش نیستنجات

 شویم. ی عمرمان در محضرشان تربیت میو محشور نموده است و در همه
ای همراه جلوهآن حضرت را دیدم که به ،ی نزول روح حسینی در رویایی صادقهسال پس از واقعهدهحدود 
و  .وصلت روحانی نمودم ،ام آمد و من با این جلوهبه خانه ،ش که در کنارش بوداالجلالییذاز نور 

بیت ه به اهلبیت عصمت و طهارت پیوند شدم و این است که شناخت و احساس بندگونه با اهلبدین
ذاتی و فطری و خودی است و گویی که این آلاءالله درون یک ادراک و دریافت و بیان ،عصمت خداوند

به خودش  هرکه به آنان رسید زیرا امامان جملگی نور فطرت بشرند و .امشناخته و با آنان زیستهرا از ازل می
دم خو  یاس من به آنان احساس به اعضای خانوادهرسد. احسبه آنان می ،هرکه به خود رسید رسیده است و

 ،( در سفری به قصد ارض ملکوت امام در جنگل مازندران۹۴تا اینکه در همین ماه گذشته )تیرماه  .است
گروهی از جانبشان از ارض ملکوت به دیدارم آمدند و حامل پیامی بودند که بر قوت قلب و یقینم صدچندان 

معرفی  این خاندان یو اینکه مرا فرزندخوانده «.کنندر را چهارده معصوم اداره میاین پس» :افزود و آن اینکه
ا لطف و هراستی که فرزندخواندهبه ،نامیدشیعه می یکه خود را فرزندخوانده ،کوربنقول هانریکردند. به

ی و پرستژادکه از مرض و ظلمات نژاد و نچرا ،خانواده خود دارند یمسئولیت و معرفت بیشتری درباره
 یتیم» :قول عارفیو به .ی یتیمان استزنان و پدر همهعلی )ع( شوهر بیوهطور که ایند. همانر  مبدهرزدگی 

مامان که خود ا «.اندخانمان شدهتک و تنها و بی ،کسانی هستند که در جستجوی حق ،در قاموس قرآنی

                                                             
 .(ید)ع( امام شه یابن عل یندر وجود حس ید)الشه ینص پنجم، عرفان شهود یه،عرفان امام یمبان.  28
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ایت یابند و تحت هدغریبان وادی حقیقت را درمیی این تنهایی تاریخی و نژادی هستند و لذا همه یاسوه
و خوشا  .اسلام از آغاز غریب بود و همواره غریب خواهد ماند» .کنندگیرند و اداره میمی و مدیریت خود

ترین غربا هم خود امامان هستند و این مقام فردیت و غریب .(صرسول اکرم ) «غریبان امت من به حال
  .تشمحمدی است در امامان ام

 29باعث زایش عرفانی و خلق جدید وهر مؤمنی  ذاتی  نور درونو اولیای حسینی،  حسین

و این ، و دمیده شد در صور .گریختیمی و این است آنچه که از آن ،و آمد مستی موت از جانب حق»
 غفلت را از تو یگونه پردهو بدین .و آمد هر کسی که با اوست حامی و شهیدی .است روز موعود

سوره ) «آنچه که بیش از این در غفلت بودی یبرانداختیم و امروز نگاهت چه تیز و عمیق است. درباره
ی موت ارادی و سرآغاز حیات و آفرینش همان واقعه ،که وجهی از تاویل و تعین این آیات (.22تا  18 /ق

 این شهیدان حسین که اشهد ،شودعرفانی است که بدون حضور روح شهیدی از شهدای الهی ممکن نمی
خود ما بوده است.  یطور که دربارههمان ،است که باعث و بانی زایش عرفانی و خلق جدید امامی است

الشعاعش موفق به هر مؤمنی است که تحت ذاتی  نور درون «الشهید»عنوان مظهر اسم حسین )ع( به
 کند. پس حتیهر چیزی شهود می تاباند در آفاق جهان و حق را درخودشناسی شده و تا ذاتش را برمی

الشعاعش یکنور حسینی نور هواللهی فطرت در سالک است که تحت ،عرفانی یعنوان یک مسئلهفقط به
المستقیم و صراط حمید پروردگار ترین صورت از صراطپیماید. پس حسین مشهودشبه تا ذات خود راه می
راط اهدنا الص»دت کسانی که در نمازشان چون به الله است. پس خوشا به سعابرای سالکان سیر الی

متوسل به نور حسینی شوند و بر حسین )ع( صلوة کنند که عصر ما عصر رجعت  ،رسیدند «المستقیم
 حسینی است. 

 30زینب چشم خدا در قیامت کبرای کربلا

شھید  ه خودتنھا شاهد شھید است کی زهرا در صحرای کربلاست، نه. واما زینب )س( که مظھر فاطمه64

                                                             
 .(ید)ع( امام شه یابن عل یندر وجود حس ید)الشه ینص پنجم، عرفان شهود یه،عرفان امام یمبان.  29

 شناسی(.شناسی)قیامت، حسین5، فصل 1. انسان کامل، ج30 
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 سجاد در این واقعه. در شھادت حسین است. و این شھادت مضاعف و برتر است همچون شھادت امام
حسین را  سجاد( را کسی در این صحرای عرفات حسینی نشناخت. مگر. این دو تن )زینب و امام65

 شناخت؟! 
اق کلام خدا، نور علیٰ طور که حسین )ع( به مصدی شھدای کربلاست. همان. زینب خود شھید همه66

 نور است زینب هم شھید در شھید است: شھید  شھید! 
معرفی کرده است. او چشم شھادت است یعنی آن  «اللهجمیل». این زینب است که حسین )ع( را 67

است. آیا  اللهنمود. لذا زینب وارث واقعه است، یعنی وارث جمیل را دید و لقاءالله اللهنگاهی که جمیل
چشمانی هرگز در تاریخ بوده است؟ آیا چشم زینب را چه کسی به ارث برده است؟ زینب چشم خدا چنین 

 در قیامت کبرای کربلاست. 

قیام به عقل و ایمان و عرفان  ؛قیام به قلم است که مسلحانه یامقنه  در عصر ما بودنینیحس

 31و توحید
 ی  آخرالزمان()معنای رجعت حسینی: نزول علم و روح حسینی در اولیای اله

. امروزه دیگر «بشریت است یعلم خدا برای آینده یحسین ذخیره» :. رسول اکرم )ص( فرمود۱۹۰۹
های اتمی و نوترونی و شیمیایی و ها و بمبرین صاحب موشکیزیرا سا .توان قیام به شمشیر نمودنمی

 دارند و لذا کمترین حریمی حتی در اتاق خوابشان هم تحت نظر ،میکروبی و لیزری هستند و مؤمنان را
ماندن در بیرون باقی نمانده است و جز درون راهی نیست. و حسین آن روح و علم نورانی است برای آدم

ازد. و این سکند و آدمیت را برایشان تضمین و تأمین مینشیند و حفظشان میکه بر قلوب مؤمنانش می
 جسمانی حضرتش بود و بلکه حتی در ماهیت قبراست معنای رجعت حسینی! پس نباید در انتظار رجعت 

زیرا گروهی  .سرگردانند اش همهایشان هم هزار افسانه در تاریخ وجود دارد که محققین شیعی درباره
معتقدند که سر آن حضرت در مصر دفن شده، انگشتانش در شام و دستانشان به افغانستان برده شده و... 

دهد و برخی هم در کردستان ایران یا لبنان و ...! و این ن و تبت میو گروهی دیگر خبرش را در هندوستا
ها خود دال بر عبرت عظیمی از برای شیعیان است که اندکی تأمل و تفکر نمایند! که مشابه همین افسانه

                                                             
 .(تیو اله تیششم )علم آدم ، دفتر1جنزول و عروج روح، .  31



34 
 

دنبال هی قبر حضرت علی )ع( وجود دارد و نیز سایر ائمه! اگر حسین نور هدایت است پس باید بدرباره
عه است و پرستش پرستی و خودزنی شیپرستی و عزاروضه یپرستی شیعه نیز تتمهباشیم نه گورش! گورنورش 

سازی کند ویرانراستی چرا امام زمان در ظهور، نخستین کاری که میامام مرده و قتال با امام زنده! به
 ؟مساجد و معابد است

خرالزمان هم خاتمیت است و اصل مذهب شیعه عنوان دین آ. اصل دین، توحید است و اصل اسلام به۱۹۱۰
عنوان قلب و باطن اسلام هم امامت است. و اینها اصول ذاتی ادیان و مذاهب هستند که تقریبا علمای به

ی این مذاهب بر این باورند که تقلید در اصول اعتقادی جایز نیست و بلکه حرام است. پس اسلام و همه
یعنی آئین و عقاید آبا و اجدادی! پس تحقیق و تعقل و معرفت در  ؛تشیع موروثی همان مذهب کفر است

پس هر کسی حق دارد تا باورهای موروثی  .ای واجب استاین سه اصل بر هر اهل دین و مسلمان و شیعه
امامت و  یعنوان شیعه، مسئلهخود را در این امور مورد سؤال و تردید و تحقیق قرار دهد. و برای ما به

ور طمعارف ما بهطور که مجموعهشناسی در محور این حق قرار دارد. همانخصوص حسینو به شناسیامام
ر ما هر سه نظخلاصه بر محور تحقیق و تعقل در باب توحید و خاتمیت و امامت قرار گرفته است که به

 یکی است در سه وجه: عقلانی، عملی و روحانی!
قیام به عقل  ،قیام به قلم است ،یر نیست بلکه قیام به روح استبودن در عصر ما، قیام به شمش. حسینی۱۹۱۱ 

قیام به آدمیت است علیه تمامیت طاغوتی که در جهان مدرن در جریانی  ،و ایمان و عرفان و نور توحید است
 .واحد است تحت عنوان هزاران مذهب و مکتب که جملگی در استکبار و تکنولوژیزم و نژادپرستی مشترکند

برند! یعنی آنان که با روح در میه آخرالزمان فقط حسینیان روحانی، جان و دل و ایمان سالم بدر قیامت 
ند در بیرون! و اینان از گروه مجاهدین هستند و نه او به نور امام زمان ملحق ،حسین محشورند در درون

و عزت و  ظ عصمتیعنی کسانی که برای حف .چه سنی و چه شیعه! چه مسیحی یا بودایی و غیره ؛قاعدین
ی خود اند و به فطرت الهاند و تسلیم دروغ نشدهشرف انسانی خود جهاد کرده و طالبانش را نیز یاری کرده

کس به صرف زیارت و اند. هیچشماری کردهاند و به انتظار روح حسینی و نور امام زمان لحظهوفا کرده
شینی و ورد و تلاوت قرآن و امثالهم به کمترین ننامه و دعای توسل و فرج و کمیل و چلهزیارتخواندن 

 اینکه این دعاها و عبادات به عنوان مگر ،معصوم نائل نیامده است یفرج و گشایش روحانی از جانب ائمه
 مجاهدت و هجرت و تحقیق و معرفت باشد. یپشتوانه
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 32سنت و شیعیان منافقخواهی  حسین، اتهامی از جانب اهلحکومت

 ،تاریخی قیامت کربلای حسینی این است که چون یزید فاسق و رسوا به سلطنت رسیدخلاصه واقعیت 
شکن به حسین جهت تهدید او به بیعت و تبعیت بود که امام پاسخی دندانای به امامنخستین اقدامش نامه

ایش بر  امر کرد که یا به زور از حسین بیعت بستاند و یا سرش را مدینهاو داد و او هم به والی خود در 
 خدا شد و در یمدتی مدینه را جهت مکه ترک نمود و معتکف و متحصن خانهامام برای اندک 33.بفرستد

سوی ایران داشت که اهالی آنجا حقیقت را بر مسلمین آشکار کرد و قصد هجرت از حجاز و عراق را به
با  -ای سیاه داشتندسابقهعلی بن( و حسنععلی )و نفاق و خیانت در حق امام شکنیکه در بیعت-کوفه 

انی مثابه پایتخت ایمزیرا کوفه به .مجدداً امام را به کوفه دعوت نمودند ،خود یاظهار ندامت از گذشته
عقیل را به نزد کوفیان فرستاد تا از صحت بنشیعیان بود و امام جهت اتمام حجت بر آنان پسرعمش مسلم

گاه شود که کوفیان سفیر ح زید درآمدند با ی زیاد دادند و به بیعت باسین را تحویل ابنو سقم این دعوت آ
زیاد سوی ایران عزم را جزم نمود که به محاصره سپاه ابنمشتی طلا و برخی هم مشتی خرما و حسین هم به

ولی عجبا از مفسرین و برخی  .ها سند تاریخی مبرهن استدرآمد. این حقیقتی آشکار است که در ده
ی کربلا را اقدام جهت براندازی حکومت یزید و سنت واقعهه تبعیت از ملایان اهلملایان شیعه که ب

ای که کنند که این مظلومیتی مضاعف در حق حسین است از جانب شیعهتصاحب این حکومت تفسیر می
 تا به امروز جریان یافته است. 
یعت من نه ب» :فرماید کهمی زیادش آشکارا خطاب به فرماندهان سپاه ابناحسین )ع( در چند سخنرانی

کنم و نه چشم طمع به حکومت یزید دارم و اگر به من اعتماد ندارید که علیه شما قیام کنم اصلًا حجاز می
زیاد اه ابنولی عمرسعد فرمانده سپ «.کنم پس راهم را باز کنید تا به سرزمین دیگری برومو عراق را ترک می

  «.جنگیممیکنی و یا با تو ا بیعت میی» :گفت
ین تر زیرا مخلص .حسن استعلی )ع( و امامهم معقول است و هم مبتنی بر سنت امام ،این پیام حسین

                                                             
 .(ید)ع( امام شه یابن عل یندر وجود حس ید)الشه ینص پنجم، عرفان شهود یه،عرفان امام یمبان.  32
 شیکار از بزرگان قر ینا یو برا یردبگ یعتدستور داده بود که از مردم ب ینهمد یبه وال یزید ر،عساکسعد و ابنطبق گزارش ابن.  33

 پاورقی از گردآورنده. -( 55و مقتله، ص ینابن سعد، ترجمة الحس). باشد ینکس حس یننخستشروع کند و 
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ت حکومت بایسپس حسین بر چه قومی می ،شیعیان که در کوفه بودند آشکارا به حسین خیانت کردند
 .شناخترا میه حسین ماهیت کوفیان اینک ضمن ؟کرد؟ بر امویان و خائنان و منافقانمی
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:دومفصل   

در اوج تقوا و برای خدابه باطن اسلام  اسلام ظاهر خروج از  

  



38 
 

 دوممقدمه فصل 

 بحث   یتاهم اما به دلیل ،استی همان و ادامه« شئونات حسینی»ی فصل درواقع زیرمجموعه ینا. 1
 . به آن اختصاص داده شدفصلی جداگانه « به کمال اسلام و خروج از آن یدنرس»
ر هزارهد های جناب استاد خانجانی، مامطالب فصل سوم این مقاله، باید بدانیم که طبق آموزه. برای فهم 2

گذشته است و  یایو انب یارجعت اول یکه عرصه یامتیق یم؛هزارساله قرار دار پنجاه یامتنخست ق ی
که  یاییدر اول ینیعلم و روح حسر آن، داست که  یروحان یرجعت ینرجعت است. ا ین)ع( هم نور اینحس

که  زمان و مکان یککه در افراد متعدد، و نه در  نفریکنه در  کند؛یم یبا او دارند تجل یروح یتسنخ
 یایاول ین! و اهزارسالهدر طول قیامت پنجاهکه بارها و بارها  باریکنه ، گوناگون یهاها و مکاندر زمان

 . گیرندیم ی)ع( هستند، همان راه و مرام او را پ ینحس یکه محل رجعت روحان یاله
 یرکه سا ی رایقبوده است. حقا ینیو اسرار د  یقحقا ییهآشکار و بدون تق یانب ینی،حس یهاجمله رسالت از

ود آشکار ساخت و با خون خ یانعالم یبرا ینحس ساختند،یخود فاش م اصحاب سر   یفقط برا ینمعصوم
. حال، 34«باشدی)ع( م یهد یائمه یراز سا یو مهد ینحس یتنها فرق ظاهر ینا»را پرداخت:  یشبها
رسالت را ادامه  ینگوناگون ا یهاها و مکانهستند، در زمان ینیکه محل رجعت روح حس یاله یایاول
 یلأو ت ی،اله یایاول ین. رسالت اتاباندیبر ذهن و قلب آنها م ین)ع(که حس یانیهم به نور بآن دهند،یم
هم به  یباطن یقحتی حقا یق،حقا ینی  حس یل  تأو  یواسطهبه: »تاس یند  یقتباطن و حق یانب یعنی ن،ید 

ش، و اسلام حاکم بر امت ینآشکارا بر ظاهر د »بود که  یلتأو  ین)ع( به نور هم ین. حس35«آیندیم ینقلمرو تع
 رها کرد و متهم تمامیمهرا نو مراسم حج  یدکش یرشمش یزکعبه ن یطور که در کنار خانههمان ید؛کش یغت

جز  دندیاو متحد شده و با او جنگ یهاتهام بود که کل امت عل ینگشت و به هم ینبه بدعت و خروج از د 
  36«.یعتشر  یلبود؛ تأو  یلتأو  یغت یناز مؤمنان! و ا یشمارانگشت

 یاست پس با ادا یتیاست و اسلام را هم غا یتیرا غا یزیکه هر چ یدای مؤمنان بدان») ع( فرمود علی

                                                             
 .315، شماره (یو تجل لیاول )علم تاو دفتر ،1جنزول و عروج روح،.  34
 .311شماره  همان،.  35
 .316، شماره (یو تجل لیاول )علم تاو دفتر ،1جنزول و عروج روح،.  36
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خروج در امت است و  ینا ی)ع( سلطان و بان ین. و حس37...«یدخدا خروج کن یحقوق اسلام، از آن برا
 ادامه خواهند داد:  ینی که محل رجعت روحانی او هستند،حس یایاول ینی رارسالت حس ینامت! ا یبرا

ه حق ب یهر عصر هایدهیپد یقتنور، حق ینالشعاع اهستند که تحت یلنور تأو  ی،اله یایاول»
 38.«شوند یتآخرالزمان هلاک نشوند و مؤمنان هدا یهاتا مردم در فتنه شودیشناخته م

ی کمال اسلام است. این گذاشتن در مرحلهاز دین به معنای خروج از اسلام ابتدایی و قدمخروج  ینا. 3
ر اطاعت ی و دامام حبا همراه حتما یابی به کمال دین که باید خروجی است از روی کمال تقوا و برای دست

ری و با رهب یاله یو آسمان جهت لقا یناست از اقطار زم عرفانییلیهمان خروج تأو  این مطلق از او باشد.
 اند.اولیای الهی که محل تجلی روح حسینی

یگر د  رواناهالی این کا اند.عضوی از این کاروان سالار این خروج است و اولیای او هر یکحسین)ع( قافله
و به  نند.کاند و در خویش او را میزبانی میخدا را به دل کشیدهبلکه  ،نیست «خدا یخانه» در بند اندلش

 .ویران شده و خدای کعبه رخ نموده است این افراد منصور حلاج، کعبه در دلبنقول حسین
همراه کند بهآغاز میروایتی از امام صادق، مهدی نیز در خروج از کعبه است که قیامش را  طبق»

باید برای  ،پرستندجای خدا میهای آسمانی که کعبه را بهبعد خداخوانسازی آن! و زانویران
 مسلمانی خود در فکر دیگری باشند.

نزول روح حسینی و دیدار با امام زمان  یهمان سالی که مشمول واقعه خود این بنده در ایام حج   
عبه بر ک ییایی دیدم که خانهؤ در ر ،کعبه قلبم پر کشید یخانهکه در شوق طواف درحالی ،شدم

ها از اش بیرون آمدم! تا مدتسرم خراب شد و من با کمال حیرت و شکوه و شادابی از زیر ویرانه
کردم تا این رؤیا در تردید و هراس بودم و گاه آن را یک رؤیای کافرانه و القای شیطان تعبیر می

این رؤیا بر من رخ نمود تا اینکه در جریان همین کتاب با آن کلام  ت حسینی  تدریج حقیقاینکه به
تا کعبه در دلت ویران نشود موحد "خاطرش محاکمه و اعدام شد: ه مشهور حلاج روبرو شدم که ب

 39«."ای!نشده
                                                             

ل امِ. » 37 ، ص لیثی)عیون الحکم و المواعظ، «. غ ای ةً ف انْت هُوا إلِ ى غ ای تِهِ و  اخْرُجُوا إلِ ى اللَّهِ مِمَّا افْت ر ض  ع ل یْکمُْ مِنْ حُقُوقِهِ إِنَّ لِلإْسِْْْْ

152) 
 .318، شماره (یو تجل لیاول )علم تاو دفتر ،1جنزول و عروج روح،.  38
 .1922و  1921های ، شماره(تیو اله تی)علم آدم دفتر ،1جنزول و عروج روح، .  39
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. این خروج از اسلام، که در واقع حرکت از کلاس عمومی دین به کلاس عالی دین است، تحت تعلیم 4
دریافت  برای فهم و است این خروجی درواقعافتد. های گوناگون اتفاق میها و مکاناولیای حسینی در زمان

قاف  یتنها شیعیانی دانست که به کمال و قله درا بای شدگان از دین. پس این خارجشناسیحق امامت و امام
 .خداشناسی وجودی و خودشناسی الهیشناسی شهودی و هم امامآن ؛نداهشناسی و خداشناسی رسیدامام

ی تواند ملحق به نور امام زمان گردند و شهروند جامعهپس کسانی که به این کلاس وارد نشده باشند، نمی
 زمانی شوند: امام

 آدمیت با دستان .به نور امام زمان ملحق نخواهد شد ،شیعه باید بداند که بدون روح حسینی»
  40.«آیدحسین و مهدی به بار می

دانیم که از نظر دین اسلام خودکشی حرام است. یکی از وجوه خروج حسین از اسلام ظاهری به . می5
اسلام باطنی، همین اطاعت حسین از امر الهی بود مبنی بر براندازی خود و نژادش که درواقع یک خودکشی 

ش راندازی نژاد از نفس خویکل دین خدا و راه انبیا و اولیای الھی در یک کلام چیزی جز ب عرفانی است.
از آدم تا خاتم درجاتی را طی نمود و در  ،ی ممنوعه استکنی شجرهنیست. این جریان که همان ریشه

ن بدعتی در دین است و عی ،خودکشی به امر خدا ی کربلا کامل شد که براندازی کل خاندان بود.واقعه
 :خروج از اسلام

همراه کودکان و زنان و بیماران به کل خاندانت را به گوید کهکدام عقل و دین و شریعت می» 
ی قبلی هم نه به احتمال ریاضی، بلکه با برنامهشدنشان حتمی است، آنمیدان جنگی ببر که کشته

گاهی کامل. زیرا حسین به همه ی همراهیانش بارها و بارها اتمام حجت کرده بود و به عمد و آ
ل آن ی کربلا را باید به یقین شأن نزو بیاید. از همین رو واقعه خواهد حتماً کشته شود،که هرکه می

اطاعت  یفقط اندک یدنما یاگر خداوند مؤمنان را امر به خودکش"کلام خدا در قرآن دانست: 
 42«."41کنندیم

                                                             
 .1923شماره  همان، .  40
کمُْ أ وِ اخْرُجُوا مِن دیِ ارِکمُ مَّا ف ع لُوهُ إِلَّا ق لِیلٌ مِّ. » 41 س   نْهمُْ و ل وْ أ نَّهمُْ ف ع لُوا م ا یُوع ظُون  بِهِ ل ک ان  خ یْرًا لَّهُمْ و ل وْ أ نَّا ک ت بْن ا ع ل یْهمِْ أ نِ اقْتُلُوا أ نفُ

 (66)نساء/«. و أ ش دَّ ت ثْبِیتًا
 .69و  68، شماره شناسی(شناسی)قیامت، حسین5، فصل 1. انسان کامل، ج42
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ی آنها برای قرار گرفتند، همان شیعیانش بودند و بهانه ینمقابل حسجناح  روز عاشورا کسانی که در در. 6
مرتد »تر نیز قاضی شریح به علت خروج حسین از حج، او را ن حسین، خروج او از اسلام بود که پیشکشت

 43خوانده و خون او را مباح دانسته بود.« شده از دین جدشو خارج
راستی در جناح مقابل حسین )ع( چه خبر است؟ این جنگ بین اسلام و ایمان است. جنگ به»

ت. جنگ بین ایمان و نفاق است. جنگ بین عرفان و جانماز. این بین نماز سھوی و ذکر قلبی اس
. این هرچند که از این نبرد به نفع قدرت بهره گرفتند ،یک نبرد سیاسی بر سر قدرت دنیوی نیست

نبرد بین ظاهر و باطن دین است. این نبرد بین شریعت و طریقت است. این نبرد بین شکیات نماز 
 44.«ی خداستبین خدا و خانهو دعای عرفه است. این نبرد 

دین و احکام شریعت باید باطنی و قلبی این بود که « خروج از اسلام». معنای سخن علی)ع( مبنی بر 7
ذهب مرجئه و م کردندامیه غایت سوءاستفاده را از این حقیقت آخرالزمانی بنی گردد نه اینکه باطل شود.

 :شده استکه عین مکتب کفر تقدیس برپا ساختندرا 
بانیان مکتب مرجئه، این بود که:  ،منطق معاویه و عمروعاص و خالدبن ولید و مروان حکم» 

ی آخرالزمان، شریعت منسوخ است و بنابراین فقط نماز بخوانید و ارتباط با خدا را حفظ واسطهبه
اهی خوان و هرچه خو نماز می"خواهد بکنید: کنید و مابقی آزاد هستید که هر کاری که دلتان می

های معاویه و یزید و خالدبن ولید بر سر نماز مشھور است. ولی حقیقت ماجرای شرابخواری ".کن
ی احکام شریعت باید باطنی و قلبی امر آخرالزمان در مکتب علی و امامان این است که دین و همه

 نفاقی اخلاص در دین است: یا کفر خالص و آشکار و یا ایمان خالص. و شود آخرالزمان عرصه
 .هم با کفر در جنگ است و هم با ایمان ،ی اخلاص و صدق است و لذاخوردهتنھا دشمن قسم

توانند صادقانه به اجرا آورند و در زندگی خود جاری سازند و حیات احکام الھی را کسانی می
شأ ه منای باشند کحقیقتا دینی و معنوی داشته باشند که تحت ولایت و ارادت و اطاعت امام زنده

صورت دچار ریا و نفاق و عذاب و ایمان و ضامن اجرایی دین در وجودشان است. در غیر این
آخرالزمان یعنی پایان جدایی و فراق بین خالق و مخلوق و آغاز حضور و ظھور  .شوندرسوایی می

                                                             
جدش خارج است ولذا  یناز د ینصادر کرد که حس اشان فتویقاض :جده فدمه هدر ینخرج عن د ینبان الحس یهمقاض یافت. » 43

 .ذکر منابع( با 29/614الحق کتاب احقاق« )ندارد یحرمت یگرخون او د

 .98تا  93، شماره شناسی(شناسی)قیامت، حسین5، فصل 1. انسان کامل، ج44 
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. این همان معنای "حق آمد و باطل رفت"ی امامت است. خداوند بر روی زمین. و این همان واقعه
 45.«خورندباشد و پایان عمر کسانی که نان دلالی بین خدا و خلق را میختم نبوت نیز می

  

                                                             
 .116و  113تا  110های ، شمارهشناسی(شناسی)قیامت، حسین5، فصل 1. انسان کامل، ج45 
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 46یدکش یغت و اسلام حاکم بر امتش ین)ع( آشکارا بر ظاهر د ینحس

ی دو، سه اسطهو یدنی و چشیدنی. و برخی حقایق هم بهی. حقایق جهان یا شنیدنی هستند یا دیدنی یا بو ۳۱۰
شوند. ولی تا این ادراک به قلمرو بیان نیایند تأویل به حقیقت ماندگار ازلیرک میو یا هر چهار حس، د

ن به توای این نور میواسطهحقایق است و به یشوند. پس حسین، نور تأویل و درک جاودانهابدی نمی
و رجعت است  یو ادراک دیگر هم رسید در آخرالزمان. زیرا آخرالزمان عرصه حسحقایق جاوید چهار 

ه تأویلی ک ؛حسین هم نور رجعت است. یعنی آخرالزمان که عصر محمدی است عصر تأویل جهان است
 حاصل رجعت انسان و جهان به ذات ازلی حق است.

تنها روش درک و دریافت  ،«بیان»نمودن آن. و کردن جهان تا سرحد ذاتی. تأویل جهان یعنی باطنی۳۱۱
ی واسطهی بهیدنی و چشیدنی! ولیه شنیدنی و دیدنی هستند و نه بو زیرا حقایق باطنی ن .حقایق باطنی است

سن آیند و به نور محمد و علی و فاطمه و ححقایق، حتی حقایق باطنی هم به قلمرو تعین می حسینی   تأویل  
شوند. تی مییعنی بهش .شوندیدنی و چشیدنی میییعنی شنیدنی و دیدنی و بو  .شوندقابل ادراک حسی می

وجود امام زمان است که نور جهانی تأویل آخرالزمان  است که سر  « م ح م د»تأویلی  ی سر  واسطههو این ب
 است.

. تأویل حسینی تنها تأویل حقیقی و کامل و ذاتی جهان است که منجر به جنات نعیم برای اهلش ۳۱۲
ناری  - تبدیلیکه جهنم حاصل تأویل نوری جهان است درحالی - شود. بهشت حاصل تأویل روحانیمی

 جهان است.
زیرا حسین )ع( شهید و شاهد ذات  ؛ترین تأویل ممکن استترین و ذاتی. تأویل حسینی، کامل۳۱۳
 «مبانی عرفان امامیه»تعالی و خود مظهر آن است و مشهود و مشهد این ذات! در این باب به کتاب حق

حسین )ع( در روز عاشورا را ، امام«لشریفاالهفت»ی طور که امام صادق)ع( در رسالهرجوع کنید. همان
 خواند.می «الله أنه لا اله الا هوشهد»تحقق 

ی امامان و معصومین چهاردهمگر نه اینکه همه :ای جداً قابل طرح است و آن اینکه. در اینجا مسئله۳۱۴

                                                             
 (.یو تجل لیاول )علم تاو دفتر، 1جنزول و عروج روح، .  46
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دارند و یان را از میان برمخدا و انس «بین» یپروردگار در عالم و آدمیان هستند که فاصله گانه انوار تأویلی  
 یه گوهرهبیانی ک ؛نه است که روشی جز بیان نداردرسانند و لذا علم تأویل علم بی  انسان را به خدایش می

باشد. پس در این چهارده معصوم، نور عالم و آدمیان می خلق جدید انسان است که همان تبیین قرآنی  
سلطان تأویل و خروج نفس انسان از اقطار زمین و آسمان  فردی است کههحسینی دارای چه ویژگی منحصرب

مام توان به نور اغیبت است و جز به نور حسین )ع( نمی یامام زمان در دوره یخلاقه یاست که شناسنامه
 حی و قیوم ملحق شد.

دانیم که حسین )ع( تنها امامی است که با حکومت وقت بیعت نکرد و طاغوت عصرش را نه . می۳۱۵
نی دلیل غیبتش از همان بدو تولد بر همین سنت حسیظاهر و نه به باطن تأیید نکرد و امام دوازدهم نیز بهبه

های عصر خود را تأیید نمودند و که سایر امامان معصوم اسلامیت و شریعت حکومتباقی ماند. درحالی
 عنوان مشورترد نیز بهها را به شرط رعایت شریعت محمدی حمایت نمودند و در برخی موااین حکومت

د که باشی هدی )ع( میعلمی یا فقهی همکاری داشتند! این تنها فرق ظاهری حسین و مهدی از سایر ائمه
ندرت مورد تأمل علمای شیعه قرار گرفته و در این باب سخنی آشکار به دارای حقیقتی عظیم است که به

 اند.زبان آورده
در کنار  طور کهظاهر دین و اسلام حاکم بر امتش، تیغ کشید همان. در حقیقت حسین )ع( آشکارا بر ۳۱۶
تمام رها کرد و متهم به بدعت و خروج از دین گشت و کعبه نیز شمشیر کشید و مراسم حج را نیمه یخانه

تیغ  شماری از مؤمنان! و اینبه همین اتهام بود که کل امت علیه او متحد شده و با او جنگیدند جز انگشت
ای مؤمنان بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را هم غایتی است پس »تأویل شریعت!  ؛بود تأویل

 ع(.  علی) «از آن برای خدا خروج کنید... ،با ادای حقوق اسلام
عرفانی همان خروج تأویلی ،هم در اوج تقوا و دینآن ،همراه رسول و یا امام حیاین خروج برای خدا به

مین و آسمان جهت لقای الهی که تعین جمال ذات است. و حسین )ع( سلطان و بانی این است از اقطار ز
که علی)ع( خود باعث و مبین این خروج است ولی فقط برای ت! درحالیمخروج در امت است و برای ا

مطلق که جز کسانی چون سلمان و مقداد و میثم و کمیل در جریانش  یمؤمنان مخلص و در خفا و تقیه
گاه نبودند. ولی حسین )ع( این واقعه را علنی و عریان ساخت و به قرار صورت یک نگرفتند و بر اسرارش آ

رساز خورشید تأویل است که امامان بعدی نیز بر همین سنت تش تحمیل نمود. او منو  متوفیق اجباری بر ا



45 
 

 ؛وده استاری بیش نبشمتأویلی زیستند و لذا فقط مریدان تأویلی داشتند که تعدادشان همواره انگشت
 مطلق!  یهم در تقیهآن

حدی شدید بوده که گاه خود امامان فتوای ارتداد و قتل مریدی را که اسرار را در میان مردم و هاین تقیه ب
مثل امام سجاد و باقر)ع( که فتوای قتل عبدالله سنان را  ؛نمودندکرد صادر میبرای حکام وقت آشکار می

تأویل بود که اسرار را در میان  که از مریدان مخلص و اهل سر  تلش شدند درحالیصادر کردند و موجب ق
یا مثل ابوالخطاب که به دست امام علی)ع( چندبار حد زده شد و  .زدمردم و جواسیس حکومتی جار می

ند که تباز هم دست از نسبت الوهیت به امام برنداشت. اینان شهدای انتقال نور تأویل امام به میان مردم هس
ها ها و نعیمیسنانها و ابنها و حلاجلقب داده است که ابوالخطاب «های زمینییروشنا»امام صادق به آنان 

ند و بدون وجودشان نور امامت در اامامیه در تاریخ یاند که جملگی وارث شیعهها از این جملهو نسیمی
ه بینی سرها برید»حافظ شیرازند که:  گشت. اینان مصادیق این سخنظلمات تحریف تاریخ خاموش می

اینان اوصیای سلمان و مقداد و ابوذر و کمیل هستند که بدون وجودشان، امام شناخته  «.جنایت!جرم و بیبی
شدنی نیستند. و حسین )ع( عرابی هستند که حروف و کلمات بدون آنها خواندهشد همچون نقطه و ا  نمی

شوند و این است راز ی اینها حسینی محسوب میاست و لذا همه خود خورشید آشکار این ظهور تأویلی
 «.حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است»این سخن رسول خاتم )ص( که: 

 شناسان  اولیای الهی نیز بدون ولی ،شودطور که خداوند بدون اولیای خود شناخته و پرستیده نمی. همان۳۱۷
لم تأویل نیست. تأویل، علم ولایت حق در خلق است. شناسی جز عدوران قابل دسترس نیستند. ولی

 .شوداز این ولایت تهی گشته و در ظلمات گم می ،شناسی تهی شودشناس و ولیای که از ولیجامعه
الشعاع این . علم تأویل بدون وجود اولیای زنده فاقد نور است. اولیای الهی نور تأویل هستند که تحت۳۱۸

های آخرالزمان هلاک نشوند و شود تا مردم در فتنهحق شناخته میه عصری ب های هرنور، حقیقت پدیده
 مؤمنان هدایت شوند.

 47ءاللهلقا راز ،در اوج تقوا و دین وبه کمال اسلام و خروج از آن برای خدا  یدنرس
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. قیام و خروج حسینی دو هدف و مرحله دارد که اولینش قیام بر طاغوت و خروج از آن است که با ۱۹۲۱
گردد. شود که موجب خروج حسین از مدینه میشروع می ،زور از حسینبه ستانی  خلافت یزید و قصد بیعت

شرعی است که با خیانت اهل کوفه آغاز  – عرفی –مرحله و هدف دومش خروج از مردم و اسلام تنزیلی 
 ین در کنار خانههم با شمشیر عریاآن ،گرددشود و منجر به خروج حسین از مراسم حج در مکه میمی

خدا که آشکارا عملی خلاف سنت و شرع و عرف بود و این قیام تأویلی است که همان ظهور حق امامت 
 باشد.می

 بسا صدایسال است که یکی از مسافران و مهاجران کاروان حسینی هستم و چهبنده نیز حدود بیست... 
 یضوی از این کاروان شد دیگر دلش خانهزیرا کسی که ع. شنومناقوس دلم دلم دلم شترهایش را می

منصور حلاج، کعبه در دلش ویران بنو به قول حسین .است «خود خدا» ینیست بلکه خانه «خدا یخانه»
 طور که حسینهمان .زیرا حسین خورشید تأویل و تجلی حق است .شده و خدای کعبه رخ نموده است

ور که به روایتی از امام صادق، مهدی نیز در خروج از کعبه طهمان .هم با شمشیر آخته از کعبه خروج نمود
جای های آسمانی که کعبه را بهبعد خداخوانسازی آن! و زانهمراه ویرانکند بهاست که قیامش را آغاز می

 باید برای مسلمانی خود در فکر دیگری باشند. ،پرستندخدا می
نزول روح حسینی و دیدار با امام زمان  یمشمول واقعههمان سالی که  . خود این بنده در ایام حج  ۱۹۲۲ 

ر سرم خراب کعبه ب ییایی دیدم که خانهؤ در ر ،کعبه قلبم پر کشید یکه در شوق طواف خانهدرحالی ،شدم
ها از این رؤیا در تردید و اش بیرون آمدم! تا مدتشد و من با کمال حیرت و شکوه و شادابی از زیر ویرانه

قیقت حسینی تدریج حکردم تا اینکه بهگاه آن را یک رؤیای کافرانه و القای شیطان تعبیر میهراس بودم و 
خاطرش  هاین رؤیا بر من رخ نمود تا اینکه در جریان همین کتاب با آن کلام مشهور حلاج روبرو شدم که ب

 ؛کعبه است یخانه این همان تأویل «.ای!تا کعبه در دلت ویران نشود موحد نشده»محاکمه و اعدام شد: 
یعنی تأویل دین ابراهیم حنیف! زیرا خود این بنده اندکی پس از آن رؤیای فروپاشی کعبه بر سرم، در صبح 

ابراهیمی جمال قدوسی حق را دیدار نمودم به نور محمد مصطفی که در  یسحری از همان سمت قبله
 کنارم نشسته بود و این به روح حسینی ممکن شده بود.

ش .ه ۱۳۷۶آسمانی یک ظهر عاشورا به سال  یام بنده با صیحهطور که مکررا متذکر شدههمان. ۱۹۲۳ 
جای حسین و عین حسین کشته شدم با تمام جانم و نه در خود را در کربلای حسینی یافتم و در آنجا به
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ام! د که به اینجا رسیدهی انبیا و اولیای الهی و از آنجا بو رؤیا! و همان شب امام زمان را دیدار کردم با همه
فانی ی دلایل عقلی و عر به نور امام زمان ملحق نخواهد شد با همه ،و شیعه باید بداند که بدون روح حسینی

 .آیدکه ذکرشان رفت. آدمیت با دستان حسین و مهدی به بار می

 48الله جز به امر خود امام ممکن نیستخروج برای خدا و یا هجرت فی

برای شیعیان بیان کرده و  اشدو سال آخر زندگی اش در یکیهای نادرهمرتضی در خطبهآنچه را که علی 
کمیل کرد ( تعوسیله مهیا کرده بود حسین )را به حیرت و وحشت انداخته بود و تکفیر خود را بدین همه

 امامت ی کربلا مشهد اسرارواقعه .و حجتی شهودی شد بر حقایق امامت خود و برادر و پدرش ،در عمل
 علی است. علی و آل

دایش سوی خی کعبه را با شمشیر آخته بهکعبه بیرون آمد و حسین )ع( خانه یپدرش علی )ع( از خانه
 :آور علی )ع( کهپرستان آشکار شود و مصداق این کلام حیرتد تا فرقان بین خداپرستان و خانهترک نمو 

 ،و اسلام را هم غایتی است. پس از ادای حقوق اسلام شما ای مؤمنان بدانید که هر چیزی را غایتی است»
 «.به غایتش برسید و از این غایت برای خدای خود خروج کنید!

الله که در قرآن مذکور است جز به امر خود رسول و امام ممکن نیست. خروج برای خدا و یا هجرت فی
ی حسین را بایستی تنها یان کربلاشناسی و لذا یار پس این خروجی برای امام و حق امامت است و امام

شناسی و خداشناسی رسیدند در طریق خودشناسی و جهاد قاف امام یشیعیانی دانست که به کمال و قله
قی معنای حقیکربلا قیامت به .شناسی شهودی و خداشناسی وجودی و خودشناسی الهیامام هماکبر! آن

 .خ نمود به احسن جلالکلمه بود که خداوند از جمال علی کبیر حسینی ر 

 49تبدیل به احسن نمود ی راتحمیل فقط شرایط و نداشت انتحارقصد  حسین)ع(

عقیل قصد ترک عراق بنپس از باخبر شدن از خیانت کوفیان و کشتن سفیرش مسلم ... حسین)ع(. ۱۹۲۱
بین راه در  ولیکند و راهی ایران است و همسرش شهربانو را هم پیشاپیش به ایران گسیل داشته است. می

                                                             
 .(ید)ع( امام شه یابن عل یندر وجود حس ید)الشه ینص پنجم، عرفان شهود یه،عرفان امام یمبان.  48
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بار نه به قصد بیعتولی این ؛شودی سی تا چهل هزار سپاه کوفه و شام محاصره میواسطهصحرای نینوا به
اسلام  یبار برای همیشه ریشهی یاران و خاندانش! تا یکعام او و همهستاندن از حسین، بلکه به قصد قتل

 و امامت برچیده شود! 
یان و قوم سلمان برود که صاحب فرهنگ و باور تأویلی بودند تا نور تأویلش حسین قصد داشت به سوی ایران

همراه را در آنجا آشکار و محقق سازد ولی این برنامه ناکام شد و حسین تصمیم گرفت تا نور تأویلش را به
و در معیت کل یاران و خاندانش متجلی سازد و ساخت! پس حسین مطلقا پیشاپیش قصد عملیات 

)انتحار مقدس( نداشت. او فقط آن شرایطی را که در کمال جباریت و شقاوت و پلیدی بر او و استشهادی 
او  شبه طی نمود.خاندان و یارانش تحمیل شده بود تبدیل و تأویل به احسن نمود و ره هزارساله را یک

د و مثلا ی یارانش، عزت و اسلام خود را حفظ کندادن خود و خاندان و همهکشتنخواست با بهنمی
تواند تبدیل آسانی میابدا! این مکتب اصالت ذلت و حقارت و خودکشی است که به ؛مسلمین را بیدار سازد

ندادن یاران و خاندانش نداشت کشتننشدن و بهبه مکتب انتحار تکفیری هم بشود! او هیچ راهی برای کشته
شود و هر که با من بماند کشته می»ی اعضای کاروانش اتمام حجت کرده بود که: و پیشاپیش با همه

زیاد انجام شده بود و تا به شب آخر این اتمام حجت قبل از رسیدن سپاه ابن «.رود!خاندانش به اسارت می
داد که هر کس که بخواهد به سلامت از کنار حسین شد و عمرسعد هم اجازه میهم هر شبی انجام می

زیاد زیرا یزید و ابن .شدن بودحسین بود که محکوم به کشتهبرود و راهی شهر و دیارش گردد. فقط خود 
مستندات  خواستند و نه کس دیگری را! مابقی خودشان با حسین ماندند! اینها همهفقط سر حسین را می

حسن )ع( در شرایطی بسیار بهتر از حسین )ع( ای! وگرنه برادرش امامهیچ قصه و افسانهتاریخی است بی
یک سپاه مجهز از شیعیان را در کنار خود داشت با معاویه صلح و بیعت نموده بود. پس  که هنوزدرحالی

رین که راه گریز داشته باشد! حسین از آخبایستی دست به خودکشی عمدی بزند درحالیچرا حسین )ع( می
و از قتلش جهت تأویل نور حقیقت امامتش بهره گرفت و حقش را متجلی ساخت به  اشلحظات زندگی

ها و قائمان نورش که به اختیار خودشان با امام خود ماندند تا از جان یاری هفتاد و دو تن از ابواب و حجت
شته شده هفتاد و دو بار ک ،و لذا حسین آخرین شهید کربلاست که قبل از به میدان رفتن .امام دفاع کنند

 رود و نه قتلش! است و اینک به میدان شهود می
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 50بدعتی در دین است و عین خروج از اسلام خودکشی به امر خدا

همراه کودکان و زنان و بیماران به میدان گوید که کل خاندانت را به. کدام عقل و دین و شریعت می68
لی و به عمد و ی قبهم نه به احتمال ریاضی، بلکه با برنامهشدنشان حتمی است، آنجنگی ببر که کشته

گاهی کامل. زیرا حسین به همه اهد خو همراهیانش بارها و بارها اتمام حجت کرده بود که هرکه می یآ
 حتماً کشته شود، بیاید. 

داوند آنگاه که خ»ی کربلا را باید به یقین شأن نزول آن کلام خدا در قرآن دانست: . از همین رو واقعه69
قبل از  و اینکه حسین دست ابراهیم.دقیقا همچون ذبح اسماعیل به«. کندمؤمنانی را امر به خودکشی می

خواند که دعایی خاص اوست و سابقه ندارد که سوی کربلا در صحرای عرفات، دعای عرفه میحرکت به
 ی ابراهیم در ذبح اسماعیل است. مربوط به عرفه

 . و اما خودکشی به امر خدا بدعتی در دین است و عین خروج از اسلام است برای خدا به قول علی )ع(. 70
دید بایست حتماً سر پدرش را میکاره است؟ و رقیه که مینه آن کودک چندماهه در این قیامت چه. وگر 71

 گویند؟ ساله در این واقعه چه میماهه و آن دختر ششرفت. این پسر ششو از دنیا می
 . قاسم که قصد عروسی داشت برای چه به کربلا آمده بود با عروسش. 72
 دکشی شده بودند و این امر را لبیک گفته بودند. ی اینھا امر به خو . همه73
 اینکه رسید الاگی( نمیبه مقام ابرار )آزاد »برار بود. عیار و عروسی کامل ا. اینجا واقعا یک جشن تمام74

 )قرآن( «. تر ین چیزهای خود برای خدا انفاق کنیداز محبوب
ر  شأن نزول آیات قیامت در قرآن است و اگ. شأن نزول کامل این آیه نیز کربلاست. و در حقیقت کربلا75

ی کربلا شأن نزول جان اسلام است و شأن نزول جان دین است، زیرا اسلام دین آخرالزمان است پس واقعه
 مقصود خداوند از خلقت همانا معرفی خداست. پس کربلا میعادگاه کائنات است. 

اولیای الھی در یک کلام چیزی جز براندازی نژاد از ایم که کل دین خدا و راه انبیا و . بارها نشان داده76
ی ممنوعه است از آدم تا خاتم درجاتی را طی کنی شجرهنفس خویش نیست. این جریان که همان ریشه

 ی کربلا کامل شد که براندازی کل خاندان بود. نمود و در واقعه

                                                             
 شناسی(.شناسی)قیامت، حسین5، فصل 1. انسان کامل، ج50 



50 
 

 51خودکشی عرفانی حسین به امر خدا)رجعت اسماعیل در حسین(

کنند اگر خداوند مؤمنان را امر به خودکشی نماید فقط اندکی اطاعت می» :ر قرآن کریم آمده است کهد
ه خودکشی های امر بترین عرصهی کربلای حسینی یکی از شهودیواقعه .«رسانیمکه ما آنها را به اثبات می

 آید. اثباتش به شهود میو اثبات حق از وجود حسین و یارانش بوده است. زیرا حق هر کسی در کمال 
د که این بود ولی نخواسته بو  کردهسال قبل هم خداوند ابراهیم و اسماعیل را امر به چنین کار کبیری هزاران

لا ی کربولی در واقعه ؛هرچند که ابراهیم و اسماعیل هر دو تسلیم امر خدا شدند ،خودکشی واقع شود
یارانش نمود و چون عشق و خلوص و یقین کامل را در خداوند حسین را امر به خودکشی کل خاندان و 

 امرش را در واقع هم محقق نمود.  ،آنان یافت
 ولی پورت به عاشورا چه ذبح خانمانی کرد!  تو ای بابا در آن دوران چه لرزیدی از ذبح پور

ام قلبی ذکر بر جان این بنده از من جوشید و تا به امروز ،ی مشهد عاشورای حسینیاین بیت پس از واقعه
بار دگر باز خواهد گشت و آن ظهور کربلای بوده است. و در روایت نیز آمده که حضرت اسماعیل یک

جان  :قول مولاناپندارند. بهحلول و تناسخ می ،های الهی را جز عارفان عاشقحسینی است که این رجعت
  52!جای تاریخمردان خدا یکی است در همه

 زیاد دمادم با همراهیانش از هجرتی سخنقبل از هجوم و حصر سپاه ابن ،کربلا حسین )ع( در راه مکه به
زیاد از کوفه به حسین رسیده نبشود و عجبا که خبر سپاه عظیم اشدن ممکن نمیگفت که جز با کشتهمی

 قصدهسوی حسین رفته بودند و حسین که بی یکی دو تن از مشایخ کوفه که گریخته و بهواسطهبود به
که )بود  راه انداختهرا با کاروانی سنگین به اشبیت و مایملک قابل حمل زندگیکل اهل ،هجرت به ایران

رکت سویش در حزیاد که بهپس از خبر سپاه ابن (،بیماران و کودکان و پیران هم در این کاروان بودند
ره ان را به مکه با مدینه و یا بصباز هم خاندانش را ترک نگفت و یا لااقل زنان و کودکان و بیمار  ،بودند

سپاه  دام ا بهیرش را هم تغییر نداد تی با این سپاه روبرو شود و یا اصلا حتی مسینفرستاد که خودش به تنها
ند که کی اینها نکاتی مبرهن است که معنا و ماهیت این هجرت خونین را روشن میزیاد نیفتد. همهابن

                                                             
 .(ید)ع( امام شه یابن عل یندر وجود حس ید)الشه یهودنص پنجم، عرفان ش یه،عرفان امام یمبان.  51
 )مثنوی معنوی، دفتر چهارم(«. خداست یرانش یهامتحد جان. » 52
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یت راه امام تغییر ن ینخست قصد هجرت به ایران داشتند و در میانه یهحسین و خاندان و یارانش در مرحل
ط فق .داد و امر جدیدی را از خداوند دریافت نمود که همان امر به ذبح کبیر خود و خاندان و یارانش بود

 ی تاریخی را پاسخ گفت. ها سؤال و معمای این واقعهتوان دهاز این منظر می

  53به بهانه خروج او از اسلام قرار نداشتند شمنافق نیعیاجز ش یندر مقابل حس

هزار تا آرایی کرده بودند چه کسانی بودند که تعداد از دهکه در مقابل حسین در کربلا صف. و اما آنان80
 اند در مقابل هفتادنفر. نفر گزارش شده هزارچھل

نان هم تا بخش قابل توجھی از آان بودند و خو . اینان که در مقابل حسین بودند اکثر قریب به اتفاق نماز81
ھاد بودند که با حسین در مقابل لشکریان یزید ج کردهروز قبل با حسین بیعت کرده بودند و قسم یاد ده

نامه و پیشنھاد قیام برای حسین فرستاده بودند که: تو نامه و بیعتکنند. و صدها نامه و طومار و دعوت
 برخیز مابقی با ما! 

شناخت و یادش نرفته بود که با برادرش حسن )ع( و پدرش علی کنندگان را میلی حسین این بیعت. و 82
 )ع( چه کرده بودند. 

زیاد که در کربلا در مقابل حسین ایستاده بودند تا چند روز قبلش در جناح ی لشکریان ابن. عمده85
 ی و فارس علیه حسین شوریدهی حکومت بصره و رشماری به وعدهحسین قرار داشتند. فقط انگشت

ناگاه مرتد و خارجی یافته بودند و حاکم شرع هم که بودند مثل عمرسعد و شمر، ولی مابقی حسین را به
مردی مورد اعتماد مردم بود حکم ارتداد حسین را امضا کرده بود. واقعیت این بود که حسین حج را زیر پا 

نبود که  عقیدتیانجام شده بود. آیا این یک خودکشی سیاسینھاده بود و این عمل در مقابل دیدگان مردم 
 حسین مرتکب شد؟ 

 ی شیوخ بزرگی مثل ابوموسی اشعریواسطهی علی و یارانش هم به. مشابه حکم ارتداد حسین درباره86
 صادر شده بود. 

مقابل حسین قرار شیعیان بودند که در  بار دیگر در کربلا تکرار شده بود و همهی نھروان یک. واقعه87
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 داشتند. 
ای مخلص و مریدی هم روزی حاکم فارس به نمایندگی از علی )ع( بود و شیعه 54زیاد. اصلا خود ابن88

پدر بود دار بود. و از آنجا که بیهایش وصلهشد و چون علی، عبایش و کفشنثار محسوب میجان
العاده شده بود. گونه دارای هویتی خارقبدین ی خود نموده بود و)نامشروع( علی )ع( او را برادرخوانده

شد چون او هم فرزندی ی علی خوانده میملجم که عمری مرید علی )ع( و پسرخواندهدرست مثل ابن
ی علی و همبازی ی خانهشدهعلاوه خود شمر و عمرسعد هم بزرگنامشروع بود و خاندانی نداشت. به

ملجم و شمر هر دو قاری و حافظ قرآن بودند و پینه بر پیشانی دانیم که ابنحسن و حسین بودند. و می
 داشتند. 

. این حقیقت تاریخی را هم باید دانست که حکم به قتل رساندن حسین به امضای یزید در شام به هنگام 89
 دمستی یزید صادر شده بود که به روایتی یزید فردای آن روز به خود آمد و گروهی را فرستاشب و سیاهنیمه

مبادا که »تا جلوی این حکم را بگیرد ولی دیر شده بود. زیرا یزید از پدرش معاویه به وصیت داشت که: 
 طور هم شد. که همین«. شودعلی بریزی که بساط حکومت تو برکنده میخون آل

 . پس در مقابل حسین، جز شیعیانش قرار نداشتند. و این است مسئله! 90
دانیم که شمر اصرار داشت که حسین را زودتر د را در ظھر عاشورا هم می. دعوای بین شمر و عمرسع91

بکشند مبادا که نماز ظھر قضاء شود. و لذا بعد از کشتن حسین )ع( بلافاصله نماز جماعت برپا نمودند و 
 ی از بین بردن یک مرتد و خارج از دین، عبادت کردند. به شکرانه

ریاحی هرگز با حسین بیعتی نکرده بود و شھید کربلا یعنی حربنم که نخستین دانی. ولی در عوض می92
و و ی اشد و مشاور ویژهزیاد محسوب میی ابنزیاد وبرادرخواندهی قوای ابنمورد اعتماد یزید و فرمانده

 زیاد بود. محرم اسرار دستگاه ابن
د آن( با علی )ع( در نبر راستی در جناح مقابل حسین )ع( چه خبر است؟ مشابه جنگ کتاب )قر . به93

 ی خدا و مظھر جمال خدا. ی خداست عیله خلیفهصفین است و حالا جنگ  خانه
. این جنگ بین اسلام و ایمان است. جنگ بین نماز سھوی و ذکر قلبی است. جنگ بین ایمان و نفاق 94

                                                             
 است.« ابیهدبنزیا»آورد مربوط به پدر او یعنی زیاد می. البته توصیفاتی که جناب استادخانجانی در اینجا برای ابن 54
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 است. جنگ بین عرفان و جانماز. 
د که هرچند که از این نبرد به نفع قدرت بهره گرفتن. این یک نبرد سیاسی بر سر قدرت دنیوی نیست 95

 امیه را از روی زمین پاک کرد. مدت بود و این نبرد، بنیای بس حقیر و کوتاهالبته بهره
 . این نبرد بین ظاهر و باطن دین است. این نبرد بین شریعت و طریقت است. 96
 . این نبرد بین شکیات نماز و دعای عرفه است. 97
 ی خداست. نبرد بین خدا و خانه . این98
. و بیھوده نیست که نخستین مراسم عزاداری حسینی در همان مسجد شام در حضور یزید و ساعتی بعد 99

 از سخنرانی زینب آغاز شد. 
 . آیا قیامت کربلا فھمیده شده است؟ 100
باطن و  هر. ولی در. قیامت کربلا نبردی بین دستگاه خلافت اموی و خلافت الھی بود بر حسب ظا101

عام کربلا را انجام دادند امویان نبودند. آری، کفر با دست اسلام گردن ایمان را زد. این که قتلعملًا آنان
 است مسئله! 

لامی دست شیعیان و ایرانیان علوی، حکومت اسامیه به. اگر مسئله امویان بودند پس چرا با نابودی بنی102
 خوارتر بودند. و چرا امام صادق زمام حکومتتر و آدمتر و شقیمراتب رذلهعباس افتاد که بدست بنیبه

دست عباس رفت تا لااقل حکومت را بهاسلامی را از ابومسلم خراسانی نپذیرفت و ابومسلم به نزد بنی
 عنوان سرداری اول عباسی و در کاخ خلیفه، بهدست خلیفهمسلمانان بسپارد. هرچند که خود ابومسلم به

 میھمان، به قتل رسید. 
عباس به ولی بنی ،ی اسلام و مسلمانان بودندخوردهامیه، کافرانی علنی و دشمنان آشکار و قسم. بنی103

این  هایترین نمایشعلی و انتقام از خون حسین بر سر کار آمدند که یکی از مھمنام دفاع از علی و آل
 دستگاه مأمون عباسی است. رضا در ی ولیعھد خواندن امامنفاق، واقعه

شدند  خوان و اکثرا شیعه کشتهدست مسلمانان نمازی امامان ما بهامیه هرگز امامی را نکشتند. همه. بنی104
ملجم و شمر. منتھیٰ در نبرد با امامان و مؤمنان مخلص برای مدتی مثل ابن ؛امیه هم بودندکه در نبرد با بنی

ی عباس بدون وجود مسلمانان منافق و شیعیان مشرک امکان ادامهیه و بنیامامیه شدند. بنیهمکار بنی
 حیات نداشتند. 
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. دین اسلام در جریان اطاعت و ارادت در رابطه با امامان و اولیای الھی در وجود آدمی تبدیل به ایمان 105
، برابر اطاعت از امام گردد. یعنی اسلام منھایصورت در جریان شرک به نفاق منتھی میشود در غیر اینمی

 است با نفاق که کفر دوطبقه و مافیایی است. 
 ی کربلا رویارویی اسلام مؤمنانه با اسلام منافقانه است: ایمان و نفاق! . پس واقعه106
افق گردد و این است که منبیند و رسوا میی وجود امام است که نفاق خود را می. انسان منافق در آیینه107

 تر از وجود امامان و مؤمنان مخلص برای خود سراغ ندارد. دشمنی بزرگ
ی مؤمن است. کافران اگر در منافع دنیوی خود خورده. امام تجسم ایمان است و منافق دشمن قسم108

 ی قلبی است. مؤمنان را مانع نیابند با آنان عداوتی ندارند ولی عداوت منافق با مؤمن یک واقعه

 دین و احکام شریعت باید باطنی و قلبی شود«: خروج از اسلام» معنای سخن علی مبنی بر

 55نه اینکه باطل شود

ی آخرالزمان و گشایش قیامت، در صدر و محور دین اسلام محمدی قرار دارد و کسی که این . مسئله109
های علی )ع( بخش عظیمی از حکمتامر را درک نکند و حقش را ادا ننماید مسلمان محمدی نیست. 

بوط به همین حقیقت عظیم است؛ از جمله آن سخن که ذکرش رفت که دعوت مؤمنان است برای مر
ای مؤمنان بدانید که هر چیزی را غایتی است و » :رسیدن به غایت دین و سپس خروج از آن برای خدا

از  این همان خروج .«از آن برای خدا خروج کنید... ،اسلام را هم غایتی است پس با ادای حقوق اسلام
  ی آخرالزمان و قیامت.زمان است و آستانه

امیه غایت سوءاستفاده را نمودند و مذهب مرجئه را بنا کردند . از این حقیقت مذکور آخرالزمانی، بنی110
شده است. منطق معاویه و عمروعاص و خالدبن ولید و مروان حکم که بانیان که عین مکتب کفر تقدیس

 ی آخرالزمان، شریعت منسوخ است و بنابراین فقط نمازواسطهبود که: به این مکتب ابلیسی بودند، این
نید: نماز خواهد بکبخوانید و ارتباط با خدا را حفظ کنید و مابقی آزاد هستید که هر کاری که دلتان می

 خوان و هرچه خواهی کن. می
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ھور است. ولی حقیقت امر های معاویه و یزید و خالدبن ولید بر سر نماز مش. ماجرای شرابخواری111
ی احکام شریعت باید باطنی و قلبی شود. این آخرالزمان در مکتب علی و امامان این است که دین و همه

مگویید که مؤمنانیم بلکه فقط اسلام را ادعا کرده اید و هنوز در قلوب »امر در قرآن هم مذکور است که: 
 «. شما راه نیافته است

اخلاص در دین است: یا کفر خالص و آشکار و یا ایمان خالص. و نفاق تنھا ی . آخرالزمان عرصه112
ی اخلاص و صدق است و لذا هم با کفر در جنگ است و هم با ایمان. و علت وجود خوردهدشمن قسم

که عصر آخرالزمان همان امر امامت است و امام خود آن مرز بین کفر و ایمان است، میزان است. آنان
 ین کفر و ایمان انتخاب کنند منافقانند که دشمن انتخاب هستند. خواهند بنمی
توانند صادقانه به اجرا آورند و در زندگی خود جاری سازند و حیات حقیقتا . احکام الھی را کسانی می113

ای باشند که منشأ ایمان و ضامن دینی و معنوی داشته باشند که تحت ولایت و ارادت و اطاعت امام زنده
شوند و این صورت دچار ریا و نفاق و عذاب و رسوایی میی دین در وجودشان است. در غیر ایناجرای

دینی  امام اگر هم بخواهدستانند. انسان بیکنند و از مؤمنان انتقام میعذاب را به سمت امام فرافکنی می
ی هی خدا و مظھر ارادفهشود. این یک قانون ذاتی است. امام خلیتواند و لذا ریاکار میزندگی کند، نمی

حق بر روی زمین است ولذا بدون تصدیق و تأیید امام، دین و خداپرستی امری دروغین و محال است. با 
 امام، زندگی دوزخ است. ترین راه سعادت است و بیامام، دین همان صراط مستقیم و راحت

آغاز حضور و ظھور خداوند بر روی زمین. . آخرالزمان یعنی پایان جدایی و فراق بین خالق و مخلوق و 116
ان باشد و پایاین همان معنای ختم نبوت نیز می«. حق آمد و باطل رفت»ی امامت است. و این همان واقعه

خورند. و این دلالان در رأس دشمنان امام قرار دارند و عمر کسانی که نان دلالی بین خدا و خلق را می
ل امام، ی مقابباشند. در نقطهی غیبت میزیرا عارفان خلفای امام در عرصه قاتلان امامان و عارفان هستند،

 خواران این دکان. خدا و خلق قرار دارند و ریزه خوردگان دکان واسطگیاین دلالان و فریب
ا ی آشکار این نبرد است. و لذ. و این نبرد با حضور و ظھور خداوند در میان خلق است. کربلا صحنه117

 حسین همان شھادت خداوند است. و این امری واحد است. شھادت 

ستیزی ظلمیکی از وجوه  ،لقاءالله انبا دشمن و ستیزبا پرستش خدای نادیده و نابوده  ستیز
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 56 و نیز خروج از ظاهر دین به باطن و حقیقت آن حسین

 قاءاللهی قیامت و له. کربلا ترمینال خلقت هستی و معاد الھی در عشقش به انسان است. کربلا درواز 43
بدتر وای  ر مسلمین، وای بر حاجی و از همهبود، وای ب« گزارانوای بر نماز »ربلا شأن نزول کامل است. ک

 مسلک. بر شیعیان کوفی
ای خداوندا اگر آن رازی را که در ما نھاده»سجاد که: . و نیز این است معنای آن سخن معروف امام44

پرستانی نگکنند؟ آن سو چه کسانی سنگسار می«. کنندپرستی سنگسار میبتبرملا کنیم ما را به جرم 
 کشانی که قبرش را چون بتخانه به زر و سیم آذیناش را تصاحب کنند. آن امامکشند تا خانهکه خدا را می

در  هایی که در روز قیامت وپرستند. همانپرستند. آن کسانی که آسمان را به جای خدا میکنند و میمی
رآن( کنند )قحضور خداوند از فرط کفر و بخل و عداوت، خودشان را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می

د از پرستند که اصلا وجود نداشته باشد و اگر هم باشتا جمالش را نبینند. کسانی که خدا را در صورتی می
 اند. ھادهکه نام مستعار خود را خدا نپرستانی شان نشود. عدمتر نیاید و مزاحم زندگیپشت بام آسمان پایین

 کفار و شرابخوار نبودند  آنانکه سر حسین بریدند
 وانگه بدن ورا دریدند  رفتند به نماز بعد ذبحش

 و اما بعد... مراسم عزاداری حسینی برپا کردند )اهل کوفه(.  
ربلا بریم؛ قیامتی که در کدر قیامت به سر می زیرا ؟«هر روز عاشورا است و هر زمینی کربلاست» . چرا52

راتر سرا و لقاءالله است. و این بسیار فافتتاح شد. و این بدان معناست که هر روز قیامت و هر جایی قیامت
ین، ستیزه با ستیزی حسستیزی سیاسی است. زیرا مگر فقط حسین با ظلم ستیز کرده است؟ ظلماز ظلم

کسانی که مخالف ظھور جمال خداوند هستند یعنی دشمن  پرستش خدای نادیده و نابوده است. و ستیزه با
ی خدا را پرستش کنند و از پرستش خود خدا بگریزند. خواهند تا ابد خانههستند و می قیامت و لقاءالله

 خدا. خواهند بیای میکنند و خانهاش میستیزه با کسانی که خدا را قربانی  خانه
  

                                                             
 شناسی(.شناسی)قیامت، حسین5، فصل 1. انسان کامل، ج56 



57 
 

:سومفصل   

  «و ذلت زار» مکتب   جیترو ،عزاداری 

 و

 غفلت از جمال جمیل الهی حسین)ع(
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 مقدمه فصل سوم

واند تبه دلایل شرعی و عقلی نمیشود ائمه اطهار)ع( نقل می حسنی ازعزاداری ی که دربارهروایاتی . 1
 ت.سازگار نیسقرآن و اصول دینی و اخلاقی و عقل دینی  اتآی یک ازبا هیچ درست باشد. این روایات 

  شد:گناهی  هر مرتکببار گریستن بر حسین، دیگر توان با سالی یكت مذکور میطبق روایا
کند؟ آیا قرار نیست که احادیث منسوب به آیا این روایت، بنیاد دین و تقوا و اخلاق را نابود نمی»

ع پس این نو  ،معصومین را به عقل و کتاب )قرآن( و سنت و عترت محك زنیم؟ اگر چنین است
چنین  .. ..دادشان بسیار است باید منسوب به امویان و عباسیان باشد و نه امامان شیعهروایات که تع

 57.«اندبیت ساختهاهلمکارترین دشمنان  ترین وشقی را روایاتی
 کنند:می لای کربواقعهای است که شیعیان با همین معاملهعزا و ماتم حقیقی . 2

گذرد که تعبیر و فهم ما از آن هنوز هم چه کافرانه یگاه حق بر روی زمین مچهارده قرن از آن حجله
 58 .«ظلمی که شیعیان حسین به او کردند امویان نکردند !و کوفیانه است

 کنیم؟. اگر شهادت سعادت است، پس چرا برای سعادت پیشوایانمان گریه می3
ای امامت جز  معنلاهای سعادت و رستگاری در دو جهانند و اصامامان شیعه برای شیعیان اسوه»

ر قرآن د .دهندچرا شیعیان به یاد امامان خود گریه و زاری سر می ،این نیست. پس اگر چنین است
خوانیم که آنها در دو دنیا در جنات نعیم پروردگارند و دمادم از دست کریم در شأن مخلصین می

 59.«نوشند. اینان همان اماماننداو شراب می
مت عظ یزیر سؤال است مگر اینکه بگوییم در آیینه حسین )ع( ذاتاً اصلا امر به گریستن بر امام»

ل گرییم. وقتی زینب در محفت و خواری خویشتن میکربلا و پیروزی دین خدا در عاشورا بر خف  
داند و مظهر زیبایی جمال حق معرفی یزید این واقعه را کمال لطف و نعمت خدا بر خاندانش می

 60«.کردن این واقعه استاقعه در حقیقت طرد و لعنپس گریستن بر این و  ،کندمی
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  و تفریح شیعیان شده است: ساز سورچرانی. محرم در عمل زمینه4
حسین )ع( به کربلا رفت و هفتادودو تن از عاشقان حق را با کل خاندانش به ذبح گویی که امام»

بخوریم و خستگی سال از تن روز پلو و شربت و شیرینی شبانهعظیم کشاند تا ما پیروانش سالی ده
اسوعا آیا بهتر نیست که روز ت ،همه بریز و بپاش و خوردن تا سرحد استفراغجای اینه ب. در کنیمهب

ا را یکاین غذاه یتر نیست و اینکه هزینهو عاشورا روزه بگیریم؟ آیا این به عزا و عبادت نزدیک
ر در کدام قاموس و فرهنگ و اخلاقی روز جا به حسابی واریز کنیم و به مستمندان برسانیم؟ آخ

این عیاشی در همان روزها فقط در شام و در کاخ سبز یزید برپا شده بود و  .گیرندعزا را جشن می
زنیم تا کسی متوجه مسئله نشود و شک منتهی کمی سینه هم می ایم؛ت را ادامه دادهنما هم همان س

 61.«نکند
 :حکومت کنند توانستندینم« زار»مکتب   یجون ترو بدیعی ظاهر شبه ی ظالمهاحکومت. 5

ند. توانستند بر شیعیان حکومت کنکردند نمیاصطلاح شیعی اگر چنین نمیهای بهاین حکومت
به زر  توانبر کسانی که اسوه و حجت و امام آدمیتشان کسی چون علی و حسین است چگونه می

های ذلت و بدبختی و زار معرفی کرد مامان را اسوهاینکه این ا مگر ،و زور و تزویر و زار حکم راند
فوی بویه و اشعری و تیموری و صعباسی و آل یحالشان خون گریست! این شیعهه که باید تا ابد ب

در وجه  ،مذهب روضه و تعزیه .و قجری است که آداب و ابزارش از همان آغاز از فرنگ آمده بود
 62اهل کوفه است. یه عامیانه هم شیعهعباسی است و در وج یهمان شیعه ،حکومتی

 ندو ش بودن معافکنند تا از آدمجای انتخاب آدمیت، زاری میبه دروغین شیعیان. 6
کنند شناسند ولی انتخاب نمیاند و میاین نوع شیعیان این است که آدمیت را دیده یکل مسئله»

بودن معافشان زنند تا از آدممی کنند و بر سر و سینهجای انتخاب آدمیت، گریه و زاری میو به
بودن را انتخاب شدن ندارد. او شیطانای جز شیطانخواهد آدم باشد چارهکسی که نمی .کنند
 63«.شودی شیطان انتخاب میواسطهکند بلکه بهنمی

به  یتنھادر دشمنان حق و مردان حق  یهمه .حق است بر باطل یباطل بر حق، همان خنده ییهگر  . 7
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که بر فرستادگان  ییهاخنده یواسطهبه یدکن یهگر  یارامروز بسو » آورند:یم یرو ی و خرافیجنون یمذهب
 (قرآن کریم) «.یدخدا نمود 

اریخ دوران ت یترین نوع برخورد اکثر مردم نسبت به مردان حق و اهل معرفت در همهاستھزا عمومی
اشد بهای ناروا نسبت به مؤمنان می، تھمتی بعد از استھزاو مرحله .ها بوده استی مکاندر همه

ی این تھمت آن است که مردان خدا را ها نسبت جھل و جنون است و ادامهکه نخستین این تھمت
یند اینھا گو شود که میخوانند و این تھمت نھایتاً به آنجا ختم میای میساحر و جادوگران برجسته

  64 .آدمیزاده نیستند و بلکه فرشته یا خدایانند
اگر شھادت برحق است و نشان پیروزی شھید است و رضای خدا، پس آیا در قبال پیروزی و رضای . 8

 : شاکر و جشن گرفت یا به عزا نشست و تأسف خورد؟ خداوند باید شاد بود و
 تمامی و عمداً های مخصوص محرم بهها و موعظهروح حاکم بر مراسم عزاداری حسینی و نوحه»

ی حسین و این واقعه درباره یت و بدبختی و فلاکت و زجر و تراژدی و فاجعهدادن حقار نشان
داد. بایست رخ میای که نمیی واقعهتحریک دلسوزی و ایجاد رقت و ترحم درباره یاران اوست و

ها و حق بر باطل در نوحه یای نشان عظمت و الوهیت و قداست و پیروزی و شکوه و غلبهآیا ذره
 65«شود؟ هرگز!ی حسینی هرگز دیده و احساس یا شنیده میمراسم سوگوار

سر  یدو سرود فخر و گلبانگ سربلن یریمروزه بگ ینیحس یکه به مناسبت عاشورا یروز یدبه ام»
 66«.خود بکوبند یینهو بر سر و س یندتا کافران جهان به هوش آ یمده

 ی گور امامان است:، و پرستندهزندهاطاعت از امام بدون و  معرفتبدون ی شیعه، همان کوفی. 9
بدون عمل و اطاعت از امام حی است. کوفیان همواره مخلص و عاشق  شناسی  شیعه ،شناسیکوفی»

و بیهوده نبوده  !کشای و امامامامان مرده و قبرپرستانی حرفه یاند و پرستندهامام از راه دور بوده
د تا هیچ قبری برای پرستش این مریدان منافق باقی خواستند در خفا دفن شونی امامان ما میکه همه

تر گای بزر آیینه ،این راز بقیع است این همان راز غیبت امام زمان است. خودشناسی شیعی .نماند
ی امامان با یک روش واحدی عمل شناسی در تاریخ ندارد. کوفیان با همهتر از کوفیو جامع
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 67«.اندامام بوده یدهاز دور پرستنده و از نزدیک کشن :کردند
ه در کدلایل بسیاری به  ،که جریان دارد یبه این صورت داری حسینیاصل و اساس مراسم عزا. گرچه 10

در بطن و متن و اعماق باطل نیز حقی باشد، اما است و باطل مینقد مورد شدت بههمین مقاله ذکر شده 
ی عظیم و بلندمدت و تاریخی و آخرالزمانی یابند و آن حقپنهان است که جز اهل معرفت باطنی درنمی

 :حق ابطال ؛است
ای که از علم و حکمت و معرفت نوری امامانش یا غافل است و یا آن را انکار و الحاد میشیعه»

 این ؟مانداز شیعه بودنش چه می ،های محرم را هم نداشته باشدداند، اگر همین مراسمات تعزیه
ن انتخاب امام حی را ندارد و فقط با قبر و خون امامانش هویت زار است که میل یا توا یشیعه

جا تواند تا قیامت از آنها بستاند. و در اینیابد و اصلا امکان بقا دارد. پس این را هیچ قدرتی نمیمی
 68 .«شناسند حتی در نهایت ابطالنیز حقی نهفته است برای کسانی که جز حق نمی

نایی بھتر زنی معزنی و قمهاز این منظر شاید ناله و فغان و سینهحسین رکورد انسانیت را شکست. »
بودن خود داشته باشد. یعنی بر خود گریستن نه بر حسین و خدای حسین گریستن. بر کوفی

  69 .«بودن ولی نبودنبودن یعنی با حسینگریستن. کوفی
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 70؟!تر بکشدعحسین را فجیمداحی را بیشتر دوست دارند که امام چرا عزاداران،

رما، بیعت ی کربلا همان اهل کوفه بودند که با مشتی خدانیم که نخستین برگزارکنندگان تعزیه بر واقعهمی
ت داند که محب نمیلاتواند دارای محبت باشد و اصو نمی زیاد فروختند. چنین آدمیخود با حسین را به ابن

اصل بیزاری است. و لذا هیچ انسان غیوری حاضر ح ،چیست؟ او حتی به فرزندانش هم محبت ندارد. ترحم
 به پذیرش ترحم دیگران نیست.
ها از نوع ترحم و رقت است و ی کربلا و در سوگواریی مردم ما به واقعهمتأسفانه نگرش و احساس عامه

مواره این فاجعه را ه ،های خودخواندارند تا از دهان مداحان و مرثیهدرست به همین دلیل بسیار دوست می
گونه است که برند. و اینبای کنند و ثوابی آمیزتر سازند تا بتوانند گریهتر و رقتتر و دلخراشفجیع

ی کربلا در طول تاریخ همواره قطورتر شده و بر ابعاد حوادث افزوده گردیده و بلکه وقایع نوینی تاریخچه
دهد که کارگردانش مسیح ساس را نمیکس این احبه هیچ »مصائب مسیح«تماشای فیلم  !!پدید آمده است

 بلکه انسان فقط شاهد شقاوت کارگردان نسبت به مسیح است. ،را دوست داشته است

 71اندساخته محمدآلدشمنان  ینمکارتر یات مربوط به ثواب عزاداری راروا

ی واقعه رشود که منشأ اصلی عزاداری حسینی و گریه و شیون بروایاتی منسوب به ائمه اطهار)ع( نقل می
شوده گناهانش به درگاه خدا بخ یاگر کسی بر حسین و یارانش گریه کند همه»ست و آن اینکه: ا لاکرب

 .«های بیابان بیشتر باشد و...شود حتی اگر تعداد این گناهان از ریگشده و بهشت بر او واجب می
شود و دیگری هم امری یدر اینجا دو مسئله وجود دارد که یکی شرعی است و مربوط به اصول دین م

 ،معرفتی و حیثیتی است. با کدام آیه از قرآن و اصول دینی و اخلاقی و عقل دینی که اساس دین است
توان درستی روایت مذکور را درک و تصدیق کرد؟ و بیهوده نیست که همواره بخش قابل توجهی از می

 یبار همهدهند تا سالی یكل و اوباش تشکیل میها را اراذخوانیشبیهو  برگزارکنندگان مراسم عزاداری محرم
  !!گناهان خود را صاف کنند تا بتوانند با خیال راحت به گناهانشان ادامه دهند
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توان از ارتکاب هیچ گناهی هراس بار گریستن بر حسین، دیگر می با سالی یكلاطبق روایات مذکور آیا اصو 
 کند؟ آیا قرار نیست که احادیث منسوب بهخلاق را نابود نمیآیا این روایت، بنیاد دین و تقوا و ا ؟داشت

که  پس این نوع روایات ،معصومین را به عقل و کتاب )قرآن( و سنت و عترت محك زنیم؟ اگر چنین است
 تعدادشان بسیار است باید منسوب به امویان و عباسیان باشد و نه امامان شیعه.

دلخراش جانش را از دست  ی یکی از عزیزان ما در یك فاجعهلااگر مث که: دیگر این است یاما مسئلهو 
کندن آن ی آن فاجعه و جانای از روی دلسوزی بخواهند لحظه به لحظهداده باشد و در مراسم تعزیه، عده

واران  این سوگلاتاب تحمل چنین سوگواری را خواهیم داشت و اصآیا  ،عزیزمان را همواره شرح و بسط دهند
دانیم که قصد و یا بالعکس آنان را دشمنان خود می ؟دلسوز و همدرد خود خواهیم دانسترا دوست و 

ی کسی رخ دهد که نور هدایت حال قرار است که چنین عملی درباره ؟اهانت و آزار و انتقامجویی دارند
ر بی خدا و مظهر عزت و غیرت و شرف و شجاعت و قداست خدا ی نجات و امام مبین و خلیفهو سفینه

 ی حسین و خاندان عصمت و طهارت و یاران عاشقش.چنین دربارهیعنی سوگواری این ؛روی زمین است
( و مکارترین دشمنان محمد)ص( و علی)ع ترین واین نیز دلیل دیگری بر انتساب چنین روایاتی به شقی

دار و فغانیههوتی، گر لا همه عظمت قدسی و کمال الهی و محفل عشق فرزندان او است. آخر کجای آن
اهل کوفه است که به  قیلا  عباسی نباشد فقط بخش بوده است؟ چنین واکنشی اگر هم اموی وآور و ذلت

 مشتی خرما، امام خود را فروختند.

 72کنندمی لای کربواقعهای است که شیعیان با همین معاملهعزا و ماتم حقیقی 

ردند. خود ظلم کو خاندان و یارانش نکردند بلکه بهبه حسین  اهل کوفه هیچ ظلمی راستی که امویان  به
تر از کاری است که تر و جاهلانهتر و خصمانهبار ظالمانههزاران ،کنیمولی آنچه که ما در عزای حسینی می

ای که در کل ترین واقعهترین و زیباترین و خداییآنان با حسین کردند. این چه معصیتی است بر عالی
ك کار و این ؟!نجات آخرالزمان شده است یسفینه ی زمین رخ نموده است و نور هدایت وتاریخ بشر بر رو

؛ ستفات فقهی رخ نموده الانوع موسیقی و آهنگ و سازهای تعزیه اخت یجایی رسیده که فقط دربارهه ب
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ناگاه بهزنی و زنجیرزنی خاطر آبروی نظام در جهان. آیا عجب است که از بطن عملیات سینهه هم فقط بآن
  !شود؟ هرگزهای رپ و بریك آشکار میانواع رقاصی

ها انقلاب گویند همین زنجیرزنکنند و میها را نوعی تدبیر سیاسی و انقلابی قلمداد میبرخی این مراسم
ارزات  در مبلاکه چنین اعتقادی دارند اصگوییم آنانما را به ثمر رسانیدند و طاغوت را برچیدند. و ما می

ها اند. نه یك زندان سیاسی و نه یك شهید جبهه و جنگ از این زنجیرزنبی کمترین حضوری نداشتهانقلا
کنید. هرچند که هیچ تحقیقی بهتر از تعقل نیست. خودزنی با  قها نبوده است. بروید و تحقیزنو قمه
شناسی ز اصول روانآن است. این ابا تضاد  دارد و بلکه درضد ستم منافات عظیمی ی انقلابی ومبارزه

 اجتماعی و تجربی است.
ی مگذارید که نهضت حسینی بیش از این به ابتذال و فساد کشیده شود. بگذارید این یك قلم از حیطه

همه این »علی علی«ها با سالاری خارج و در امان باشد و قربانی مصلحت نشود. درخانقاهدموکراسی و مردم
دیل . تبلای کربنه واقعه این است آن عزا و ماتم حقیقی و«! حسین حسین« ها باکنند و در خیابانفساد می

یك اشکال فنی نیست بلکه یك نفاق ذاتی است که رسوا  ،های پسامدرنزنی و زنجیرزنی به رقصسینه
 ای اندیشیم.شود تا شاید بیدار شویم و چارهمی

 73عزاداری حسینی شناسیروان

به همین دلیل آنهایی که به دلیل کبر  .ی دل را از ماتم و حزن درآوردن استنمودن به معناگریستن و شیون
 لاً عزاداری حسینی ک ند.ادهند دچار قلوبی شقی و افسرده و سیاهخود امکان گریه نمی به ،غرورشان و

سازی ی خود را در این مراسم پاکسالهاکثر عزاداران ثقل و اندوه یكو  الشعاع این قاعده قرار داردتحت
 مشابهش نیست. یحسین است که در هیچ مذهب دیگرکنند و این از برکات اماممی
. حال خودشانه کنند و نه بحسین و شهدای کربلا گریه و نوحه میاما برخی ادعا دارند که برای امامو 
حال اسوه و  هب زیرا آدمی ؛تواند چندان زیبا و خداپسندانه باشدهرحال توجیه اعتقادی این جماعت نمیبه

و مقام  مقدسات کند. آیا این تحقیرحال ما گریه میه بلکه این او است که ب ،کندناجی خود گریه نمی
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حال آنان بگرییم؟ ولی این درست است که به یاد عظمت و غیرت و شهامت و حقه امامت نیست که ب
ه بیابیم ی اهل کوفرا در جبهه خوداست که  قحال کفر و دنیاپرستی خود گریه کنیم. این حهپرستی آنان و ب

کنند بینی کردند که نخستین گروهی که مراسم عزا برپا میطور که امام پیشو خود را سرزنش کنیم. همان
رسد که ما کنند اهل شام هستند. ولی به نظر میپا میه اند و نخستین گروهی که بزم و شادی باهل کوفه

ربت و کوبیم و هم شکنیم و بر سر و سینه میکنیم. هم گریه میا میپه مخلوطی از این هر دو مراسم را ب
 ؛خوردزد نمیپی خوشی نیست. هرگز صاحب عزا از پلویی که خود میخوریم. و این نشانهشیرینی و پلو می

وانند تی شادی میواسطههرحال اکثر مردمان در سراسر جهان فقط بهرود. بهین نمییچون از گلویش پا
ه گونه باین ،هم بعد از چهارده قرنآن ،هیچ مذهبی هرحال در هیچ کجای جهان و درگین باشند. بهاندوه

تی حسین راسبه .هر نیت و صورتی. این است راز واقعهه حال ب ،شودپا نمیر ب خاطر شهادت انسانی مراسمی
 )ع( کیست؟

 74نیم؟کاگر شهادت سعادت است، پس چرا برای سعادت پیشوایانمان گریه می

 ؛ معنای امامت جز این نیستلاهای سعادت و رستگاری در دو جهانند و اصامامان شیعه برای شیعیان اسوه
چرا شیعیان به یاد امامان خود  ،های سعادت و سلامت و هدایت. پس اگر چنین استیعنی پیشوایان و نمونه
وست خصوص آنهایی را که بیشتر دبه ،کوبندی خود میدهند و چه بسا بر سر و سینهگریه و زاری سر می

ا راستی ما امامان ر شود؟ آیا بهکنند؟ آیا یاد امامان باعث احساس بدبختی میدارند و دعوی ارادت میمی
أن اند؟ در قرآن کریم در شهای روی زمین بودهترین انساندانیم؟ آیا آنها خوشبختهای خوشبختی میاسوه

د. نوشنو دنیا در جنات نعیم پروردگارند و دمادم از دست او شراب میخوانیم که آنها در دمخلصین می
 اینان همان امامانند.

بر احساس حقارت و بدبختی خودشان در  برخی این واکنش ضجه و زاری شیعیان در قبال یاد امامان را دال  
شد. ولی آیا چنین با دانند. که اگر چنین باشد البته حق است و باید همقبال سعادت و رستگاری امامان می

 چنین است؟ راستی عموماً به
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ر کند و بلکه احساس فخاگر چنین باشد یك شیعه هرگز از بابت فقر خود احساس زجر و حقارت نمی
کند و بلکه احساس وجود و عظمت کسی خود احساس بدبختی و نابودی نمیکند. در قبال تنهایی و بیمی

 75مسئله چیست و حقیقت کدام است؟ راستی. به کند و...نیازی میو بی
 *** 

ظمت کربلا و ع یزیر سؤال است مگر اینکه بگوییم در آیینه حسین )ع( ذاتاً اصلا امر به گریستن بر امام
گرییم. وقتی زینب در محفل یزید این واقعه را ت و خواری خویشتن میپیروزی دین خدا در عاشورا بر خف  

بر  پس گریستن ،کندداند و مظهر زیبایی جمال حق معرفی میمی کمال لطف و نعمت خدا بر خاندانش
ور که طهمان ؛کردن این واقعه است و این نگاه یزیدیان و کوفیان استاین واقعه در حقیقت طرد و لعن

 اند. حسین )ع( پیشگویی کرده بود که نخستین گروهی که بر این واقعه عزاداری خواهند کرد اهل کوفه
گذرد که تعبیر و فهم ما از آن هنوز هم چه کافرانه و گاه حق بر روی زمین میآن حجله چهارده قرن از

به امید روزی که به مناسبت عاشورای حسینی روزه بگیریم و سرود فخر و گلبانگ سربلندی  !کوفیانه است
به او کردند  نخود بکوبند. ظلمی که شیعیان حسی یسر دهیم تا کافران جهان به هوش آیند و بر سر و سینه

روزی از مریدانش بودند. پناه بر خدای حسین از  ،طور که آنان که سر حسین بریدندهمان ؛امویان نکردند
 76ایم.همه ظلم و ظلمت که کرده و نمودهاین

درک و اطاعت از انصراف شیعیان از  برای سیاسی ایهای امامان، توطئهمقبرهپرستش کاخ

 77امامان زنده

نمودند که قبرشان از انظار عموم پنهان ی امامان ما آرزو داشتند و وصیت میها روایت که همهدهدانیم به می
شماری از مخلصین کسی حضور نداشته باشد. بدین بماند و در مراسم کفن و دفن آنها نیز جز انگشت

ت و گمنامی غرب گورند و در قبرستان بقیع تجلی یکبی معصومین و امامان ما عملاً  یبخش عمده ،ترتیب
 لماً بایستی به درگاه خدا برآورده شده باشد. مسامامان ما می یتردید خواستهای هستند. بیو حضور افسانه
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در شیعیان  ( پیشگیری از قبرپرستیالسلاملیهمبودن قبور ائمه اطهار)عیکی از علل عقلانی این آرزوی مفقود
بعدی نباشد و موجبات شرک  یطاعت از امامان زندهبوده است تا مانع جستجوی شیعیان جهت درک و ا

دانیم که تشیع در یک کلام به معنای ارادت و اطاعت از یک امام زنده و حی و حاضر پدید نیاید. و می
تر شریعتی قول دکباشد. ولی گویی بهپرستی مرده. و این تنها تفاوت ذاتی ما از اهل سنت میاست و نه امام

( السلامیهملماند که مابقی قبور ائمه اطهار)عتردید می یجای بس ترند. بنابراین عقلاً ا شیعهها از اکثر ماهینس
ود توان این تردید را ردیابی نمو معصومین هم قبوری واقعی و از آن خودشان باشد. به لحاظ تاریخی هم می

 داد. و قابل تأمل جدی قرار
 ؛پرستی دوران باستان و استمرار مذهب شرک استبت یادامه قبور علناً  یهرحال قبرپرستی و سجدهه ب

توانند محلی اند نمیها و مزین به زیورآلات و طلا شدههایی که به سنت جاهلیت مبدل به کاخویژه مقبرهبه
اند که خود از مانند به امر شاهان پدید آمدهی این مقابر کاخدانیم که تقریبا همهاز معنویت باشند. و می

 اند.ساد و ستم و کفر بودهمظاهر ف

 78 ها و تفریحات شیعیان در محرم!!غوغای سورچرانی

 گوید:درآمدی بر ماه محرم میعصر قاجار در پیش ییغمای جندقی عارف و شاعر عمله و آواره
 یک اندکی مروت ،ای شیعیان خالص  هنگام عیش و عشرت ،ماه محرم آمد
تن  حسین )ع( به کربلا رفت و هفتادودویز هست. گویی که امامگویی زبان حال امروز ما ن، این بیت شعر

روز پلو و شربت و شیرینی شبانهاز عاشقان حق را با کل خاندانش به ذبح عظیم کشاند تا ما پیروانش سالی ده
شود و عرق در کنیم. آنان که به یاد حسین دلشان غرق عشق و اندوه میهبخوریم و خستگی سال از تن ب

توان پلوی طور که نمیهمان ؛روداین پلوها از گلویشان به سختی پایین می ،آیدجبینشان پدید میشرم بر 
روز را شبانهچرانی در طی دههمه عیش و شکمتوان اینمرگ خود را خورد. به لحاظی هم میعزای جوان

با  شید تا ما شیعیانشتعبیر بر این امر نمود که حسین )ع( خود و خاندان و یارانش را به خاک و خون ک
اده زیرا برایش سینه زده و اشک ریخته و پلو د ؛خیال راحت گناه کنیم و نگران عقوبت اعمال خود نباشیم
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همچون ماجرای شفاعت مسیح برای مسیحیان که خود را از قید و بند هر اخلاقی رها ساخته  ؛ایمو خورده
خندند و هر پرهیزکاری را ابله و وحشی یان هم میدو جهان پنداشته و به ریش جهان یو خود را بخشوده

 نامند. می
ها سر به فلک تر از سال پیش است و هزینهها که هرساله افزونها و عیاشیراستی حاصل این عزاداریبه

هزار سال گذشته عزاداری حسینی شده است در قلمرو  یاخیر به اندازه یزند و در طی این چند دههمی
ی و اقتصادی و سیاسی ما چه بوده است؟ آیا غرور حاصل از این مراسم بر کفر ما نیفزوده اخلاق اجتماع

ها برداریشکنی و فحشا و رباخوری و اعتیاد و تصادفات و کلاهبزهکاری و قانون یاست؟ آمار فزاینده
مراسم حق  معکوس اخلاق اجتماعی ما با این مراسم است. گویی که با این یرابطه یدهندهو... نشان

ز صفر شویم و باز اخیال میحساب و بیخود را بی یدهیم و گناهان سال گذشتهحسابی به حسین )ع( می
عاشورای حسینی را به دست دهیم این واقعیت آشکار از های ایام بعد کاریاگر آمار خلاف .کنیمشروع می

 شود. می
آیا بهتر نیست که روز تاسوعا و عاشورا روزه  ،غهمه بریز و بپاش و خوردن تا سرحد استفراجای اینه ب

جا به حسابی واریز کنیم این غذاها را یک یتر نیست و اینکه هزینهبگیریم؟ آیا این به عزا و عبادت نزدیک
زایی هم عآن ؛گیرندو به مستمندان برسانیم؟ آخر در کدام قاموس و فرهنگ و اخلاقی روز عزا را جشن می

تلگاه نینوا شود در کنار نمایش قآیا می ؟!ه کل تاریخ بشر مشابهش را به خود ندیده استاینچنین تراژیک ک
گرفته و های آتشقطعه و خیمهسر بریده و بدن قطعه سفره پهن کرد و با تماشای هفتادودو تن   همهاین

یاشی کرد؟ این همه عاین توانکودکان پابرهنه و سر به بیابان نهاده و زنان سربرهنه در زیر تازیانه چگونه می
 م؛ایت را ادامه دادهنعیاشی در همان روزها فقط در شام و در کاخ سبز یزید برپا شده بود و ما هم همان س

 زنیم تا کسی متوجه مسئله نشود و شک نکند. منتهی کمی سینه هم می
 پردازد نه برای خود و اهل ویها و مستمندان مکند این هزینه را به غریبهاش هزینه میآدمی اگر برای مرده

ر بیاییم اندکی هم مروت کنیم و کمی د .عیالش. اگر ما صاحب عزای حسینی هستیم باید چنین کنیم
محضر حسین خجالت بکشیم و از خدای حسین بترسیم که غیورترین خدایی است که تجلی نموده و تجلی 

گر دو روز تاسوعا و عاشورا روزه بگیریم و اش در ظهور امام زمان است که رجعت حسینی است. اقهارانه
اکبر بخوریم. عزادار حسینی هستیم و این پلوها را به مناسبت تولد حسین و عباس و علی اً زنیم واقعبسینه 
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بسیار خوب  .آیدالبته خواهید گفت که اگر پلو و شربت و شله و شیرینی در کار نباشد کسی برای عزا نمی
بازی و زیرا دین خدا حزب ؛بگذاریم اندکی نفاق از رونق بیفتد .شودپالایش می گری ماآنگاه اندکی شیعه

 لشگرکشی نیست. 
ای نسازیم و های کابارهبیاییم این مظلومیت مضاعف را از حسین برداریم و نام حسین را ملوث به آهنگ

که حسین غیورترین  های حسینی نکنیم. و بدانیمزنی و زنجیرزنی را مبدل به دیسکوتکهای سینهصحنه
 انسان تاریخ است. 

و  افیانحر  یحیتکل کفر و نفاق مس ییشهدر قتلگاه، ر ینحس و یببر صل یحپرستش مس

 79ضد امام ییعهش

 که آنجا تا او است، شدنمصلوب و صلیب همانت بشری هانسیمای ماندگار از مسیح در اذیگانه .31
 ،کردند او را نه کشتند و نه مصلوب»: گویدمی قرآن هکدرحالی است؛ پرستیصلیب با مترادف مسیحیت

 ایمان و آیین و اریخت کل پس باشند نکشیده همحتی به صلیب  ،اگر او را .«بلکه امر بر آنان مشتبه گردید
 حد این ات دینی و قدیس و پیامبر هیچ !و این عجب است است. مالیخولیایی و جعلی و وارونه مسیحیت

 مظلومیت و نجهشک از آوریحیرت رغبت بر مسیحیت هبگویی که مذ است. نرسیده ثبت به مالیخولیایی
 است، بصلی بر ابد تا را آنکه از غیر مسیحی پیروانش و است شده بنا آن پیروان ذهن در تصوری فوق
وخیزم این ماز  است. مسیحیان مطرود و منفور کلیبه مسیح قدسی عزت و هییعنی پادشا پذیرند.نمی

طور نیست؟ مشابه آیا این. مسیحیت نام گرفته است ،نوعی دال بر نفرت شقیانه از مسیح استبه تاریخی که
به هر حال  وجود دارد. حسین )ع(چنین وضعی در میان شیعیان نسبت به امامان صدر اسلام و خاصه امام

 از که ستا مذاهبی و دین راز ترینبزرگ راستیبه و گنجدنمی شناسانهروان تفسیر قلمرو در معضل این
 شدیدتری ایمان و بهترند باشند، کشیده زجر بیشتر هرچهگویی پیامبران و قدیسین  رسد.می ارث به تاریخ

   چرا ؟ کنند.می جلوهتر برحق و آورندمی پدید خود پیروان دل در را
ی آنان لذت هکند و از شکنجگویی که خداوند کسانی را که بیشتر دوستش دارند بیشتر شکنجه می. 32

                                                             
 .حی، فصل مس2انسان کامل،ج.  79
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 عمل رد تاریخی هبو این است که پیروان اکثر مذا است. هباین احساس و باور پیروان اکثر مذا برد.می
 کی التماس همچون است؛ ناچاری سر از آنها عبادات و بیزارند دینش و خدا از و هستند منافق و کافر

و به نظر  !به اعدام نسبت به اربابش ی محکومیک برده چاپلوسی و دریوزگی   زندانبانش! به نسبت زندانی
 شکسته همپرستی و مازوخیزم را در رسد که خداوند در قرآن این تصور و مالیخولیا و شقاوت و مظلومیتمی

   است. کشیده بطلان خط اناجیل و مسیحی مکتوب تاریخ و روایات و باورها کل بر و است
 ست، زندگی است در نزد کسانی که زنده به دل ومسیح، پسر خدا نیست بلکه طبیعت خدا در بشر ا .40

ی یک صوفی کامل و واصل در عرفان اسلامی )مسیح( اتصال دارند. مسیح اسوه خدا روح به و هستندروح 
  جسمی که غریق روح است. انسانی فنا در ذات خویش و یگانه با خویش. ؛است

 خدا و اولیای و شیعه امامان یهمه .ه شده استنیست که از مادری باکره زایید اللهمسیح به این دلیل روح
لگاه )ع( در قت حسین پرستش همچونپرستش مسیح بر صلیب  .مسیحا و هستند اللهعارفان واصل، روح

موده ی ضد امام در تاریخ رخ ننام مسیحیت منحط و شیعهی کل کفر و نفاقی است که بهکربلا، ریشه
را منکر شده  هایت آنانسان آنگاه و خواهدمی مسلخ در را رستانخداپ که است کفر شقاوت هماناین  است.

 مادرزادی و ذاتی عصمت مقام همچون شود. مبرا اطاعتی و تعهد هرسازد تا از و آنان را خدا و پسر خدا می
 هاآن :که نطقم این با نماید تبرئه را خود و شود مبرا، آنها پیروی از تا شودمی قائل خود امامان برای شیعه که

   !کنیم؟ پیروی آنها راه از و باشیم آنها همچونربوط که م چه به ما بودند خدا یبرگزیده

 اممراسم محرم را درک نکردہ و در آن مشارکت نکردہ زنیینهو س یههرگز مرث

مهکردم. وقتی لقمن برای خلقت خودم هیچ دلیل و معنایی جز محبت و ایثار و لطف خداوند درک نمی
طعم حضور خدا را  ،داشتم تا نرم شودزدم و مدتی در دهانم نگه میای را گاز میزدہو کپکنان خشک 

چندان گرم در سرمای مرگبار زمستان مشغول تماشای نه کردم. وقتی در زیر کرسی  در زیر زبانم احساس می
ی حت .یافتمدگار میی اینھا را محبت پرور همه ،نگریستممان میها را در مقابل خانهشدم و کوهبرف می
ی فامیل، مادرم به زندان افتاد و من که غایت ناجوانمردانه و رذیلانهی بهی دسیسهواسطهکه به هنگامی

دیدم را هم از محبت خدا می ای دچار کینه و زجر نشدم و این واقعهذرہ ،وتنھا ماندمساله بودم تکای دہبچه
گرفت. درست به همین دلیل هرگز نوحه و مرثیه و سینهام میو به حال شقاوت و حماقت اطرافیان خندہ
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را کمال لطف و محبت خدا  زیرا کل آن واقعه ؛امزنی مراسم محرم را درک نکردہ و در آن مشارکت نکردہ
 تی سرنوشدانم و لذا مراسم سوگواری مردم را اساساً سوگ آنھا دربارهی حسین )ع( و خاندانش میدرباره

 80لھی.ا یام و بخل آنھا نسبت به این واقعهدیدہ شوم خودشان
 *** 

همه شقاوت و رذالت از جانب کسانی که خودم را برای این ی. خدای را سپاس که مشاهده و تجربه۱۲۷
تر ساخت. و این از تر و مهربانبار لطیفرحم نکرد و بلکه هزاراننجاتشان فدا کردم دلم را سخت و بی

آور کمال مهر و محبت و لطف و همدلی و همدردی و امید و صبر و که پیام جمال اوست و لبخندش
گرید بر احوال می بینم که خونحمایت و ولایت او در من در این رسالت است. و گاه چشمانش را می

 خونین، این تبسم گریان.  یاین خنده ؛من. و این همدردی است که تا به امروز مرا نگاه داشته است
س سهل و باین است معنای شهادت من در حیات دنیا که شهادت حسین و یارانش در کربلا را و . ۱۲۸

چرا که او در میان هفتاد و دو تن از عشاق وفادار خویش بود که شهید شد. این  !سازد و آرمانیساده می
ان دترین شهیشهادتی بس شاد و سراسر عیش و عروسی و وصال است. خوشا به حال او که خوشبخت

بر برادرش حسن و فرزندش علی گریست که هیچ  دتاریخ است و لذا گریه بر او عین حماقت است. بای
جای به دبیت با آنها بودند. اگر قرار بر گریه باشد بایحال لااقل یکی دو تن از اهلیاری نداشتند و با این

گرید پس نیازی به می ل منی به حال مظلومیت و تنهایی من گریست. ولی چون پروردگارم به حاهمه
  81ام.ام که به حال خلایق گریستهام و بلکه باز هم این من بودهکسی نداشته یگریه

 82حکومت کنند توانستندینم« زار»مکتب   یجبدون ترویعی ظاهر شبه ی ظالمهاحکومت

ه است برای عزای مسیح بودهای مسیحیت شیعه برگرفته از تعزیه یآداب و ابزار تعزیه یعمده .... 1895
ی را تزئین شکال صلیبخوانی دربار صفویان در سفری به اروپای شرقی به ارمغان آورد و فقط اَ که وزیر روضه

 .کردند تا خیلی رسوا نباشد

                                                             
 .من ییماورا یزندگ.  80
 نامه. شهادت 81
 .(تیو اله تیششم )علم آدم ر، دفت1جنزول و عروج روح، .  82
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قط اصطلاح شیعی در تاریخ فهای بهراستی چرا تنها کار و خلاقیت و بدعت فرهنگی حکومت. به1896
ها و بازآفرینی مقتل کربلا ها و ساز و دهل و نقاره و خودزنیگردانیها و علمو تعزیهها خوانیهمین روضه

زودی بویه که به)ع(! از آل حسینبوده است و گریه و حسرت و اندوه بر بدبختی ائمه و در رأسشان امام
مای دائههویت دروغین خود را آشکار کردند و دعوی برپایی حکومت ساسانی را نمودند و شاهانش عد

مراتب بدتر از آنان بودند و تا قاجار و به امروز که از شیعهباز از آب درآمدند تا صفویان که بهالخمر و بچه
خوانی خوانی و روضهنامهمردمان و حاکمان جز همین مراسم تعزیه و خودزنی و گریه و زیارت یعامه گری  

  !و مذهب اصالت ذلت و زار باقی نمانده است
کسانی  توانستند بر شیعیان حکومت کنند. برکردند نمیاصطلاح شیعی اگر چنین نمیهای بهکومتاین ح

ر توان به زر و زور و تزویر و زاکه اسوه و حجت و امام آدمیتشان کسی چون علی و حسین است چگونه می
حالشان  هاید تا ابد بهای ذلت و بدبختی و زار معرفی کرد که باینکه این امامان را اسوه مگر ،حکم راند

! ؟توانند پیروان خود را به آدمیت سرفراز و رستگار و مفتخر سازندخون گریست! چنین امامانی چگونه می
بویه و اشعری و تیموری و صفوی و قجری است که آداب و ابزارش از همان آغاز عباسی و آل یاین شیعه

 انگلیسی است.  یاز فرنگ آمده بود. این همان شیعه
قبلا نشان دادیم که نخستین کسانی که تئاتر تراژدی یونانی را در لباس مسیحیت وارد اسلام کردند معاویه 

 تئاتر اموی از برای شیعیان و علویان! ؛اموی است یو عمروعاص بودند. پس این همان شیعه
شدن ما، مرگ و شتهمرگ ما و ک». از امام علی )ع( و امام باقر و صادق )ع( مکرراً روایت شده که: ۱۸۹۷
دار ه برمسیح را نه کشتند و ن»اندازد که ما را به یاد کلام الهی در کتابش می ،این سخن «.شدن نیستکشته

خداوند محال » :کنند کهنیز مکررا تصریح می «الهفت»امام صادق در  «.کردند بلکه امر بر آنها مشتبه شد
پرستی گریه ها وها و روضهپس اساس این تعزیه «.ا بسپارد!اشقی یاست که اولیای خود را به تیغ و شکنجه

 ؛کنندار میکلی انکائمه را به از منظر معرفت امامیه، باطل و ناحق است. و بیهوده نیست که این نوع روایات  
سازد! شیعه مذهب عزاپرستی نیست بلکه مکتب اصالت عزا و خودزنی را باطل می زیرا مذهب شیطانی  

 الهی خویش جهت دفاع از آدمیت! –دت است جهت حراست از عزت و شرف انسانی جهاد و شها
بلکه عارفان شب و مجاهدان روز هستند که  ،ها نیستندزنها و قمهخوان. پس شیعیان حقیقی، روضه۱۸۹۸

اسرائیلی و امویان سعودی و عباسیان تکفیری در سراسر جهان مبارزه امروزه علیه طاغوت یونانی و بنی
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کنند تا از حریم آدمیت دفاع کرده باشند و آدمیت خود را از دست ندهند! تشیع، مذهب حفظ و حراست یم
 .از آدمیت است

 یعباسی است و در وجه عامیانه هم شیعه یهمان شیعه ،در وجه حکومتی ،. مذهب روضه و تعزیه۱۸۹۹
افتادند و گریه و زاری و طلب اهل کوفه است. اکثر خلفای عباسی یک روز به دست و پای امامان می

حبس  یخواستند تا برجای آنها بر تخت خلافت بنشینند و روز بعدش نقشهکردند و از آنان میمغفرت می
گونه بودند. روزی که حضرت زینب از اسارت به منزل بازگشت کشیدند! کوفیان نیز همینو قتلشان را می

زدند و برای ادای تسلیت و همدردی ر سر و صورت خود میکنان بشاهد گروه کثیری از مردم بود که مویه
گفت:  یکی از همراهان حضرت «.!؟پس اشقیای نینوا چه کسانی هستند»آمدند که پرسید: به منزلشان می

 .هایندهمین

 83ندوش بودن معافکنند تا از آدمجای انتخاب آدمیت، زاری میبه دروغین شیعیان

اند و این نوع شیعیان این است که آدمیت را دیده یله این است! کل مسئله. آدم بودن یا نبودن! مسئ۱۹۰۰
زنند یکنند و بر سر و سینه مجای انتخاب آدمیت، گریه و زاری میکنند و بهشناسند ولی انتخاب نمیمی

یعه ش مذهب امامیه، مکتب انتخاب بین آدم بودن و نبودن است! زیرا امامان .بودن معافشان کنندتا از آدم
اهراه ش ،ماندن در نفاق بین بودن و نبودن است. و این نفاق عزا مخلوق   یهای آدمیت هستند! شیعهاسوه

بودن را شدن ندارد. او شیطانای جز شیطانخواهد آدم باشد چارهورود ابلیس است! زیرا کسی که نمی
 شود.ی شیطان انتخاب میواسطهکند بلکه بهانتخاب نمی

 84یدکه بر فرستادگان خدا نمود ییهاخنده یواسطهبه یدکن یهگر اریامروز بسو 

 یتنھادر دشمنان حق و مردان حق  یهمه .حق است بر باطل یباطل بر حق، همان خنده ییهگر )
  (آورند.یم یرو ی و خرافیجنون یبه مذهب

رستادیم سوی بشر فت بههرگاه که رسولی و شاهد و مخلصی را به عنوان نور هدای»فرماید: قرآن کریم می

                                                             
 .(تیو اله تیششم )علم آدم ، دفتر1جنزول و عروج روح، .  83
 قرآن الساعه، بخش استهزا..  84
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لوحی و جھل و جنون یا جادوگر دادند و به آزار و حتی نمودند و به آنھا نسبت ساده همگی او را استھزا
نمودند و یا از دیارشان بیرونشان کردند و گفتند که شما اگر از نزد خدا هستید پس چرا فقیرید  قتلشان همت
هیچ حقی در نزد شما  ؟کنندجاهلان و فقیران شما را تبعیت نمیلوحان و چیزترید و جز سادهو از همه بی

زودی خدا نیز آنھا را نمودند و به گیای هستید. مسخرشدهی افسونهای زجرکشیدهنیست و بلکه آدم
  «.شوند که امروز بسیار گریه کنیدمسخره خواهد نمود و گفته می

ر دوران تاریخ د یه مردان حق و اهل معرفت در همهترین نوع برخورد اکثر مردم نسبت باستھزا عمومی
نده گی و خها بوده است و نخستین واکنش جامعه در مقابل حقایق و معارف دین خدا، مسخری مکانهمه

ی باشد در مقابل همهگرفتن. چراکه لعب و لھو، سنت عام بشر کافر و جاهل میو ابتذال است و به بازی
باشد که های ناروا نسبت به مؤمنان میی بعد از استھزا، تھمتستی. و مرحلهمسائل جدی و حیاتی عالم ه

ی این تھمت آن است که مردان خدا را ساحر و ها نسبت جھل و جنون است و ادامهنخستین این تھمت
تند ده نیسگویند اینھا آدمیزاشود که میخوانند و این تھمت نھایتاً به آنجا ختم میای میجادوگران برجسته

 و بلکه فرشته یا خدایانند. 
رگ برسیم توانیم به حقیقتی بز می ،مردم نسبت به دین و مردان حق انکار   در جریان تحول و تکامل این منطق  

دهد و در عین حال سنت عام تاریخ را هم به شناسی( را تشکیل میشناسی )ناسکه بخش بنیادین مردم
ای هشود که معجزات و کرامات و حجتن خدا آنگاه شروع میگذارد. تھمت جادوگری به مردانمایش می

 گونه قادر به انکار آن نیستند و این مرحله از منطق  شود که دیگر هیچآشکاری از وجودشان بر مردم علنی می
 نھا را جبراً کند و آباشد که دوران استھزا را جبراً ختم میعطفی می یی نقطهبه منزله ،انکار در مقابل ایمان

 یزیرا تمامیت قدرت جاهلانه و کافرانه .دارد تا از جھل و انکار خود دفاع کنندبه جدیت و تعمق وامی
و این  به خودشان بازگشته است ،بینند که همان استھزایابند و میشدن میخود را در خطر نابودی و مسخره

ی مکرها و دانش و فن و و همه شان برملا گردیده استگی و مسخرگیخودشان هستند که بطالت و بیھود
هم  ؛اندیی ساقط گردیده است و در معرض فروپاشی قرار گرفتهاشان رسوا شده و از کار ی منکرانهتجربه

 لحاظ حیات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. لحاظ روانی و هم بهبه
رگ مردان حق بروز ی اهل کفر از ماهیت باطل خویش معمولا پس از مدفاع کافرانه یو آخرین مرحله

اوج  رود و این کمالکند که همانا تھمت فرشته و جن بودن است که تا سرحد اتھام خدایی پیش میمی
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یتاً خواندند و نھاکلی این مردان حق را احمق میآغاز به یشدن منکران است که در مرحلهرسوایی و مسخره
. و این تضاد کاملی است که از کافران در رابطه با اندعالم غیب رسانیده آنھا را به مقام خدایی و علم بر
 گی و جھل و بطالت کافران است که ازاشد رسوایی و مسخر کند و مظھرمخلصان و انبیای الھی بروز می

 رسند که تھمت جھل تبدیل به علم غیب )جادوگری(انکار کامل خدا و عالم غیب به تصدیق اجباری آن می
ی آنھا تبدیل گگونه است که خنده و مسخرشود. و ایندیل به خدایگونگی میو نسبت فقارت و حقارت تب

گردد. این بدان معنا است که سنت عمومی مردم در طول تاریخ نسبت ای میالعادهبه گریه و جدیت خارق
و  قبه انبیا و اولیای خدا و حقایق دین در سمت تأیید و تصدیق قرار دارد و کل بشریت نھایتاً به تصدیق ح

ولی این تصدیق اجباری و جاهلانه و متکبرانه هرگز به  ،رسند و جز این راهی ندارندحقانیت مردان خدا می
دهد و بلکه تصدیقی با زجر و اندوه و حالشان اثری ندارد و آنھا را در مسیر هدایت و سعادت قرار نمی

زجری  ای وهستیم پیروان گریه طور که در جھان و تاریخ اسلام و خاصه شیعه شاهدشهمان .گریه است
بری و جھلی و انکاری دین هستند و هنوز هم به مردان حق و پیروان جبری و اکراهی و ک   ،دین زنی  و سینه

ی اعتقاد کنند و در جوهرهپرستان واقعی زمینی و بشری نگاه نمیدین خدا به چشم علما و صدیقین و حق
ان و کند و پیامبر های نخستین وجود دارد و حکومت میان تھمتتوان دید که هنوز همو عملشان علناً می

دانند و برخی های آسمانی و غیرخاکی میامامان و اولیای خدا را چیزی در حد فرشتگان و ساحران و آدم
خوانند و به این طریق هنوز بر انکار خود اصرار دارند تا عمل و باطن خود را اصلاح هم اصلًا آنھا را خدا می

دیق برند تا اعمال زشت خود را توجیه و تصند و در مسیر معرفت قرار نگیرند. آنھا را بیش از حد بالا مینکن
کنند. پس هنوز هم انکار نسبت به دین و مردان خدا است و تصدیق نسبت به جھل و کفر و تکبر خودشان 

که بر  هاییی خندهواسطههو امروز بسیار گریه کنید ب»باشد. و این است مصداق این کلام خدا که: می
ی ادیان در طول تاریخ پدید آمده و این گریه و زاری و خودآزاری که در همه «.فرستادگان خدا نمودید

گی و لعب و لھو نسبت به دین و خدا و رسولان و مردان حق ی همان سنت کافرانه و مسخراست ادامه
  «.کندو امروز خدا شما را استھزا می»باشد که می

ی استھزای کافران این است که متکبران و کذابان با تمام عداوت و لجاجتی که و اوج استھزای خدا درباره
به  ،ی مردان خدا و دین دارند و با تمام انکار و استھزایی که در دلشان نسبت به حقایق وجود دارددرباره
نند. کین نوع تقلید در دین میتر رسند که روی به خرافات و شدیدترین و مسخرهای از عذاب میدرجه
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گیری و احضار روح و دعانویسی و دخیل بستن به اماکن مذهبی و نذر گیری و جنگرایش به رمالی و فال
ت. ی آنھا اسهای آشکار استھزای خدا دربارهاز نشانه ،و نیاز به درگاه مردان حق تا سرحد جنون و ابتذال

دیروز  رسند که تادر دین می یآمیزش منافقانه و مضحک و جنونو عموماً هم کسانی به ناگاه به چنین رو 
نمودند. این نوع گرایش در دین که سنت گفتند و مسخره میعلناً علیه دین و مردان حق طنز و هجو می

ی خدا است و ادامه و دگردیسی همان اتھامات ناحق کنندههای رسواباشد حاصل عذابعمومی جامعه می
گی دگی و حقارت و زجرشا و عرفا است و اعتقاد به جھل و جنون مردان حق و اعتقاد به درماندبه انبیا و اولی

گیری رسیده است و آنھا را مردان خدا است که به اعتقاد به سحر و جادو و فال و فوت و دعانویسی و جن
ی نتیجه ،ولیاییبه گریه و فغان و اشد زجرهای آشکار رسانیده است. این همان است. این تصدیق مالیخ

ت. گی اسجبری همان خنده و مسخر یجبری همان انکار مالیخولیایی است. این گریه و فغان نتیجه
برحق خندیدند  .افتندگیری میشوند و به جنشوند، دیوانه خواندند و مجنون میمسخره کردند و مسخره می

لیسند نمودند و حالا قبرهایشان را می و لعنت ی مردان خدا را انکار کردند و تفکنند. زندهو حالا گریه می
پرستی جامعه است و سنت خدا است در مردم و کنند. و این سنت مردگی و مردهبوسند و سجده میو می
 تواند سنت خدا را تبدیل کند. )قرآن(کس نمیهیچ

عه و آنی البدامحصول مستقیم و فی ،نمودن و هجوساختنکردن و طنزگی و مسخرهاصولًا مسخر
گردیدن است و ظھور بطالت است و اعتراف بر بطالت است. زیرا هرگاه که نور حق و شدن و باطلمسخره

بطالتشان  پرستان را برسازد و باطلکند ظلمت و جھل و بطالت را رسوا میهدایتی از انسانی مخلص بروز می
گاه و بینا می گی و مسخر جبراً به وادی ،کنندکثراً نمینماید که اگر حق را تصدیق و پیروی نکنند که اآ

ند کو این حق است که باطل را مسخره می .کردن استرسند و این همان خود را مسخرهابتذال و هجو می
 کند. شکند و هجو میدر نفس متکبران. و تکبر ریایی کافران را بر آنھا می

 دال ،باشدگی و طنز و هجو میابتذال و مسخر ترین انواعجانبهو امروزه که دوران ظھور شدیدترین و همه
گاه شده است به بطالت خویش در مقابل حقایق دین  بر ظھور اشد بطالت است. از بطن تمدنی باطل که آ

 شود. تا آنجا که روح حاکم بر هنرشود به دست خودش مسخره میانبیا و اولیای خدا. و چون تسلیم نمی
شدن به دست خویش است معاصر همانا مسخره پرست  پرست و شیءمالی مردم و ادبیات و آداب روزمره

وابغ شود. و سران این استھزا به عنوان نکند و تبدیل به مسلک آخرالزمان مینام هنرهای مدرن بروز میکه به
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ای های کلانی هم در هر جامعهشوند و بودجهگیرند و تشویق میبشری مورد حمایت دُوَل و ملل قرار می
 شود. گی میف همین خودمسخرصر 

ی طبقات مردم در تدریج به عنوان نوعی مسلک اجتماعی و مذهب روانی در همهگی امروزه بهخودمسخر
کنند. ها تدریس هم میکنند و در دانشگاھحال انسجام و تدوین است و فلسفه و علمش را هم فراهم می

ثر مردم و رهبران آن در طول تاریخ یا تراژدی )بر ی اکبرای همین است که سنت و آداب و هنر و اندیشه
پای جریانی واحد و توأم است که پابه ،خود گریستن( است و یا کمدی )بر خود خندیدن(. و این هر دو

ی وی سکهکند. و این دو ر ای مستقیم پیدا میشود و به یک شدت رابطهکند و آشکار مییکدیگر رشد می
یدن بر مردان حق است و گریستن بر آنان و هر دو ماهیتی انکاری و کفر و جھل است که حاصل خند

 ی حق است بری باطل بر حق، همان خندهبری و عداوتی دارد. این گریه، عذاب آن خنده است. گریهک  
 باطل. 
مردم نسبت به مردان حق، استھزای عدم )باطل( است بر وجود )حق(. زیرا مردان حق  یاستھزا
سوی وجود هستند، که خدا است. و استھزای خدا نسبت به مردم یان )مردم( بهی عدمکنندهدعوت

ت و ی مردم کافر بر عدمیو این گریه .کندمردم کافر است بر مردان حق، که بروز می یصورت گریهبه
ی گیرد. ولاست که عدم را به استھزا می «وجود»عدم. این  ی وجود است بربطالت خویش است و خنده

بسا در چه . زیراالعاده و قھری او استپرستان، رحمت فوقستھزای خدا نسبت به متکبران و عدمهمین ا
شن هایشان را به نور حق و وجود، رو کنند دلپرست بر مردان حق میهایی که مردم متکبر و عدمهمین گریه

 کنند و ایمان آورند و نجات یابند و از عذاب برهند. 
حاصل اشد انکار و تکبر و ستم آنھا است نسبت به حقایق و مردان  ،م در دینپرستی اکثر مردپس خرافه

که نفاق -شدیدترین نوع کفر را  ،پرستیعذابی است بر منکران دین. در خرافه ،پرستیپس خرافه .حق
های عینه تماشا نمود. و منافقان در شدیدترین نوع عذابپرستان بهی خرافهتوان در عمل روزمرهمی -است

حاصل کفر است. اصلًا نفاق و ریای در دین حاصل  ،دنیا و آخرت و ظاهر و باطن قرار دارند. عذاب نفاق
 آورند و در آن بهدشمنان حق و مردان حق نھایتاً به مذهبی جنونی روی می ینھایی انکار دین است. همه

رستند پکثر مردم جن را میا»فرماید: پرستی در دین همان جنون است که قرآن میرسند. خرافهعذاب می
ن گی و مسخرگی. و ایو دیوانگان یا در حال گریه و خودآزاری هستند و یا در حال لود «.و مجنون هستند
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اسم شود. در مر وضع بر اکثریت قریب به اتفاق مردم جھان حاکم است و در درجات گوناگون دیده می
گی و لعب و لھو دائمی شان اهل مسخرمرهکنندگان در زندگی روزعزاداری و خودآزاری اکثر شرکت

هستند. این خنده و گریه هر دو امری واحد است و از رحمت قھری خدا است بر کافران منافق تا تعادلی 
ازگردند ب در حیات خاکی به دست آورند و مھلت داده شوند تا شاید توبه کنند و به تعادل و عدل وجودی

 و به عقل و ایمان آیند. 

  85سی عزاداری حسینیشناپدیده

 کنیم: بنیادی و اصولی طرح می ی. قبل از هر چیزی چند مسئله1
شدن در راه خدا و برای احیای دین او و نبرد علیه ستم و فساد و پلیدی، یک امر . آیا شھادت و کشتهیک

 حقی است یا ناحق؟ 
 کست او در زندگی؟. آیا شھادت در معرفت دینی و اسلامی ما نشان پیروزی شھید است یا شدو

. اگر شھادت برحق است و نشان پیروزی شھید است و رضای خدا، پس آیا در قبال پیروزی و رضای سه 
 شاکر و جشن گرفت یا به عزا نشست و تأسف خورد؟  خداوند باید شاد بود و

شان ریختن نشان شادی و تصدیق واقعه است یا ن. آیا سوگواری و بر سر و سینه کوبیدن و اشکچهار
 ناراحتی و حسرت و انکار آن واقعه؟ 

اند امری طبیعی از دنیا رفته تازگیحاصل از دست دادن عزیزان که به تنگی  . البته گریه و تأثر ناشی از دل2
 مرگ عزیزان برای یک مؤمن خالص هرچند که صبر و بلکه شادی حاصل از ،است و قابل سرزنش نیست
تر تر و مؤمنانهشک در بھشت خداست، امری برحقؤمن که بیمرگ عزیزی م و خداشناس بخصوص در

اگر خدا را دوست داشته باشید از »فرماید که: طور که خداوند در کتابش میهمان ؛تر استو خداپسندانه
 . «ترسید و بلکه بسیار مشتاق آن هستیدمرگ نمی

تواند حسین و یارانش نمیوری از امامتنگی و دکربلا ناشی از دل یشک عزاداری شیعیان برای واقعه. بی3
 . نیستپذیر توجیه و این امرباشد 

                                                             
 (.ینیحس یعزادار یشناسدهیپد، فصل چهارم، تیتر دوم )یشناس عهیش.  85
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زدن به عزاداری حسینی به صورت شیون و ناله و خودزنی و زنجیر و قمه . پس به این ترتیب مذکور4
ا نه این تواند داشته باشد. آیهیچ معنا و تصدیق معرفتی و دینی و اعتقادی و قرآنی و اخلاقی نمی ،خویش

 ست؟ ا
نشان تمامی و عمداً های مخصوص محرم بهها و موعظه. روح حاکم بر مراسم عزاداری حسینی و نوحه5

 ی حسین و یاران اوست واین واقعه درباره یدادن حقارت و بدبختی و فلاکت و زجر و تراژدی و فاجعه
 داد. بایست رخ میای که نمیی واقعهتحریک دلسوزی و ایجاد رقت و ترحم درباره

مراسم  ها وحق بر باطل در نوحه یای نشان عظمت و الوهیت و قداست و پیروزی و شکوه و غلبه. آیا ذره6
 شود؟ هرگز! سوگواری حسینی هرگز دیده و احساس یا شنیده می

 ،تکربلا که مربوط به حسین و یاران اوس یواقعه از آن بخش ،بودن بودن و بلکه کاملا نادرست. اشتباه7
زند و گویی پیام این مراسم این است که: ای شیعیان مبادا که کل مراسم سوگواری حسینی فریاد می در

دست هرگز چنین بلایی بر سر شما هم بیاید. مبادا کاری را که حسین و یارانش کردند و بلایی را که به
 خود بر سر خود آوردند شما تکرار کنید. 

ستیزی در جامعه خواهی و ظلمبیداری، عدالت یین مراسم را زمینهانقلابی هم ا. یک تحلیل سیاسی17
های سیاسی دیده ها در زندانداند. سؤال ما این است که مثلا در انقلاب خودمان چندتا از این زنجیرزنمی

انقلابات بزرگ در سراسر جھان از مراسم عزاداری  همهاند که برای عدالت نبرد کرده باشند؟ آیا اینشده
 دیسین برخاسته بود؟ ق

ی قاعده کشد. و این یککند تخلیه شده است و دیگر بر دشمن تیغ نمی. اصولا کسی که خودزنی می18
بدیل غزا به زند. این تدشمن نمی زند بر سرو تربیتی است. اصولا کسی که بر سر خودش می شناختیروان

وسیقی و رقص)حرکات موزون( هم اضافه شده غذا. که امروزه به این غذای عزا، م یعلاوهعزا است به
 ماهیت این مراسم همواره آشکار ،افکنی و ظھور باطن انسان استبرون است. از آنجا که آخرالزمان عصر

 شود و رسوا و رسواتر. و آشکارتر می
تر و نو و شقاوت هرچه بیشهای نوبهشی به شیوهکُ حسیندانیم که به لحاظ تاریخی این هنر امام. می20

نما به خوابشمذهب بودند که یکعصر صفوی آغاز شد که شاهان سنی ها اساسا ازفزاینده با این نوع نوحه
روزه شیعه ساختند و نخستین شدند و با شمشیر و توپ کل مردم آذربایجان را یک آتشین یشده و شیعه
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ها هدیه ست آخر سلطنت را به افغانخانه را در تاریخ اسلام رسما بنا نھادند و دخانه و فاحشهکششیره
 کردند و دوباره به خانقاه اجدادی خود بازگشتند. 

سال لااقل دو روز برای حسین و یاران و خاندانش مراسم سوگواری برگزار سال است که هر. صدها23
مانان لکنیم ولی از زندگی و شخصیت و شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی او و خاندان و یاران و مسمی

پارهراستی ما از اجساد تکهشده در ظھر عاشورا. بهقطعهدانیم جز اجساد قطعهو شیعیان آن عصر هیچ نمی
بریم از این صحنه! آیا نه چقدر لذت می ؟خواهیمی حسین و خاندان و یارانش در ظھر عاشورا چه میشده

 این است؟ 
لت و خفت ذ  همهایم و بر اینموجود تاریخ بشر نموده ترینترین و ذلیلحسین را مبدل به بدبخت. امام24

 پرستی! پرستی است نه حقگرییم. این مکتب ذلتاو می
ی ی شیعیان به یکدیگر تبریک بگویند از اینکه رهبری دارند که کل هستعاشورا همه به امید آن روز که ظھر

زی که ما هم بتوانیم آن جمال جمیلی را جمال خدا قربانی کرد. به امید رو  و خاندانش را یکجا برای ظھور
دیشیم. این باب بین در کمی فھم کنیم و ،ترین انسان روی زمین نامیدکه زینب دید و خود را خوشبخت

 است. این را دریابیم.  «الله –انسان »گاه کربلا، عروسی خون خدا است و حجله

 86ه شیع یابلیس در اندیشه یترین ایدههولناک ،ضد حسین حسین  

ینی ضدحس یاگر شیعه نتواند عزت و شرف آدمیت را از روح حسین دریابد تبدیل به شیعه ... .1906
ها  در تعزیهکربلا یهای دروغی که از واقعهکند بر مبنای قصهشود که فقط از ذلت و حقارتش تغذیه میمی

ناهانش ی گکشد تا همهنش را میبیت و یارابار حسین و اهلکند و سالی یکهایش تولید میخوانیو روضه
  .بخشوده شود و به بهشت رود

شیطانی است که هنوز هم در جهان تشیع حاکمیت و رسمیت دارد وقتی که مرجع و زعیم شیعه  یاین شیعه
 خواند و کودتای آمریکاییش را کفر و الحاد میاق و نهضت ملی و ضد استبدادیدر عصر پهلوی، مصد  

مصدق، تقدیس نموده و نخستین کسی است که به شاه در بازگشت به ایران تبریک  را علیه دولت مردمی

                                                             
 .(تیو اله تیششم )علم آدم ، دفتر1جنزول و عروج روح، .  86
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بودنش را جز در ای است که شیعهخواند. این همان شیعهگوید و او را شاه شیعه و مدافع اسلام ناب میمی
 ست که مولود اتحاد خلفای عباسی و شاهانا روضه و عزا این تشیع   .کندذلت و حقارت خود درک نمی

 !تشیع زار :یعنی مثلث زر و زور و تزویر که به زار انجامیده است ؛ایرانی و ملایان وابسته به دربار است
 شیعه است. این حسین، مولود یابلیس در اندیشه یترین ایدههولناک ،ضد حسین حسین  این  ...1907

ن حسینی شاهان و ملایان به چنی تردید خود این خلفا وبویه و صفویان برای شیعیان است. بیعباسیان و آل
)حسین  اندکمترین باوری ندارند. و لذا شاهدیم که حتی این ملایانی که چنین حسینی را اختراع کرده

به  مگرزنند یابند و سینه میندرت در این نوع مراسم حضور میروضه و مرثیه و قمه( خودشان بسیار به
ای! یعنی تئاتر تعزیه و اندوه! که امروزه موسوم به تئاتر توریه یقولی تعزیه و روضهه نوازش و نمایش گریه! ب

ین تئاتری! زیرا بسیاری از علما، حس یدجال است و شیعه و سینمای مقدس و حسینی است! این دیگر خود  
 یفارهای ککه چنین شیعهدرحالی ؛دانندخصوص شیعه میمعاصی امت و به یکربلا را کفاره یو واقعه

زنی و ... نماد این کفر و کفاره است زنی و قمهبودن خویش است و کل مراسم تعزیه و روضه و قفلنشیعه
 نسبت به آدمیت حسین و ناآدمیت خویش! 

از ادعای  ،امام زمان در عصر ظهورش الکبری، با نخستین امتحان  ةیااین شیعه به قول امام صادق)ع( در هد
کند ای که از دشمنان امام بروز میپیوندد با نخستین معجزهن امام میکند و به دشمناش توبه میاگریشیعه

خرد و اشکش بهشت را می یبازی که با هر قطرهپرست و معجزهشفاعت یبه قدرت خود امام! یعنی شیعه
 فروشد! می

صفتب شیطانمراتهگویند لا اله الا حسین و زینب و... بنامند و میکه حسین را خدا می. و اما آنان۱۹۰۸
زیستن و زینبیگویند! زیرا از این طریق مسئولیت حسینیو امیدواریم که ندانند که چه می .ترند اگر بدانند

 یرهتواند در محاصزیرا از نظر اینان فقط خدا می .کنندزیستن را در تنگناهای آخرالزمان از خود سلب می
نی کارشان همان خودز  ،اما این مدعیان کاذب یا دیوانهگونه عزیز و پاک بماند! و کامل دوست و دشمن این

  (.است پیش از اینکه با دشمن روبرو شوند یعنی هاراگیری )خودکشی سامورائی
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 87ی گور امامان، و پرستندهزندهاطاعت از امام بدون و  معرفتبدون ی شیعه، کوفی

 (دوشمیتر نشود ابلیسی تر و عارفشود اگر تابعتر میهرچه به حریم امام نزدیک شیعه)

کننده هم باشد آفرین و گمراهتواند تناقضهمان شدت میاگر عشق حسینی، تأویل و تعریف عرفانی نیابد به
ین دوستی داشتند و اشناختند فقط دوست میترین حجت این ادعایند. آنان امامانشان را نمیو کوفیان واضح

ید و خیانت کرد و بلکه دست به خون حسین آغشته ساخت و وصال رسید و پاش یبارها تا دم درب حجله
 د. انی قاتلان امامان مریدان جاهل بودهو این حقیقت بس تلخ و بزرگ که همه .قاتل حسین گردید

تر و عارفتر و مریدتر و مخلصشود اگر تابعتر میهرچه که به حریم ولایت و نور وجود امام نزدیک شیعه
 - جاذبه یگردد. این همان راز قوهمی ها و شبهات ابلیسی شده و دفعدچار وسوسهتر نشود تر و عالم

فیان در مکرر کو  یترین حجت تاریخی این ادعا تجربهوجود امامان و عارفان علیین است. و بزرگ یدافعه
اند یانت کردهخ ناگاه دیوانه شده و گریخته ورفتند بهنزدیکی به امامان بوده است که از حدی که جلوتر می

که  اعتزال بیانگر همین واقعیت تاریخی است یمعتزله و فلسفه یاند. فرقهطرفی و اعتزال گزیدهو یا بی
داری فقط گریه و گری و امامنفاق است که از شیعه یبانی مذهب دوری و دوستی هستند که عین فلسفه

در  شوند وند و از درون دو شقه میاسقانه و شرکرسد و در عمل غرق در زندگی فاآه و فغانشان به امام می
  .کنندقصد جان امام می ،این نفاق و شقاق به القای شیطان

ترین موضوعات معرفت امامیه است که متاسفانه کمتر مورد توجه یکی از مهم ،شناخت کوفه و کوفیان
از امام حی است. کوفیان  بدون عمل و اطاعت شناسی  شیعه ،شناسیمحققین عارف بوده است. کوفی

 !کشای و امامامامان مرده و قبرپرستانی حرفه یاند و پرستندههمواره مخلص و عاشق امام از راه دور بوده
خواستند در خفا دفن شوند تا هیچ قبری برای پرستش این مریدان ی امامان ما میو بیهوده نبوده که همه

 ن همان راز غیبت امام زمان است. این راز بقیع است ای .منافق باقی نماند
ی امامان با شناسی در تاریخ ندارد. کوفیان با همهتر از کوفیتر و جامعای بزرگآیینه ،خودشناسی شیعی

کوفه در صدر اسلام  .اندامام بوده یاز دور پرستنده و از نزدیک کشنده :یک روش واحدی عمل کردند
و  !شناسی تمام و کمال است در کل تاریخ تشیعشناسی عین شیعهپایتخت معنوی شیعه بود و لذا کوفی
                                                             

 .(ید)ع( امام شه یابن عل یندر وجود حس ید)الشه یص پنجم، عرفان شهودن یه،عرفان امام یمبان.  87
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 کند. اش را از کوفه آغاز میبیهوده نیست که طبق روایت امام زمان هم قیام جهانی
حسین )ع( رفت که امام سوی اماماز کوفه به «من فدایت شوم» یهزار نامهدوازده ،به گواهی مکتوب تاریخ

مسلم  ،ولی سفیر امام ،دار شده و کوفیان را هدایت کندحکومت کوفه را عهدهرا به کوفه دعوت نمود تا 
ش ترین شکلی به قتل رساند و احدی صدایزیاد او را به شقیزیاد دادند و ابندو دستی تحویل کاخ ابن ،را

یک  ،رسید مزیاد در کوچه و خیابان کوفه به داد مسلدرنیامد و تنها کسی که در نبرد مسلم با ماموران ابن
لم آمد و آهنگر به یاری مس یک خود چون کاوهتکرد که با پترک اردبیلی بود که در کوفه آهنگری می

کلی حذف شده است. راز تفکیکی که ما از روایات رسمی شیعی به ،نبودنشدلیل عربکشته شد که به
تشیع علوی و »کنید به رساله رجوع  .ایم بس قابل تأمل استعربی قائل شده یعلوی و شیعه یبین شیعه

 .جانباز این «تشیع عربی
از شیعیان  ،ی کشندگان طراز اول امامان شیعهباید دانست و تأمل و تحقیق و تفکر نمود که چرا تقریباً همه

 !ملجم تا جعده و قطامه و عمرسعد و شمر و اشعث و شبث و دیگراننباز ا ؛اندو مریدان سابق امامان بوده
زیاد فرزند کسی است که زمانی از مریدان مخلص علی )ع( و والی او در فارس بود و چون ابن و حتی خود

 ،تر از مو را اگر در معرفت امامیه کشف و درک نکنیمپوش و مرتاض بود. این نکات باریکعلی ژنده
 مسلکیم و نشانش غیبت امام زمان است. کوفی یعنوان شیعهناخواه بهخواه

امروزه این نیاز هزارچندان  ،بودن نیازمند معرفت و اخلاص عظیمی بودهده قرن پیش شیعهاگر حدود چهار 
ی مذاهب توحیدی های دجالی است و مسخ همهاست در عصری که غوغای مذاهب و مکاتب و عرفان

  .الهی یقههای حَ و عرفان
که شیعیان  اندخود تیغ نکشیده ریسته و برگ  یک از اولیای خود چنین نَ پیروان هیچ مذهب و مکتبی بر هیچ

و این روندی فزاینده در تاریخ دارد که خود حجتی عظیم و قابل تأمل است که یعنی چه این  !بر حسین
وجود امام  نیافتنی بودن تاریخی  راز فراق و دست !اشک و ناله و فغان و خودزنی شیعیان در قبال حسین

ه و امامش بین شیع یفاصله .شودعی و حسینی علاج نمیی حکمت و عرفان شیواسطهزمان است که جز به
یعنی همان  ؛شودمعرفتی در حق امام نیست که جز از راه معرفت نفس حاصل نمیجز ظلمت جهل و بی

چیزی که موسوم به عرفان اسلامی است. پس هرگاه علمای شرع و مراجع فقهی شیعه با عارفان خود آشتی 
 ظهور است.  یشود و این آستانهیکردند این فراق و هجران رفع م
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، و علت ذلت شیعیان منافق است «ابتغای وجه رب» همان و اطاعت از او امام حی یجستجو

 88رویگردانی از این امر مهم است

در  ی عمرش غرقهرگاه کسی در همه» :رسول خاتم در حدیثی حقیقتی عظیم را بر ما آشکار کرده است
ر به اسم خدا و رسول و دین نباشد هرگاه که توبه کند خداوند بهشت را بر های گناه باشد اگی کبیرههمه

سازد. ولی وای بر کسی که به اسم خدا و رسول و دینش معصیت کند که این ظلم عظیم و او واجب می
این مصداق آشکار معصیت بر  «.سازد...هایش پاکش نمیی عذابواسطهشرکی است که خداوند جز به

ت که اشد چنین ظلم و شرک و عذابی از آن کسانی است که بر امام خود معصیت کنند خدا و رسول اس
بر  ترین آیت الهیپس بارز ،زیرا امام مظهر کلمةالله است ؛گری ستم و فساد کنندو به اسم امامت و شیعه

ن دوران های مسلمین و خاصه شیعیان در ایها و ذلتی عذابروی زمین است. از این منظر به علت همه
گاه می ل ی ایام ساکنند و در همههمه گریه و زاری مییعنی کسانی که بر امام مظلومشان این ؛شویمآ

کنند و نه امام حی خود را طلب و جستجو دارند ولی نه بر سنت امام زیست میجلسات سوگ امام برپا می
باشد و مرتکب اشد معاصی بر یکنند که ابتغای وجه رب است که از اهم واجبات برای اهل ایمان ممی

 اند. های الهی گشتهخدا و حجت و مظهر کلمةالله است و لذا مستحق اشد عذاب یشوند که خلیفهامام می
شده عام میقدر ذلیل و مفلس نزیسته است که دائماً قتلشاید هیچ مذهبی همچون شیعه در طول تاریخ این

ست در بحرین و یمن و پاکستان و افغانستان و عراق و سوریه و که امروزه این وضع در اوجش قرار گرفته ا
بلکه  ،معنای نبرد کربلایی شیعه در قبال کفار و منافقین نیستتردید این بهاین یعنی چه! بی . لبنان و...

ن ای «.؟ماندآیا پس از دیدار حق و رویگردانی از آن جز باطل چه می» :مصداق این کلام قرآن است که
حسینی  در ساخته است. قیامسان ذلیل و خوار و دربهی عملی شیعه در زندگی است که شیعه را اینیاگر باطل

ترین پیام حپذیر باشد و این واضتواند ذلتپس انسان حسینی نمی ،ترین نبرد انسان در تاریخ استمفتخرانه
 ؟تر از حقیقت حسینانیی عر . و چه حق«ارجح است ،مرگ بر زندگانی با باطل» :حسین در کربلاست که

د یک نگاه کنی !اند و اشد ذلتو لذا شیعیان پس از رویگردانی از سنت حسینی به اشد باطل دچار شده
بر  ،میلیون جمعیت مثل عربستان که آشکارا ظهور سفیانی استکشور کوچک با حدود پانزده

                                                             
 .(ید)ع( امام شه یابن عل یندر وجود حس ید)الشه ینص پنجم، عرفان شهود یه،عرفان امام یمبان.  88
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خاک و خون کشیده است و برای کند و ممالک شیعه را به چندصدمیلیون شیعه چه ستم و تجاوزی می
 ،ستکند. پس این یک نماد کربلایی شیعه در قبال منافقان نیمیلیارد مسلمان تعیین تکلیف میبیش از یک

انند خو پرستی و ذلت و عذاب الهی است. کسانی که پشت سر علی نماز میپذیری و باطلبلکه سراسر ظلم
  .رقصندگریند و در مجلس یزید میمی حسیننشینند کسانی که بر می معاویه یو بر سفره
ناخواه و دانسته و نادانسته حامل بار نوری یا ظلمانی خاص نشان دادیم که هر واژه خواه «واژه سر  »در کتاب 

هرکه نام حسین را بر زبان  کند وطرزی جادویی عمل میبه خویش است که بر زبان و دل و اندیشه بشر
پس ملزم و متعهد به ولایت اوست و هدایت او و  ،گیردمی در قلمرو نور او قرار ،زندیراند و از او دم ممی

 افتد و به اشداطاعت او و سنت او و عدالت او! چون به این تعهد خود عمل نکند با این نور در تضاد می
 گردد. می ظلمات و بطالت دچار

تر پس قداست و نورش کمتر از الله نیست که بیش ،ترین ظهور کلمةالله استترین و شهودیبارز «حسین»
راستی که خداوند به» :طور که امامان مظاهر هویت الله هستند و خود خداوند فرموده کههمان ؛است

همراه فرشتگان و علمایش که جز او )هو( قابل پرستش نیست که قائم به قسط و عدالت دهد بهمی شهادت
ی تر از حسین قائم قسط و عدل خدا نبوده است و بلکه واقعه( کسی واضحو پس از علی )ع (.قرآن) «است

( هم نور قسط و عدل الهی را آشکارتر معرفی کرده و حقش را به عهای عادلانه علی )کربلا از کل جنگ
 مهبر مقام عدل کامل مستقر و اثبات شدند و ه زیرا هفتاد و دو نفر انسان در این واقعه .اثبات رسانیده است
 و این است !یعنی خود خودش گردید ،طور که حسین مظهر حق جلوه کردهمان ؛مظهر حسین گشتند

هرکه بر جای  عدل یعنی قرار گرفتن هر کس و چیزی بر جای خودش و .(عتعریف عدل از زبان علی )
د ن خو خداست و جایش جز جای خدا نیست و چو  یزیرا انسان خلیفه .شودخود قرار گیرد مظهر حق می

و این جز به قدرت ارادت و اطاعت و  .شودشود خود میمیزانی که امامی میبهشود و انسان شد الهی می
کنند شود. و شیعیان در مقابل نور ذات ایستاده ولی عمل به غیر حق میجهاد اکبر و عرفان نفس ممکن نمی

 کند. الیه ظلمات در درک اسفل پرتاب مییآنان را به منته ،و لذا غیرت این نور .و مرید هوای نفس هستند
ر تاریخ کنیم که پیروان هیچ مذهبی دی کربلا برگردیم اعتراف میاگر به سرنوشت شیعیان پس از واقعه

دچار چنین ذلت و پستی و انهدام و خودزنی نشدند که شیعیان تحت امر امویان و عباسیان شدند که مستمرا 
تا  ،ها بودتترین تجار یکی از پرسود ،زنان و کودکان شیعه در بازار یریدهکشی بودند و سر بمشمول نسل
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گرفتند. پس می بردند و به اسم شیعه پولکشتند و سرش را به دارالحکومه میمی ای راآنجا که هر غیرشیعه
مخلوط در زندانی  طورطور کاملًا عریان بههزار زن و مرد شیعه بهی کربلا فقط در مدینه پنجاهاز واقعه

  .تدریج هلاک شدندحفاظ بهبی
اور و ایمان ترین کسی که بدون بترین و جگرخراشترین تاریخ مذاهب است و خونینآورتاریخ تشیع حیرت

گوید حتماً این مذهب یک مذهب شیطانی بوده به خود میشیعی سرگذشت شیعیان را در تاریخ بخواند 
 شکنجه و عذاب نشدند که شیعیان قدرمسیحیان صدر مسیحیت آن !شان داده استقدر زجر که خداوند این

دست شیعیان به شدند ولیپرست و بیگانگان کشته میدست رومیان بتزیرا این مسیحیان به .پس از کربلا
ش و ثرا خویپرستند و اکخوانند و به یک قبله خدا را میشوند که به یک زبان نماز میمسلمینی کشته می

دست اسرائیل پیروان هیچ مذهبی رهبران و امامان دینی خود را بهبنیقوم و یا لااقل عرب هستند. زیرا جز 
د. اسرائیل و تشیع تکلیف نهایی تاریخ مذاهب بشری را یکسره خواهد کر بنی یخود نکشتند و امروزه مقابله

 هایهای اطلاعاتی و جاسوسی ابرقدرتزمانساامروزه حتی در  .هر روزی عاشورا و هر مکانی کربلاست
 هاست.ترین نامجهانی نام حسین و شیعه اضطراری

 89نه حسین باید گریستمهدی یاری کسی و تنھایی و بیبیبر 

یبت یاری یا در غکسی و تنھایی و بیی مقابل حسین، فرزندش مھدی که از فرط بی. و اما در نقطه55
ورش کس در انتظار ظھگذرد و هیچایی که اینک حدود دوازده قرن از آن میصغری بود و یا در غیبت کبر 

 نیست الا اینکه جام زهری دگر به او بنوشانند. 
ین یک باید گریست و بر سر و سینه کوفت و بر خود تیغ کشید: حس. حال برای خدا بنگرید که بر کدام56

غربت هستی در کائنات، تک و تنھا. حتی  یا مھدی؟ این هستی اندوه و غربت کائنات و این اندوه و
  ای که در آن بنگری تا ببینی که هنوز هم هستی.هیچ آیینهبی

 90ی برحق مراسم عزاداریجنبه

  ... .ترین یاریگر وادی وجود برای بشریت است. حسین )ع( بزرگ۱۹۳۰
                                                             

 شناسی(.شناسی)قیامت، حسین5، فصل 1. انسان کامل، ج89 
 .(تیهو ال تیششم )علم آدم ، دفتر1جنزول و عروج روح، .  90
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عقل و  اتب تجلی و نزول نورمر الله جملگی سلسلهقبلا نشان دادیم که پنج تن آل ؟. و اما چرا حسین۱۹۳۱ 
الله هستند که غایتش حسین است و آخرین عضو این خاندان ازلی! و حسین این نور را به قلم و کتاب

 یالسافلین خلایق و در میان اراذل و اوباش و تبهکارترین مردمان فرود آورد در واقعهک اسفلاعماق درَ 
دهندگان مراسم فکرین شیعه است که چرا بانیان و ادامهی محققین و متاین از جمله معماهای همه .کربلا

دانیم و بلکه می ؟اندها و اراذل بودهها و چاقوکشها و لمپنتعزای حسینی از آغاز تاکنون همان شاهان و لا 
نخستین مجلس عزای حسینی را یزید در همان مسجد اعظم دمشق برپا کرد در حضور  ،که طبق گواه تاریخ

 نیزاکنون از غایت کفر و مکر و شرارت مضاعف بوده است. هم تردیدی نیست که اینها همه !اسرای کربلا
 حسینی از هر یهای عزاداری و از ارکان اجرایی انواع مراسم تعزیههیئت یدانند که در پس پردهمی همه

در آن  ز شرکتو درست به همین دلیل است که اکثر علما و فقهای شیعی ا !چه کسانی قرار دارند ،نوعی
  .اکراه دارند

زن هیئتی بود! این یک نمونه از هویت مرداد در تهران، یک قمه ۲۸از ارکان اجرایی کودتای  ،مخشعبان بی
حسینی در اشکال متفاوت است و بسیاری از این افراد در حین  یآشکار عناصر و ارکان اصلی مراسم تعزیه

خوانی و تئاترهای مقتل، مست یا نشئه گردانی و شبیهزنی و تمثالاجرای این مراسم در حین زنجیرزنی و قمه
 از سر    اینها همه ؟شناسند! اینها یعنی چهمی شناسم و همههستند و بنده از نزدیک بسیاری از این افراد را می

 پرستی و فساد رخنه کردهالله حسینی است که تا ذات ظلمت و شقاوت و عدمقلم و نور عقل و فطرت
 ست. ا

یطانی ناگاه شاش تا قلب ظلمت و شقاوت و عدمیت است که بهپیروزی حسین در رخنه یدر نخستین نمونه
ی شیاطین نیز در ازل انسان بودند که با کفرشان سقوط کردند و محکوم به عدم را انسان نمود! زیرا همه

اش را در ههور این سقوط و توبشدند! نفر بعدی که از تخت ابلیسیت خود سقوط کرد خود یزید بود که ظ
املا آری اینها وقایع ک .فرزندش معاویه دوم شاهدیم که اصلا به حکومت پشت کرد و از امویان خروج نمود

رشد  ،اسلام رخ نمود یشمار است و آنچه که پس از قیامت کربلا در جامعهخصوصی و فردی و انگشت
 عام نمود و سر هر زنها قتلهزار هزار شیعه را با خانوادههزارچندان رذالت و کفر و فساد و جنایت بود که 

شد. آنچه که نسل بعد از اموی یعنی عباسیان را هم دیوانه ساخت ای از زر معامله میشیعه به کیسه ییا بچه
امامان  یحسین بود که این خلفا یک روز بنده ،هایی اسکیزوفرنی و مالیخولیایی کردو تبدیل به شخصیت
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د این شکاف و شقاق در قلب اش .امری حقیقی بود و نه نمایش ،و روز بعد قاتلشان! که هر دو حالتبودند 
ظلمت و شقاوت بشری یعنی اعراب قریش بود به نور عقل و قلم و فطرت الهی حسین که تا ذات شیاطین 

ت اسلامی و بلکه هایشان را به خود آورده بود. این روح عاشورایی بود که بر امرسوخ کرده بود و وجدان
 .ی حسینواسطهکل بشریت فرود آمده بود به

جای آثارمان هر کجا که سخن از حسین و محرم و عاشورا و کربلا به . درست است که ما در همه۱۹۳۲
م و ایشدت نقد و نفی کردهبه ،اصل و اساس این مراسم عزا را به این صورت که جریان دارد ،میان آمده

و این خطابی از برای اهل تحقیق و ایمان و جهاد و معرفت )ایم ر این باره ذکر نمودهدلایل بسیاری هم د
 (کنندها قضاوت میشاهدی که حسین را از روی این مراسم و روضه است تا متوجه اصل شوند و نیز مردمان  

د و آن یابنهمه در بطن و متن و اعماق باطل نیز حقی پنهان است که جز اهل معرفت باطنی درنمیبا این
 حقی عظیم و بلندمدت و تاریخی و آخرالزمانی است: حق ابطال!

. در جریان تعزیه و مراسمات حسینی نکات بس دقیقی وجود دارد که ذکر چند موردش مفید است: ۱۹۳۳
اختیار گدازد و بیکربلا جانش می ییکی اینکه هر شیعه و مسلمان و بلکه هر آدمیزادی از ذکر واقعه

عزیز از  ود  قصد برگزاری یادبکس بهاو را دلی نیست. دیگر اینکه هیچ ،شود که اگر نشودان میاشکش رو 
اک را بازسازی هولن یاش که در مصیبتی وحشتناک از دنیا رفته مطلقاً طاقت ندارد که آن صحنهدست رفته

د و یا اصلا از سنگ باش ترراستی دلی سختکند و یا فیلمش را به تماشا بنشیند؛ مگر اینکه او را هم به
دشمن باشد و ریگی به کفش داشته باشد. برخی هم معتقدند که در این کار افراط شده است وگرنه اصلش 

شود مگر درست و مفید است. ولی مسئله این است که هرگز یک عمل برحقی تا این حد دچار فساد نمی
گر از اراده کند دیر حسینی با این جماعت میولی کاری که نو  .اش در اساس ناحق بوده باشداینکه انگیزه

و نیات و ماهیات این جماعت خارج است و ربطی به آنها ندارد. وگرنه تاریخ معاصر شیعه نشان داده که 
از مشروطه تا نهضت ملی ؛اندپرست بودهای همواره ضد انقلاب و سلطنتهای حرفهاین جماعت هیئتی

سیار اند. بگونه بودههمین نیزدش تاکنون! و رهبران این جماعات شدن نفت و تا انقلاب اسلامی و بع
 اند.مشارکتی داشته ،انقلاب و دفاع یای در جبهههای حرفهندرت از این هیئتیبه

 ...مراسم سوگواری و تعزیه نوعی رندی امام در حق منکران و اشقیا است و کوفیان!. ... 1935
عمرمان را صرف بیداری اراذل و اوباش  ،از حسین در جانمان دمید که روحی. خود ما نیز از زمانی۱۹۳۶
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ایم و هرگز حتی یک نفر مؤمن و اهل معرفت در اطراف ما دیده نشده و اشقیا و منافقین و کوفیان کرده
 !؟دلیل حضور اراذل و اوباش، نهی و نفی کنیمحسینی را به یاست. پس چگونه ممکن است مراسم تعزیه

که یطوربه ،زنندد خود را میترین سوگواران حسینی هستند و به ج  اراذل و اوباش، صادقاتفاقا همین 
  ... .در شوده خواهند جانشان بمی

ای که از علم و حکمت و معرفت نوری امامانش یا غافل است و یا آن را انکار و الحاد می. شیعه۱۹۳۷
زار  یاین شیعه ؟مانداز شیعه بودنش چه می ،ه باشدهای محرم را هم نداشتداند، اگر همین مراسمات تعزیه

ان یابد و اصلا امکاست که میل یا توان انتخاب امام حی را ندارد و فقط با قبر و خون امامانش هویت می
تواند تا قیامت از آنها بستاند. و در اینجا نیز حقی نهفته است برای بقا دارد. پس این را هیچ قدرتی نمی

 شناسند حتی در نهایت ابطال. حق نمیکسانی که جز 
افتیم که او نیز از شاکیان این نوع مراسم بود که به دلیل در اینجا به یاد خواب معروف مقدس اردبیلی می

به » :ویدگبیند که به وی میحسین )ع( را در خواب میامام او .از شهر اردبیل نفی بلد شده بود ،انتقادش
 ضمون(. . )نقل به م«تکلیف کند که شیعیان چگونه نوحه سر دهند کسی چه مربوط است که تعیین

خنداند. پس هیچ گریه گریاند و میو حقیقت دیگر این است که به قول قرآن کریم این خدا است که می
حتی اگر ظاهری عمدی داشته باشد. حال اگر برخی شاهان و  ،ممکن نیست ایی عمدیو خنده

ست و هیچ ربطی به اصل واقعه ا از این مسئله سوءاستفاده کنند امر دیگری هاها و افراد و گروهحکومت
انتخاب خود او است که  ،ای تا قیامت زار باشدخواهد یک انسان ذلیل و شیعهندارد و اگر هم کسی می

 خداوند هم این حق را به او داده است. 
هایی از ارواح و ملائک که بر روهالکتاب شاهد بودیم که همواره گدر خلقت ازلی نیز به نقل از ام

 ،دادندکردند و مهلت را از دست میای سجده و تسبیح نمیهای الهی و ظهور آدمیت در هر دورهحجت
دادند. گویی گروهی از شیعیان سال به این گریه و فغان ادامه میپرداختند و گاه تا هزارانبه ناله و گریه می

کردن همچنان تا آنجا که در ظهوری از آدمیت به جای توبه و سجده ،همان تنزیل آن ارواح گریان هستند
های خویشتن اشک یکنند تا تصدیق نکرده باشند. این همان مذهب زار است که پرستندهبه گریه روی می

پرستی است که همان مذهب ابلیس است که است و اموات خویش و حسرت بر خاطرات! این مذهب عدم
 نمود. پس بر هر بشر و چیزی با حال زار سجده مینخست انکار کرد و س
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 ،ندنماید تا خلایق درک و تصدیق و اطاعت کنآید و حجتی رخ میهرگاه که به تجلی حق، آدمیتی پدید می
کنند تا کنند و گروهی به مکر و تزویر تصدیق میگروهی علنا به قدرت زر و زورشان انکار و عداوت می

جده و کنند. و فقط تعداد اندکی صادقانه سبیاید. و گروهی هم فقط گریه می بمانند شاید چیزی گیرشان
ورش انکار ز  یدیگری به پشتوانه .گوید من زر دارم پس حق با من است نه با آدمکنند! یکی میاطاعت می

و  زندیک از آنها را ندارد زار میکند و یکی هم متکی به مکر و بازیگری خویش است. ولی آنکه هیچمی
است و کفر عریان و  گوید حق با من است نه با آدم! این آخری، کافرتر از همهاش میبا زار و اشک و ناله

 ای برای انکار ندارد که حجابش باشد. خالص است. زیرا هیچ بهانه
 ز اینهایعنی توده! برخی ا ،خودخواسته است و اکثرالناس از همین جماعت هستند این همان بدبخت و کافر  

ند و اندیشا هنرمندی شوند ولی در اصل بر مذهب زار مییحتی ممکن است فیلسوف، پزشک، فقیه 
معتقدند که خود خداوند در ازل آنها را بدبخت و بدشانس و ناکام و ذلیل آفریده است پس بهتر است که 

ود عاصی و مخلوقیت خآنها هم این حق را بپرستند و تقدیس کنند. اینها ذاتا به خداوند بدبین هستند و از 
پندارند که فقط از طریق گریه و زاری ند! اینان میاخداوند بیگانه و جاهل یشاکی! اینها از رحمت مطلقه

ه حال آنها را نابود کرده وگرنه خداوند تا ب ،خورنددرگاه خدا است که زنده مانده و روزی میه و التماس ب
اند آنها اصلا از چیزی به نام رحمت و محبت کاملا بیگانه .دارنداللهی خود را باور نبود. آنها مقام خلافت

خوانند. در نظر اینها انبیا و اولیا و حسین هم یک کسی همچون و هر رحمت و محبتی را یک دسیسه می
آنها و بلکه غایت و نهایت این بدبختی و ذلت است و خدا فقط با اشقیا و سلاطین و قلدران است و هر که 

گویند: ای کاش ما هم در شود. اینها در دل خود میها له میکلفتستد زیر پاهای این گردناو را بپر 
پرستند که غرق در بودیم! اینها در دل خود شاهان و ثروتمندان و دزدان را میاین قدرتمندان می یجرگه

ه هیچ سر ناچاری است کزرق و برق و جلال و جبروت و افتخار هستند. گرایش اینها به انبیا و اولیا هم از 
زنند تا ها میبار هم سری به این کانونوقت یک چند قدرتمند و ثروتمندی تحویلشان نگرفته است و هر

تند و از اشک و آه هس یشاید مقبول واقع شوند از طریق بدگویی و تهمت به مؤمنان و تجسس! اینها بنده
 ؛کنند تا بتوانند به آن ادامه دهند! اینان کوفی هستندمعاصی و مظالم خود را تطهیر و تقدیس می ،این طریق

سن )ع( و آنهایی که پیشاپیش در نزد ح ؛خاطر آنها به کربلا رفتیعنی اکثرالناس! یعنی توده! و حسین به
 ینامهنامه و بیعتو لذا دوازده هزار دعوت .سیاهی داشتند و حسین از آن مطلع بود یعلی)ع( کارنامه
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زیاد دادند به مشتی سکه و خرما و عقیل را فرستاد که او را هم تحویل ابنبنر نکرد و مسلمکوفیان را باو 
 زیاد بود!حتی جسد مسلم را هم دفن نکردند و عمرسعد آن را دفن نمود که فرمانده سپاه ابن

*** 
بودن است. حسین بودن فقط حسینیای رسید که قبلا نرسیده بود. و لذا انسانانسانیت به مرتبه با حسین

ه باشد. یعنی زنی معنایی بھتر داشتزنی و قمهرکورد انسانیت را شکست. از این منظر شاید ناله و فغان و سینه
بودن یعنی با بودن خود گریستن. کوفیبر خود گریستن نه بر حسین و خدای حسین گریستن. بر کوفی

  91 بودن ولی نبودن.حسین
*** 
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